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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناورى آموزشی

دانش‌آموزان 
متوجه می‌شوند!  
معلم همه‌فن‌حریف  
هنر میخ و نخ

آباد باش ای ایران!



َّهُم بنُيانٌ مَرصوصٌ ا كَأنَ َ يحُِبُّ الَّذينَ يقُاتلِونَ في سَبيلِهِ صَفًّ إنَِّ اللَّ

خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند گوئی بنایی آهنین‌اند!
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سخن سردبير

کشوری که داشتیم، 
داریم و خواهیم داشت

هــر کدام از ما علاوه بر شــخصیتي فردی که 
برای خودمان در نظر می‌گیریم، شــخصيتي 
جمعــی نيــز داريــم؛ مثلًا عضــو خانواده‌ي 
خودمانیم،‌ با همشهری‌ها احساس مشتركي 
داریم، بــراي هم‌زبان‌ها احترام ویژه‌ای قائل 
هســتیم؛ بــه همکاران محبــت می‌کنیم و 
در هویتــي بزرگ‌تــر، هم‌وطنان خود را ارج 
می‌نهیــم. عــاوه بر آن، بــرای هویت‌های 
جمعی خودمان، طي زمان‌هاي گذشــته، 
هم شخصیت قائلیم. با خواندن شادی‌هايي 
كه اتفاق افتاده اســت، شــاد مي‌شويم و با 
غصه‌ي آن‌ها اشک می‌ریزیم. ایران عزیز ما 
در تمام فراز و نشــیب تاریخ خود همیشه 
باعث افتخار ما بوده اســت؛ چه وقتی که 
زیر سلطه‌ي دشــمنان فرهنگ، خود را 
بــر آن‌ها غالب کرده اســت، مانند دورة 

تهاجــم مغول‌ها، و چه زمانی که به‌رغم برتری 
بر دشــمن، دســت به قتل و غارت ضعفا نزده 
اســت؛ حتی وقتی مــورد تهاجم همه‌جانبه‌ي 
تمــام قدرت‌های دنیــا، در قالب حمله‌ي رژیم 
بعث عراق، شهرهای ما موشک‌باران می‌شد، باز 
هم هرگز دســت به هجوم به مناطق غیرنظامی 
نزديــم. مجموعه‌ای از این زيبايي‌هاســت که با 

افتخار خود را »ایرانی« می‌دانیم.
يكــي از کارکردهای مهم نظــام تعلیم‌‍وتربیت، 
در اندیشــة قریب‌به‌اتفاق صاحب‌نظران، انتقال 
میراث فرهنگی به نسل جدید است، »تاریخ« از 
جمله‌ي این میراث‌هاست. گاهی هنگام تدریس 
به دنبال فرصتی هســتیم تا درس بر عمق جان 
دانش‌آموزانمان بنشــیند. از نگاه رشــد آموزش 
ابتدایــی، بهمن‌ماه همان فرصت طلایی آموزش 
تاریخ كشورمان به دانش‌آموزان است. وقتی هنوز 
رد تاریکــی دورة طاغوت در اذهان باقی اســت، 
مي‌توانيم بهتر با دانش‌آموزانمان علت و چگونگي 
وقوع بزرگ‌ترین قیام مردمی تاریخ ما يعني انقلاب 
‌اسلامی‌ ایران را مرور کنیم و نگذاریم دشمنان این 
مرزوبوم، با تحریف تاریخ، نسل بعد را در شناخت 

هویت خود گمراه کنند.
در این شــماره، مروری خواهیم داشــت بر مفاهیم 
مرتبــط بــا میهن و تلاش‌های همکاران محترم در 
انتقال مفاهیم انقلاب ‌اســامی به دانش‌آموزان را 
نظاره‌گــر خواهیم بــود. از همراهی همه‌ي عزیزان 
تشکر مي‌كنيم و همچنان منتظر آثار و نظرات شما 

هستیم.
تجربه‌ي جبهه‌ي مقاومت پیش روی ماست؛ مردمی 
که روی فرهنگ اســامی خود پافشــاری کردند و 
توانســته‌اند شــانزده مــاه در مقابل همــه‌ي توان 
جبهه‌ي باطل ایستادگی و با نمایش مظلومیت خود 
وجدان‌های آگاه جهانیان را بیدار کنند. به‌لطف خدا، 
امید پیروزی همه‌ي مظلومان عالم به‌خصوص مردم 
ســرافراز غزه و لبنان و ســوریه و یمن را بر دشمنان 

جهان‌خوار داریم!

خدا مرهم‌نه دل‌های خسته است
تسلی‌بخش دل‌های شکسته است

خدا سرمایه‌ي امید و بیم است
که اصلاحات را رکنی قویم است

خدا تعدیل‌فرمای هوس‌هاست
خدا اندازه‌بخش ملتمس‌هاست

بدی کز آز و کین قوت پذیرد
صدی هشتاد ازو تخفیف گیرد

خدا باشد به نزد اهل بینش
نگهدار نظام آفرینش

»ملک‌الشعرای بهار«

مهدي رضايي

نپسنديدمپسنديدم
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تقويم

مناسبت‌های ماه  

امير ذوقي، كارشناس مديريت فرهنگي و 
آموزگار پايه‌ي سوم ابتدايي

از میــان روش‌های متنوعی که می‌شــود با آن 
دل‌نشــین‌تر و ماندگار‌تر آموزش داد، روشــي 
جذاب و مجرب به نام »روش استفاده از تقویم« 

وجود دارد. اين روش دو مسیر کلی دارد:
الف( جابه‌جایی موضوعات درســی و آموزشی 

متناسب با تقویم.
ب( تدریس به‌طور عادی؛ اما واکنش مناسب به 

مناسبت‌ها، هر زمان که به آن رسیدیم.

مسير اول: اگــر مي‌دانیم که تدریس موضوع 
درسی در مناسبتی خاص به‌عمق و لذت بیشتر 
یادگیری آن کمک می‌کند، پس زمان تدریس، 
آن مبحث را متناسب با تقویم جا‌به‌جا می‌کنیم. 
در اين روش، هر موضوع در مناسبت مرتبط با 
خودش تدریس و نظــم کلاس و تدریس ما بر 
اساس رویداد‌های تقویم تنظیم می‌شود، نه بر 

اساس‌ ترتیب فهرست کتاب.
چه بســا اســتفاده از تقویم و به‌هــم‌زدن نظم 
فهرســت کتاب به ما ایده‌های بیشــتری برای 
تولید طرح درس‌های خلاقانه بدهد. همچنین 
کمــک کند تا بتوانیم چند مبحث یا درس را با 
هم تلفیق کنیم. این‌گونه سرعت و عمق فرایند 

یادگیری و یاددهی نیز افزایش می‌یابد. 
مسير دوم: صرف‌نظــر از اینکه موضوع درسی 

چه زمانــی، با چه‌ترتیبی و با چه طرح درس یا 
روشی، تدریس شده است، خودمان و کلاسمان 
را برای رسیدن به‌مناسبتي خاص آماده می‌کنیم.
اگر اين امكان فراهم شــد، از مباحثی که قبلًا 
تدریس شــده اســت، در آن مناسبت استفاده 
می‌کنیــم. در پــس این توجه بــه رویداد‌های 
تقویم، تقویــت هویت ملی و مذهبی نيز نهفته 
اســت. همچنین اســتفاده‌ی کاربردی از علوم 
و مهارت‌های فراگرفته‌شــده در درس‌ها، برای 
پرداختن به آن مناســبت، از دیگر مزایای این 
روش اســت. واضح اســت پیش‌نیاز اصلی این 
روش دانستن مناســبت‌های پیش روست. به 
همین منظور در این بخش مناسبت‌های هر ماه 
قرار خواهد گرفت و برای برخی از آن‌ها ایده یا 

تجربه‌اي نقل خواهد شد.

تقویم بهمن ماه
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تقويم

12 تا 22 بهمن دهه‌ی فجر 
خیلی مرســوم است که مدرسه‌ها و مراکز فرهنگی در ایام دهه‌ي فجر مسابقات متنوع برپا می‌کنند تا شور‌وهیجان ایام دهه‌ي فجر با مسابقات مفرح و 

ورزشی همراه شود. در آخر دهه هم طی اختتامیه‌اي که خودش مراسمی پرتکاپو و جُنگی پرنشاط است، جوایز این مسابقات به برنده‌ها اهدا می‌شود.
البته برخی مدرسه‌ها هم بخشی از مراسم دهه‌ي فجر را به دشمن‌شناسی اختصاص می‌دهند یا چند معلم و دانش‌آموز با هم نمایشي جدی را با همین 
موضوع بازی مي‌كنند و به‌عنوان گوشه‌ای از مراسم اختتامیه از آن بهره مي‌برند. خلاصه، فعالیت‌های گوناگونی پیرامون دهه‌ي فجر طراحی و اجرا شده‌اند 
و می‌شوند؛ از طراحی اجرای سرودهای هویتی و همگانی در مدرسه گرفته تا نصب روزنامه‌دیواری و برگزاری نمایشگاه دستاورد و خاطرات در راهرو‌ها؛ 

اما در این شماره، می‌خواهم فقط تعدادی بازی و مسابقه معرفی کنم تا به مجموعه‌ي ‌بازی‌‌ها و مسابقاتی که در دهه‌ي فجر برگزار می‌شود، بيفزايم:

مسابقه‌ی دوی جمعی
اين بازي همان مسابقات دوي گروهی است که دو یا چند گروه با هم آن را انجام مي‌دهند. تنها تفاوت در این است که شكل به ‌هم وصل‌شدن اعضای 
هر گروه فرق دارد. در یک نوع آن با چسب پهن یا طناب پای هر عضو گروه را به پای نفر کناری‌اش می‌بندند و بعد گروه‌ها با هم مسابقه می‌گذارند. در 
نوع دیگر آن دو تخته چوب بلند را برای هر گروه قرار می‌دهند؛ یکی برای پای چپ اعضای گروه و دیگری برای پای راست اعضای گروه )طول تخته به 
تعداد اعضای هر گروه بستگی دارد؛ اما پهنای آن به اندازه‌‌ي پهنای کف یک پاست(. کنار محل قرارگرفتن پای هر یک از اعضا، طنابی به تخته متصل 
می‌کنیــم تا آن‌ها بتوانند هنگام حرکت، تخته را با پای 
خود بلند و جابه‌جا کنند. در نوع دیگر این مسابقه، 
اعضای گروه جســمي حجیم یا سنگین )مثلًا 
میز یا فرش لوله‌شــده یا پتويي پر از کاغذ 
مچاله‌شده و…( را باید به‌صورت گروهی 
حمل کنند و زودتر از گروه حریف به خط 

پایان برسند.
حالا اگر کلید واژه‌ی

 team game  یا outdoor game 
را جست‌وجو کنید یا از هوش مصنوعی 
بخواهیــد که برایتان بازي توليد کند، 
به ایده‌های بیشــتری برای مسابقات 
این‌چنینی دست پیدا مي‌كنيد که در 
برگزاری ویژه‌ي برنامه‌های مناسبتی به 

شما کمک خواهند کرد.

دوز دو 
برای این بازی به زمینی برای بازی دوز 
و دو تیم در دو طرف آن نیاز داریم. بهتر 
اســت فاصله‌ی تیم‌ها تا محل زمین دوز 
به‌اندازه‌ي کافی طولانی باشــد. بازی به 
این صورت است که با اشاره‌ی داور، نفرات 
اول از هر تیم علامت خود را بر مي‌دارند و 
به‌‌سمت زمین دوز می‌دوند و علامت خود 
را در محل مناســب قرار می‌دهند. دوباره 
با ســرعت به تیم خود برمی‌گردند. بعد از 
دست‌دادن با هم‌تیمی خود، نوبت به نفر دوم 
می‌رسد که به‌سمت محل دوز بدود و علامت 
تیم خود را در جای مناسب قرار دهد. برنده‌ي 
بازی تیمی است که طبق قانون بازی دوز ردیف یا 

صفی از علامت‌های خود درست کرده باشد.

پسنديدم
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والیبال فضایی 
برای این بازی به زمین والیبال با توپ و تور والیبال نیاز داریم. قرار است تیم‌ها با هم والیبال 
بازی کنند، با این تفاوت که هر تیم پتو یا زیلو یا پارچه‌ای دارد که همه‌ی اعضای تیم اطراف 
آن را در دســت گرفته‌اند و می‌بایست با استفاده از آن، توپ‌ها را دریافت و به زمین حریف 
پرتاب کنند، بدون آنکه دستی به توپ بخورد یا توپ به زمین بیفتد. باقی قوانین این بازی 

مانند همان والیبال معمولی است.

ايام ولادت و نيمه‌ی شعبان 
از بين تمام ايده‌‌هايي که مي‌توان از آن‌ها براي برگزاري مراســم مولودي و جشن يا برپايي 
جُنگ‌هاي شــاد يا اردوهاي مناسبتي استفاده كرد که برخي از آن‌ها را در شماره‌هاي قبل 
مثال زديم، در اينجا تنها مي‌خواهيم به يك نمونه از تزييناتي که بچه‌ها مي‌توانند بسازند و 
استفاده کنند، اشاره کنيم. البته که خارج از اين فضا شما نيز مي‌توانيد همواره مفاهيم درسي 
را که به هر کدام از مناسبت‌هاي اين ايام مرتبط مي‌شود، مرور کنيد؛ مثلًا مفاهيم درسي را 
كه به ايثار و فداكاري برمي‌گردند، مي‌توان در روز ولادت حضرت ابالفضل )ع( تدريس کرد 
يا با دعوت از فردي جانباز، از ايشان بخواهيم اين سرفصل‌ها را تدريس کنند و در خلال آن 
خاطرات خود را بگویند. همچنين مي‌توان براي مســابقه‌ي کتابخواني، کتاب‌هاي مرتبط با 
اين موضوع را مثل كتاب علي لندي، فراخوان کرد. خلاصه، تدريس‌هاي مناسبتي هميشه 
گزينه‌ي خوبي براي داشتن طرح درسي قوي در اين ايام هستند؛ اما همان‌طور که گفته شد، 

در اين شماره قصد بر اين است كه فقط يك کاردستي معرفي شود:

ریسه‌ی کاغذی منگوله‌ای
این ریسه‌ي کاغذی در عین زیبایی بسیار ساده درست می‌شود. برای درست‌کردن آن بهتر 

است از کاغذ‌های نازک استفاده کنید.
ابتدا تعدادی مستطیل با طول حدود ســي سانتی‌متر و عرض ده سانتي‌متر درست کنید. 
کاغذ را از وسط تا بزنید.. شروع کنید از پایین کاغذ تا حدود دو سانتی‌متر مانده به خط تا، 

کاغذ را رشته‌رشته کنید.
 بعد کاغذ را باز و آن را لوله کنید. ســپس وســط آن را کمی بپیچانید و کاغذ را دولا کنید. 

بالای رشته‌ها را با نخ ببندید و چسب بزنید.
 وقتی به تعداد مورد نظر خود منگوله درست کردید، نخي را از میان آن‌ها رد کنید.

 اکنون می‌توانید ریسه‌ي کاغذی خود را به دیوار بزنید و براي ايام ولادت، کلاس خود را با 
آن زيبا کنيد. 

نپسنديدم
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رضا دژبخش
كارشناس ارشد تفسير قرآن 

مریم خدادادی
كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث

در دو مقاله‌ي قبل با مسائل پایه‌های اول و دوم ابتدایی 
و اجرای فهم قرآن در این پایه‌ها آشنا شدیم. در این 

مقاله به همین مسائل در پایه‌ي سوم می‌پردازیم.
دانش‌آموزان پايه‌ي سوم همچنان در فضای کودکی 
هستند؛ اما نسبتاً بزرگ شده‌اند و کم‌کم می‌توان خارج 
از فضای بازی، از آن‌ها توقع کارهای واقعی هم داشت. 
آن‌ها به‌دلیل اینکه هم کودک هســتند و هم بزرگ 
شــده‌اند، ظاهر خاصی پیدا می‌کنند و حالتي شبيه 
به بي‌اعتمادي و مخالفت در آن‌ها ظهور پیدا می‌کند. 
آن‌ها بدون اینکه خودشان متوجه باشند، می‌خواهند 
کمی بزرگ‌تری کنند. در واقع آن‌ها در حال تمرین 
برای پیدا‌کردن شخصیت مستقل در سال‌های بعد 
هستند. به همین دلیل ما نباید با این وضعیت آن‌ها 
مقابلــه کنیم؛ بلکه بایــد آن‌ها را بپذیریم و به آن‌ها 
نشان دهیم که برایشان شخصیت قائل هستیم. خیلی 
خوب است که والدین دانش‌آموزان را هم در جریان 
این اقتضای سنی قرار دهیم و از آن‌ها نیز بخواهیم 
فرزند خود را در این شــرایط بپذيرند، او را تشــویق 

و به شکل‌گیری شخصیت مستقل او کمک کنند.
در محیط مدرســه نیز باید شــرایط مناسبی برای 
سومی‌ها وجود داشته باشد تا آن‌ها به‌خوبی از این 
دوره عبور کنند. آن‌ها نیازمند موفقیت هســتند و 
شکست‌های پی‌در‌پی به اعتماد‌به‌نفس آن‌ها لطمه 
می‌زند. همچنین آن‌ها برای اینکه به‌سمت استقلال 
شخصیت پیش بروند، باید بتوانند از اطرافیان سؤال 
بپرســند. این سؤال‌ها ممکن است درباره‌ي علت و 
چرایی بعضی از دســتورات و قانون‌ها باشــد. لازم 
نیســت هميشــه در مقابل آن‌ها کوتاه بیاییم؛ اما 
لازم اســت سؤال‌هایشــان را جدی بگیریم و حتی 
اگر می‌خواهیم بگوییم كه »شــما نباید این سؤال 
را بپرسی«، بايد مثل اينكه با یک بزرگ‌تر صحبت 

مي‌كنيم، به آن‌ها پاسخ بدهیم.

دانش‌آموز پايه‌ي سوم بیشتر از قبل در کلاس 
ابراز مخالفت می‌کند و به ما اعتماد نمی‌کند؛

امــا او فقط نیــاز دارد از طرف ما به‌عنوان 
شخصیتي مستقل پذيرفته شود.

ما به‌عنوان آموزگار لازم است، در کلاس، هر یک 
از دانش‌آموزان را جداگانه برجسته و با ظرافت‌های 
معلمی، هر کدام از آن‌ها را در زمینه‌ي خاصی در 

کلاس ممتاز کنیم.

تأملی در اهداف تربيتی 
پايه‌ی سوم ابتدايی 
با تمركز بر »خيرگزينی«

 سير شكوفايي آموزش قرآن
در پايه‌ي سوم ابتدايي

فهم قرآن

مي
هرا

ضا ب
س: ر

عكا
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در یک اتفاق ضمن اینکه می‌توانند افراد، رفتارها، 
اشیا و رخدادها را جداجدا ببینند، بتوانند با درک 
رابطه بین این اجزا، آن اتفاق را تحلیل هم بکنند. 
آن‌ها باید با معیارها و قانون‌ها آشــنا شوند تا هم 
بتوانند از این قوانین در تحلیل پدیده‌ها و رخدادها 
استفاده کنند، هم با درک رابطه بین انجام یک کار 
و قانون مربوط به آن، بر اساس این قوانین، کارهای 
خوب کوچک و ساده‌ای انجام بدهند. این قوانین 
می‌توانند مربوط به زمان و بستر زندگی باشند، یا 
مربوط به انسان و زندگی و پیشرفت او، یا مربوط 

به کارها و انجام درست و غلط آن‌ها.

هدف تربیتی پایه‌ي سوم، انتخاب کارهای 
خوب متناسب با توان خود و انجام آن‌هاست.

پایه‌ي سوم ســال شکوفایی »انتخاب درست« 
اســت. رشــدی که در پایان این سال تحصیلی 
دانش‌آموزان باید بتوانند قوانین درســت مربوط 
به هر کار را کشــف کنند و متناســب با شرایط 
خود بهترین قانون را برای انجام آن کار انتخاب 
کنند. این هدف در طول سال تحصیلی به‌تدریج 
محقق می‌شــود. در اوایل سال باید روی همان 
تحــرک و نشــاط پایــه‌ي اول تمرکز کنیم؛ اما 
تحرکی که خود دانش‌آموزان انتخاب می‌کنند. 
بعــد هم روی تحلیل و جداســازی پایه‌ي دوم 
تمرکــز می‌کنیم؛ اما تحلیلی که با اولویت‌بندی 
و انتخاب همراه باشــد. به این ترتیب هم وارد 
مسیر تحقق هدف پایه‌ي سوم شده‌ایم، هم برای 
رفع نواقص احتمالی مقاصد سال‌های قبل اقدام 
کرده‌ایم. در ادامه هم روی رجوع به منبع برای 
داشــتن معیار انتخــاب، افزایش توان مطالعه و 
میل به خواندن و همچنین پذیرش چارچوب‌ها 
و قرارگرفتــن در آن‌هــا کار می‌کنیم تا به هدف 

نهایی پایه برسیم.

برنامه‌هایی را که برای تربیت و آموزش دانش‌آموزان 
در نظــر می‌گیریم و قالب‌هایی را که برای ارائه‌ي 
محتوا انتخاب می‌کنیم، باید متناسب با اقتضائات 
سنی بچه‌ها باشند. در همه‌ي پایه‌ها بهترین قالب 
برای انس با سوره‌ها و انتقال پیام آن‌ها »هم‌خوانی« 
سوره است. این قالب به‌دلیل نشاط و معنویتی که 
ایجاد می‌کند، در سایر آموزش‌ها هم مؤثر است. 
به‌خصوص برای دانش‌آموزان پایه‌ي سوم، موفقیت 
در خواندن هماهنگ سوره، اثر مثبت تربیتی دارد. 
تک‌خوانی سوره نیز همین اثر را به‌صورت فردی 
دارد و در موقعیت‌های متعدد می‌تواند اســتفاده 

شود.
دانش‌آموزان پایه‌ي سوم آن‌قدر بزرگ شده‌اند که 
بشود با آن‌ها گفت‌وگو کرد. به همین دلیل قالب 
»گفت‌وگــو« که در پایه‌های قبل گهگاه به‌عنوان 
قالبي فرعی استفاده مي‌شد، در این پایه می‌تواند 
به‌عنوان یکی از قالب‌های اصلی برای انتقال پیام 
ســوره‌ها و سایر مفاهیم آموزشــی و تربیتی در 
برنامه‌ها گنجانده شــود. باید دقت کنیم محتوای 
گفت‌وگو برای دانش‌آموزان قابل درک و کاربردی 
باشد و مراقب باشیم که بچه‌ها از گفت‌وگو خسته 

نشوند. 
عــاوه بر گفت‌وگو، خیلی وقت‌ها می‌توانیم پیام 
مدنظرمــان را در قالب »نمایش« به دانش‌آموزان 
منتقل کنیم. می‌توانیم نمایشنامه‌ي ساده‌اي در 
اختیار بچه‌ها بگذاریم تا آن را اجرا کنند یا می‌توانیم 
مسئله‌ای را با جمعی از بچه‌ها مطرح کنیم تا در 
قالب نمایش خلاق آن را بین خودشان حل کنند.

بهترین قالب‌های آموزشی برای پایه‌ي سوم، 
هم‌خوانی سوره، گفت‌وگو و نمایش هستند.

»قصه‌گویی« در این پایه هم مانند پایه‌های قبل 
برای انتقال مفاهیم به دانش‌آموزان مناسب است.  
علاوه بر قصه‌گویی می‌توان داستان را برای بچه‌ها 
از روی کتاب هم خواند. در این پایه که باید توان 
مطالعــه و میل به خواندن در بچه‌ها افزایش پیدا 
کند، این قالب براي تشویق به مطالعه هم مفید 

است. 
در پایه‌های اول و دوم، بازی به‌عنوان قالب اصلی 
آموزشــی مطرح است. بازی در پایه‌ي سوم قالب 
اصلی نیســت؛ اما همچنان کاربرد دارد، هم برای 
انتقال مفهوم و هم بیشتر از آن برای ایجاد نشاط 

و تحرک در دانش‌آموزان.
در این پایه می‌توانیم از »متن‌نویســی« هم بهره 
ببریم. نوشــتن متن می‌تواند هم به‌صورت قالبي 

مســتقل به فعال‌شــدن تفکر بچه‌ها و درک بهتر 
مســئله کمک کند و هم به‌عنوان مکمل در کنار 
قالب‌های دیگر استفاده شود؛ مثلًا با بچه‌ها درباره‌ي 
موضوعی گفت‌وگو کنیم، سپس از آن‌ها بخواهیم 
دربــاره‌ي آن يــا درباره‌ي نمایشــی که دیده‌اند، 
بنویســند، یا برایشــان قصه بگوییم، یا داستانی 
بخوانیم و از آن‌ها بخواهيم درباره‌ي آن بنویسند. 
برای اینکه همه‌ي برنامه‌ها محدود به کلاس نباشد، 
گاهی می‌توانیم بچه‌ها را از کلاس بیرون ببریم تا 
فضایی را در جامعه از نزدیک مشاهده کنند یا با 

محیط‌زیست ارتباط بگیرند.
در ایــن پایــه از نقاشــی و خطاطی هم می‌توان، 
به‌تناســب ذائقه‌ي بچه‌ها، برای تمرکز بیشــتر و 

درک عمیق‌تر مفاهیم بهره برد.

هدف تربیتی پایه‌ی سوم
همان‌طور که در مقاله‌های قبل بیان شــد، برای 
»خیرگزین‌شــدن« دانش‌آموزان در پایان دوره‌ي 
ابتدایــی، در هــر پایه‌ي تحصیلــی از این دوره، 
مقصدي اصلــی را دنبال می‌کنیم. این مقصدها 
گام‌های رسیدن به مقصد نهایی دوره‌ي ابتدایی، 
یعنی خیرگزینی، هستند. در پایه‌ي اول سعی بر 
این بود که نشــاط دانش‌آموزان حفظ و تحرک 
آن‌ها جهت‌دهی شــود. در پایــه‌ي دوم لازم بود 
دانش‌آمــوزان ضمــن حفظ نشــاط و تحرک، با 
مشــاهده‌ي تنوع و درک تمایزها، به تمایز خوب 

و بد درک پیدا کنند.
در سال سوم لازم است دانش‌آموزان علاوه بر اینکه 
تمایزها را درک می‌کنند، رابطه‌ها را هم درک کنند 
و بتوانند پدیده‌ها و رخدادها را تحلیل کنند؛ یعنی 
مثلًا علاوه بر اینکه اجزای درختي را تشــخیص 
می‌دهند، رابطه‌ي بین ریشه و تنه و شاخه و برگ 
و میوه را هم بفهمند و بتوانند درخت را به‌عنوان 
یک پدیده، بر اساس این روابط تحلیل کنند، یا مثلًا 

ع 
ناب

م
ع(.

ت)
بو

ت ن
 بی

هل
و ا

ن 
رآ

ت ق
ارا

ش
 انت

ن،
ستا

یر
 دب

ن و
ستا

 دب
در

ن 
رآ

م‌ ق
فه

 ،1
39

9 ،
ت

خو
ضا ا

در
حم

ا    عكاس: ثريا ابراهيمي

نپسنديدم



8

بچه‌ها متوجه می‌شوند!
گفت‌وگوی صميمی با طارق بلوچ، آموزگار شهرستان 
قَصرقندِ سيستان و بلوچستان

در سال 1374 در خانواده‌اي پرجمعيت در سرزمين 
نخل و آفتاب، سيستان‌و‌بلوچســتان، شهرستان 
قَصرقَند، محله‌ي نَژنَژ به دنيا آمد. پدرش در اوايل 
زندگي ماهيگير بود و در نهايت براي گذراندن امور 
زندگي به شغل كشاورزي، آن‌ هم در حد كفايت 
خانواده، روي آورد. فرزندان هم در اين شغل پا‌به‌پاي 
پدر كمك‌حالش بودند. هستي‌ و موفقيتش را بعد از 
خدا، مديون سختي‌ها، تلاش و حمايت‌هاي مادرش 
مي‌داند. مشــتاق مدرســه و يادگيري و دوستدار 
بچه‌هاســت. معتقد است براي طراحي‌ آموزشي، 
شناخت و درك بچه‌ها مهم است تا آن‌ها از آموزش 
لذت ببرند. به گفته‌ي خودش، در بدترين شرايط 
روحي، خنده‌ي بچه‌ها تنها چيزي است كه حالش 

را خوب مي‌كند. 
آقــاي طارق بلوچ با مدرك كارشناســي ارشــد 
علوم‌تربيتي، آموزگار پايه‌ي سوم ابتدايي و سرگروه 
آموزشي پايه‌ي دوم ابتدايي در شهرستان قصرقند 
اســت. در سابقه‌ي ايشــان اين شغل‌ها آمده اند: 
مديرآموزگار مدرســه‌ي عشايري، معلم نمونه‌ي 
‌ـ1398، معلم  منطقه‌اي در سال تحصيلي 1399
نمونه‌ي استاني در سال تحصيلي 1401ـ1400، 
مربي راهبر طرح شايستگي ديجيتال، عضو گروه 
جهادي معلمان، مدرس سواد‌رســانه‌اي منطقه‌ و 
مدرس طرح مهراد. در ادامه، گفت‌وگوي ما با ايشان 

از نظرتان مي‌گذرد.

 براي مخاطباني كه شهرســتان شما را 
خوب نمي‌شناســند، مختصري در اين‌باره 

توضيح بفرماييد.
è شهرســتان قَصرقَنــد در جنــوب اســتان 
سيستان‌و‌بلوچستان بين شهرستان‌هاي نيك‌شهر، 
چابهار، راسك و ايرانشهر قرار دارد. در گويش محلي 
اسم شهر ما كَسركَند و قديمي‌ترين اسم آن گناوگ 
و معروف به شــهر قنات‌ها و انبه‌انباگ اســت. در 
قصرقند يا كَســركَند، محله‌اي به نام نَژنَژ اســت 
كه از اسم قناتي گرفته شده است كه به محله‌ي 
ما براي كشــاورزي سرازير مي‌شــود. آب‌و‌هوای 
منطقه‌ي ما در بيشــتر روزهای ســال گرم است. 
گاهي در اوج گرما به 50 درجه‌ي سانتيگراد هم 
مي‌رسد. در واقع زمستان ما بهار است، البته برای 
ما كمي ســرد است. بارش‌های مونسون )به زبان 
محلی بَش( حس و حال قشــنگی دارد. عمده‌ي 
محصولات كشــاورزي اين منطقــه برنج، خرما، 
ليموترش و انبه‌ است. مكان‌هاي ديدني اين منطقه 
قلعــه‌ي تاريخي بُگ و تلنگ به‌ترتيب مربوط به 

گپ و گفت

مريم شهرآبادي
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دوره‌ي صفويان و قاجارها، نقاشی‌های بسیار زیبا 
روی ســنگ، قنات‌های کهن، رودخانه‌ي کاجو و 
منطقه‌هاي بكر و ديدني روكشــگ هستند. همه 
به زبان بلوچی صحبت می‌کنیم؛ اما زبان بلوچی 
چندین گویش دارد؛ گويش رخشانی، سلیمانی، 
مکرانی، جنوبی، لاشاری و سراوانی که ما به گویش 

مکرانی صحبت می‌کنیم.

 چطور شد شغل معلمي را انتخاب كرديد 
و چند سال سابقه‌ي تدريس داريد؟

è در مســير زندگي و خانواده‌اي كه در آن بزرگ 
شده‌ام، سختي‌هاي زيادي را تجربه كرده‌ام. مادرم 
بزرگ‌ترين انگيزه‌ي من بود. هميشه به من اميد 
مي‌داد كه تو موفق مي‌شــوي. ســواد نداشت؛ اما 
هميشه پيگير درس‌هايم و پشتيبانم بود. به معلمي 
از دوره‌ي متوســطه‌ي دوم كه هميار معلم بودم، 
علاقه‌مند شدم. با اين هدف كه بتوانم در جامعه‌ي 
خودم مؤثر باشــم و عدالت آموزشي را در استانم 
كه جزو محروم‌ترين‌هاي كشور است، برقرار كنم. 
معلم شــدم كه بچه‌هاي رنج‌كشيده چون خودم 
را درك و اميــد را در آن‌هــا زنــده كنم. علاوه بر 
علاقه، بعد از تحقیق و جســت‌و‌جو برای رسیدن 
به معلمی، متوجه شدم بهترین مسیر ورود به آن، 
دانشــگاه فرهنگیان است. اين فرصت با توجه به 
شــرایط مالي خانواده‌ام انگار فرصتي طلایی بود؛ 
چون همان ســال اول استخدام می‌شدم و دیگر 
خانواده برای خرج و مخارج اذیت نمی‌شــدند. در 
آزمون سراسري سال 1393 در دانشگاه فرهنگيان 

شهيد رجايي تربت حيدريه پذيرفته شدم و از سال 
1397 آغاز به كار كردم. در حال حاضر شش سال 

تجربه‌ي معلمي دارم.

  آيا آموزش‌ها و واحدهاي درسي دانشگاه 
فرهنگيان را كافي و مناسب مي‌دانيد؟ 

è با توجه به تجربه‌ي دانشــجویی از سال 1393 
تا 1397 به‌نظرم آموزش‌های دانشگاه فرهنگیان 
خوب و در راستای معلمی است؛ اما کافی و قوی 
نیست، از استادان گرفته تا سرفصل‌ها و... . پیشنهاد 
می‌کنم از بهترین اســتادان کشــور در حوزه‌ي 
تعلیم‌و‌تربیت در این دانشگاه دعوت شود. همچنين 
زمان واحدهای عملی مثل کارورزی و حضور در 
مدرسه‌ها بیشتر باشد و به این درس‌ها توجه ویژه 
شــود. چون معلم است كه بنیاد فرهنگ جامعه 
را با انسان‌ســازی رقم می‌زند؛ پس باید بهترین و 
کم‌خطاترین مردم هر جامعه معلمان آن باشند و 
آموزش‌وپرورش باید در آموزش چنین انسان‌های 

توانمندی، همه‌ی ظرفیت خود را به کار گیرد. 

   صحبت از عدالت آموزشي كرديد. بيشتر 
توضيح بدهيد؟

è مأموریتی که ما در جمعیت فرهنگیان جوان استان 
داریم، برقراري عدالت آموزشی است. برای رسیدن به 
عدالت آموزشی اول باید به عدالت اجتماعی رسیده 
باشیم. متأسفانه در استان ما كمبود امكانات بسيار 
زیاد است. بچه‌هاي اين استان از كمترين امكانات 
اجتماعي محروم هســتند؛ مثلًا در برخی مناطق 

روســتایی دانش‌آموزان به‌دليل فاصله‌ي مدرسه با 
روســتا و نداشتن سرویس از ماشین‌های سوخت 
استفاده مي‌كنند یا مسافتي طولاني را با پای پیاده 
به مدرسه می‌روند. آن‌ها حتي از کمترین امکانات 

سرمایشی و گرمایشی هم محروم هستند.

 كلاس شــما چند دانش‌آموز دارد؟ آيا 
آموزش براي بچه‌هاي دوزبانه سخت نيست؟ 
è سي‌‌وپنج دانش‌آموز. یکی از سختی‌هاي معلمی 
معلم‌بودن در مناطق دوزبانه است، به‌خصوص برای 
معلمانی که غيربومي هستند. بیشترین چالش‌ها 
در پایه‌هاي اول و دوم که شروع زبان‌آموزی است، 
وجــود دارد. در واقع بچه‌ها تــازه زبان دوم را یاد 
می‌گیرند. با توجه به زبان رسمی کشور که فارسی 
است، معلم در کلاس بايد فارسی حرف بزند؛ اما 
بچه‌ها به‌خصوص در پایه‌ي اول، همه يا بخشی از 
صحبت‌های معلم را متوجه نمی‌شــوند. بنابراين، 
معلم باید زبانش را عوض كند تا بچه‌ها آن بخش 
از آموزش را متوجه شوند. فهمیدن همين موضوع 
براي معلم چالش اســت؛ مثلًا وقتی دانش‌آموزان 
به آموزش‌های معلم واکنش نشــان نمی‌دهند یا 
به سؤالات پاسخ نمی‌دهند، معلم سخت متوجه 
مي‌شــود كه آیــا به‌خاطر دوزبانه‌بودن اســت يا 
نفهميدن موضوع درســي که دوباره آن آموزش 

بیشتر و به روشی دیگر انجام شود. 

 كار با بچه‌ها را چطور مي‌بينيد؟ ارتباط 
شما با دانش‌آموزان چگونه است؟

نپسنديدم
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è بچه‌ها را دوست دارم. در بدترين شرايط روحي، 
كلاس درس و خنده‌ي گوشه‌ي لب دانش‌آموزانم 
بوده كه حالم را خوب كرده است. من با خو‌ش‌حالي 
آن‌ها خوش‌حال مي‌شوم. تجربه‌ي بودن در دنياي 
بچه‌ها و زنده‌كردن كودك ‌درون براي اينكه آن‌ها 
را بهتر بفهمي، خيلي شيرين است. همين حس 
و حال است كه ما معلم‌ها را از پاي در نمي‌آورد، 
بلكه اراده‌ي ما را محكم‌تر مي‌كند. احساس من اين 
است كه بچه‌ها من را دوست دارند و من هم آن‌ها 
را دوست دارم. گاهي وقت‌ها كه خيلي خوش‌حال 
باشــند، من را بغل مي‌كنند و اگر باعث ناراحتي 
من باشند، سعي مي‌كنند خوش‌حالم كنند. اگرچه 
بيشــتر وقت‌ها سعي مي‌كنم ناراحتي‌ام را پنهان 

كنم؛ اما باز هم بچه‌ها متوجه مي‌شوند.

 چطور مي‌شود كلاسي بانشاط و باطراوت 
داشته باشيم؟

è اول بايــد مثلــث يادگيري )معلم، دانش‌آموز و 
والدين( شكل گرفته باشد و هر كدام از اضلاع اين 
مثلث به وظايف خود آگاه باشــند و به آن عمل 
كنند. معلم ســواد معلمي كافي براي آموزش و 
دانش‌آموزان انگيزه و شوق كافي براي يادگيري و 
والدين مسئوليت‌پذيري و همراهي لازم با مدرسه 

و معلم را داشــته باشــند. اگر اين مثلث به‌معناي 
واقعي شكل بگيرد و معلمِ كلاس ارتباط صميمي 
بــا دانش‌آمــوزان برقرار كند، كلاس با نشــاط و 
باطراوتي شــكل خواهد گرفت؛ چون هركدام بر 
حسب وظيفه‌ي خود با هدف يادگيري براي ايجاد 

شور و نشاط در كلاس پاي كار خواهند بود.

 آيا با مجلات رشد آشنايي داريد؟
è در مورد مجلات رشد زیاد شنیده‌ام؛ ولي آن‌طور 
کــه باید به آن ورود نکرده‌ام و اســتفاده‌ي کافی 
نبرده‌ام. چقدر خوب شــد با مجله‌ي شــما آشنا 
شدم تا با خانواده‌ي مجلات رشد عميق‌تر و بیشتر 
آشنا شوم و اين مجله را به همكاران و نومعلمان 
شركت‌كننده در كارگاه‌هاي آموزشي كه مربي آن 

هستم، معرفي كنم.

  اگر خاطــره‌اي از زمان تدريس داريد، 
بفرماييد؟

è در طول سال هميشه چند دفتر، مداد و پاك‌كن 
در كمدم مي‌گذاشــتم و به بچه‌هايي مي‌دادم كه 
گاهي وســايل نداشتند يا وسايلشان را گم كرده 
بودند. روزي وارد كلاس شدم. يكي از بچه‌ها بين 
هم‌كلاسي‌هايش مداد و پاك‌كن و حتي به چند 

نفر هم دفتر مي‌داد. در نگاه اول فكر كردم از كمد 
كلاس برداشته است؛ اما جريان را از آن دانش‌آموز 
پرسيدم. جواب داد: »پدرم يك بسته مداد و پاك‌كن 
و دفتر خريده بود و چون زياد داشتم، از پدرم اجازه 
گرفتم و براي دوستانم آوردم.« خيلي خوش‌حال 
شدم و بغلش كردم. انگار او از من هم خوش‌حال‌تر 
بــود. برايم مهم‌تر اين‌ بود كه رفتار من در كلاس 
نهادينه شود؛ اگرچه خودش قلب مهرباني داشت. 
اينكه مي‌گوييم آموزش غيرمســتقيم اثرگذارتر 
است و بچه‌ها آنچه‌ را مي‌بينند و مي‌شنوند، تقليد 

مي‌كنند، مثال عيني‌اش را در كلاسم ديدم.

 چه برنامه‌اي براي آينده‌تان داريد؟
è اميــدوارم بتوانم در دوره‌ي دكترا در رشــته‌ي 
روان‌شناسي ‌تربيتي ادامه‌ي تحصيل بدهم. يكي از 
آرزوهايم تأسيس مدرسه‌ا‌ي مهارت‌محور است كه 
در آن به تمام ظرفيت‌هاي بومي سيستان‌و‌بلوچستان 
توجه شود، از آموزش به زبان بلوچي و سوزن‌دوزي 

گرفته تا سازهاي اصيل سنتي.

ما هــم از خداوند بزرگ مي‌خواهيم براي 
رسيدن اين آموزگار پرتلاش به آرزوهايش 

كمكش كند.

 نمونه فعاليت جهادي ـ
شاداب‌سازي مدرسه

گپ و گفت
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می‌شــد. دانش‌آموزان کاملًا احساس می‌کردند 
کلاس متعلق به خودشــان اســت و همچنین 
هویت کلاسی و فردی در آن‌ها تقویت می‌شد. 
پس با آغاز ســال تحصیلــی، دانش‌آموزان وارد 
کلاســی می‌شوند که شــاید در نگاه اول، ساده 
و خالــی از امکانات به نظر برســد. این وضعیت 
هدفمند طراحی شــده اســت تا دانش‌آموزان از 
همان ابتدا احساس کنند کلاس درس به تلاش 
و مشــارکت آن‌ها نیاز دارد. معلمان نیز با ایجاد 
شرایطی که در آن، دانش‌آموزان بتوانند نیازها و 
مشــکلات کلاس را شناسایی و برای رفع آن‌ها 
برنامه‌ریزی کنند، به آن‌ها می‌آموزند که مدرسه 
خانه‌ي دوم آن‌هاست و بهترشدن آن به عهده‌ي 

خودشان است.
ایــن برنامه‌ی مشــارکتی، فراتــر از یادگیری 
درس‌ها و تکلیف‌هاي روزانه است. دانش‌آموزان 
با انجام کارهای گروهی و حل مســائل کلاس، 
مهارت‌های ارزشــمندی کســب می‌کنند که 
در آینــده و در جامعــه به آن‌ها کمک می‌کند. 
توانایــی مدیریــت مســئولیت‌ها، همکاری با 
دیگران، خلاقیت در حل مشــکلات، و توانایی 
تصمیم‌گیــری جمعی از جمله دســتاوردهای 
ایــن تجربه بــرای دانش‌آموزان اســت. وقتی 
آن‌هــا خود را عضــوی از تیم کلاس می‌بینند، 
احســاس ارزشمندی بیشــتری می‌کنند و به 
رشد شخصیت و مسئولیت‌پذیری آن‌ها کمک 

شایانی می‌شود.

گام اول: شناسایی نیازهای کلاس و 
برنامه‌ریزی گروهی

در اولیــن مرحله، دانش‌آموزان با هدایت معلم به 
گروه‌های چهار یا پنج‌نفره تقســیم می‌شوند. هر 
گــروه وظیفه دارد به‌دقت به فضای کلاس نگاه و 
نیازهای اساســی آن را شناسایی کند. این نیازها 
ممکن است شامل تهیه‌ي وسایل آموزشی، بهبود 
نظم و چیدمان کلاس، یا حتی تزيینات کوچکی 
باشد که فضای کلاس را دلپذیرتر کند. این فهرست 
شامل همه‌ي چیزهایی می‌شود که دانش‌آموزان 

فکر می‌کنند به بهبود کلاس کمک می‌کند.
معلــم ســپس به هر گروه فرصــت می‌دهد تا از 
نیازهای فهرست‌شده‌ي خود دفاع و دلایلشان را 
بیان کنند. دانش‌آموزان یاد می‌گیرند با استدلال 
و دلایل منطقی نظر دیگران را جلب کنند و برای 
نیازهــای خود تأییدیه بگیرند. این مرحله باعث 
تقویــت مهارت‌های کلامی و اعتمادبه‌نفس آن‌ها 

در ارائه‌ی نظراتشان می‌شود.

دانش‌آموزان قانون‌گذار
راه‌هايی برای ايجاد احساس ارزشمندی در كودكان

محمد سبحانی
كارشناس مددكاري اجتماعي و عضو

بنياد تعليم‌وتربيت برهان

اهداف آموزشی: ایجاد حس تعلق به کلاس و 
هم‌کلاســی‌ها، آموزش فصل اول و درس دهم از 

فصل دوم کتاب مطالعات اجتماعی.
٭ این طرح درس مربوط به پايه‌ي پنجم ابتدايي 
است؛ اما آن را می‌توان با کمی تغییر و به‌صورت 

کاربردی در پایه‌های دیگر نیز اجرا کرد.

همان‌طــور کــه قبلًا هم در مقالات دیگر گفته 
بودم، یکی از کارهایی که انجام می‌دادم و بسیار 
اثر مثبت داشت، این بود که همان ابتدای سال، 
کلاس را از هــر چیــزی خالی می‌کردم و بعد، 
از خود دانش‌آموزان می‌خواســتم تا نظر دهند 
که کلاسشــان به چه چیزهایی نیاز دارد و چه 
چیزی می‌خواهد. برخی از وســایل موردنياز را 
از منــزل مي‌آورديــم و برخی دیگر با نامه‌زدن 
به معاون یا مدیر مدرســه به کلاســمان اضافه 

در كلاس

   عكاس: احمدرضا كريمي
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در كلاس

گام دوم: حل مشکلات و مشارکت در 
تصمیم‌گیری

پس از موافقت با برخی از نیازهای مطرح‌شده، هر 
گــروه با همراهی معلم راه‌های گوناگوني را برای 
حل این مشکلات بررسی می‌کند؛ مثلًا اگر یکی 
از نیازها کمبود وسایل باشد، گروه‌ها ممکن است 
از روش‌هایی مثل نامه‌نگاری به مدیر مدرســه یا 
کمک‌گرفتن از خانواده‌ها اســتفاده کنند. معلم 
دانش‌آموزان را راهنمایی می‌کند که چگونه برای 
رفع نیازها و جمع‌آوری کمک‌ها، طرحی عملی و 

کارآمد ارائه دهند.
این مرحله فرصتی است تا دانش‌آموزان با چالش 
حل مشکلات واقعی مواجه شوند. آن‌ها می‌آموزند 
برای رسیدن به هدفی مشترک باید همکاری کنند 
و به‌عنوان یک تیم تصمیم بگیرند. همچنین، در این 
مرحله برخی از دانش‌آموزان به نقش‌های رهبری 
و مدیریت علاقه‌مند می‌شوند و تلاش می‌کنند تا 

گروه خود را بهتر هدایت کنند.

گام سوم: ایجاد و تصویب قوانین کلاسی
در قدم بعدی وقتی نیازهای اولیه‌ي کلاس برآورده 
شد، معلم یا مربی مسئولیت ناظم کلاس را ندارد و 
با ورود به کلاس پس از مدتی روند آموزشی کلاس 
را جلو می‌برد، بدون اینکه موضوع نظم را پيگيري 
كنــد. پس از مدتی، اعتراضات دانش‌آموزان برای 
یادنگرفتن موضوع یا مشکلاتی که بین دانش‌آموزان 
براثر بی‌نظمی به وجود می‌آید، شنیده می‌شود و 
این مسئله در ذهن بچه‌ها شکل می‌گیرد: »چگونه 

کلاسي منظم ایجاد کنند؟«
برای این منظور، دانش‌آموزان به گروه‌های کوچک 
تقسیم می‌شوند و قوانینی را پیشنهاد می‌دهند که 
فکر می‌کنند به نظم کلاس کمک می‌کند. هر گروه 
دلایل خود را برای تصویب این قوانین ارائه می‌کند 
و در نهایت قوانینی که همه با آن موافق هستند، 
در قالب یک منشــور کلاســی به ثبت می‌رسد. 
دانش‌آمــوزان یاد می‌گیرند قوانین را نه‌فقط برای 
نظم بلکه برای همکاری بهتر و احترام به حقوق 
همدیگر تنظیم کنند. این قوانین می‌توانند شامل 
مواردی مانند سکوت هنگام صحبت معلم، رعایت 

نوبت و تمیز نگه‌داشتن کلاس باشند.
این گام را به‌صورت جداگانه نیز می‌توان با ایجاد 
دغدغه و مسئله‌محوری انجام داد؛ مثلًا معلم کاری 
کند که این احساس نیاز در بچه‌ها ایجاد شود که 
بی‌قانونی خوب نیســت و بهتر است قانون داشته 
باشیم؛ مثلًا معلم کلاس را به‌گونه‌اي اداره کند که 
کسی نتواند حرف بزند، همه در حرف هم بپرند و 

اوضاع کلاس نابسامان شود یا اردویی طراحی شود 
که هیچ قانونی در آن وجود نداشته باشد، یکی‌دوتا 
از بچه‌ها در مدرسه جا بمانند و با یک مربی دیگر 
به اردو اضافه شوند، در اردو اگر تغذیه یا صبحانه‌ای 
داده می‌شــود، طوری باشد که به برخی از بچه‌ها 
شربت یا نان و ... نرسد، مقدار غذا کم باشد و برخی 
هم بیشتر بخورند، به‌گونه‌اي كه بچه‌ها این را حس 
کنند و هيچ صفي هم وجود نداشته باشد. در هنگام 
بــازی نیز برخی‌ها نتوانند بازی کنند و مربی‌ها و 
معلم‌ها فقط مراقب بچه‌ها باشند. البته بهتر است 
این اردو را کلاسی برگزار کنید تا نتیجه‌ي مطلوب 
و کنترل‌شده به دست آید. بعد از اینکه مطمئن 
شدیم بچه‌ها وضعيت نابهنجار نبود قانون را درک 
کرده‌اند، به مدرسه باز می‌گردیم. بچه‌ها را قبل از 
رفتن به منزل جمع می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم 
تا نظرشان را در مورد اردو بگویند و نقاط ضعف و 
قوت آن را بیان کنند. خود معلم هم به نبود قانون 
و بی‌نظمی و کلافگی بچه‌ها اشاره کند. سپس از 
بچه‌ها بخواهیم تا مشکل را پیدا کنند و بگویند که 
چه کار کنیم تا اوضاع بهتر شود؟ از آن‌ها بخواهیم 
اردوی دیگري برنامه‌ریزی کنند. هرگروه برنامه‌ی 
خود را به کلاس ارائه و از آن دفاع کند. سپس این 
اردو را به قوانین کلاس و مدرسه نیز متصل کنيم 
و کار را ادامه دهیم؛ یعنی از بچه‌ها بخواهیم برای 
کلاس هم برنامه‌ریزی کنند و آن را نیز ارائه دهند، 
بعد هم با کمک معلم اين قوانين را جمع‌بندی کنند 

و همه به آن پایبند باشند.

گام چهارم: اجرای قوانین و مسئولیت‌های 
کلاسی

پــس از ثبــت قوانین، اجرای آن‌هــا به عهده‌ي 
دانش‌آموزان گذاشــته می‌شود. آن‌ها مسئولیت 
دارند هم خودشان قوانین را رعایت کنند و هم در 
صورت مشــاهده‌ي بی‌نظمی، دوستان خود را به 
رعایت قانون سوق دهند. برای این منظور، معلم 
از آن‌ها می‌خواهد كه بگويند چطور این قوانین را 
در کلاس نشــان دهیم. با ایده‌های خود بچه‌ها و 
کمک معلم، گروه‌ها پوسترهایی طراحی مي‌کنند 
که محتوای قوانین را به‌شکلی جذاب و قابل‌فهم 
نشان دهد و در نقاط گوناگون کلاس نصب شود 
)اگر ایده‌ی دیگری به‌جز این از طرف دانش‌آموزان 

داده شد، معلم می‌تواند آن ایده را عملی کند(.
همچنین، هر گروه می‌تواند بخشــی از کلاس را 
به‌شــکل ویژه‌ای بيارايد تا به فضای کلاس انرژی 
مثبت ببخشد و حس تعلق‌خاطر بیشتری ایجاد 
کند. به این ترتیب، دانش‌آموزان نه‌تنها در ایجاد 

بلکــه در اجرای قوانیــن و حفظ نظم کلاس نیز 
مشارکت دارند.

گام پنجم: مسئولیت‌پذیری و انجام کارهای 
روزمره

با گذشــت زمان، دانش‌آموزان متوجه می‌شــوند 
که مســائل روزمره‌ي کلاس، مثل تمام‌شدن گچ 
یا تمیز نگه‌داشــتن کلاس، به عهده‌ي خودشان 
است. با کمک معلم، آن‌ها مسئولیت‌های گوناگون 
را بین خود تقسیم می‌کنند و به هر گروه وظیفه‌ای 
بــرای انجام کارهای روزانه واگذار می‌شــود. این 
مســئولیت‌ها می‌توانند شامل مراقبت از وسایل 
کلاس، نظم‌دهی به کتابخانه‌ي کوچک کلاس و 

حتی پاک‌کردن تخته باشند.
البته در دادن مســئولیت‌ها دقت کنید و ســعی 
کنید که اولًا مسئولیت‌ها متناسب با بچه‌ها باشند 
و ثانیاً مسئولیت به‌صورت ثابت نباشد و به‌اقتضائات 

دانش‌آموزان دقت کنید.
در این مرحله، بچه‌ها یاد می‌گیرند برای حفظ و 
بهبود فضای کلاس، باید همگی به‌عنوان یک تیم 
بــا هم همکاری کنند. تجربه‌ي انجام این کارها، 
حس اعتمادبه‌نفس و خوداتکایی آن‌ها را افزایش 
می‌دهــد و بــه آن‌ها نشــان می‌دهد که چطور با 
مسئولیت‌پذیری می‌توانند به محیط بهتري دست 

یابند.

گام ششم: دقیق شدن چهارچوب‌های 
کلاسی 

پــس از انجام این پــروژه چهارچوب‌های کلاس 
به‌طورکلی معین و تا مدتی روند کلاس به‌خوبی طی 
می‌شود؛ اما از یک نقطه‌ به بعد، بچه‌ها بر سرانجام 
قانون‌ها یا پیگیری درســت مسئولیت‌هایشــان 
درگیری‌هایی پيدا مي‌كنند؛ زیرا توانایی‌ها متفاوت 
است و برخی مسئولیت خود را باکیفیت بیشتری 
به پایان می‌رســانند. در اين هنگام، دانش‌آموزان 
مي‌فهمنــد كه باید برای انجام مســئولیت‌های 
گروهی یا مسئولیت‌های فردی نظام تنبیه‌ و تشویق 
تهیه كنند. بر همان روند قبل، گروه‌ها نظام تشویق 
و تنبیه را طراحی و از آن دفاع می‌کنند تا منظومه‌ي 

تشویق و تنبیه در کلاس سامان داده شود.
شــايان ذکر اســت که نقش مربی در این مسئله 
نقش مهمی اســت و باید همانند شورای نگهبان 
هم‌زمان بــه رأی عموم و چهارچوب‌های کلاس 
خودش احترام بگذارد. معمولًا با منشور تشویق و 
تنبیــه کار بیش از یک یا دو هفته پیش نمی‌رود 
و اعتراضاتی از قبیل همسان‌بودن سطح تشویق 

پسنديدم
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و تنبیه با جرم انجام‌شده مطرح می‌شود و دوباره 
این مسئله به وجود می‌آید که باید نظام تشویق 
و تنبیه به‌صورت حضوری پیگیری شود. در اینجا 
با راهبری مربی می‌بایســت، برای اداره‌ي کلاس، 
نظامی طراحی شود. این نظام باید قانون‌گذاری، 
رونــد اجرایی کلاس و برطرف‌کــردن دعواها را 
پوشــش دهد و دانش‌آموزان با بررسی نظام‌های 
متعدد در اداره‌ي کشورهای گوناگون آشنا ‌شوند. 
ســپس قوای سه‌گانه‌‌ي موجود در کشور ایران را 

برای کلاس خود بومی‌سازی می‌کنند.
 تلنگــر: خوب اســت در مورد نظام تشــویق و 
تنبیه در مدرســه و رفتارگرایی و شرطی‌شــدن 
دانش‌آموزان در کلاسمان به خودمان نگاه کنیم و 
بدانیم که روند کارمان چیست؛ آیا شرطی‌کردن 
بچه‌ها و تشویق‌های این‌چنینی درست است؟ آیا 
همچنان بچه‌ها را مانند دلفین‌ها تشویق می‌کنیم 
و می‌گوییم جواب می‌دهد؟ حواسمان به انسانیت 

بچه‌ها هست؟ 

نتیجه‌گیــری؛ دســتاوردهای پــروژه بــرای 
دانش‌آموزان

ایــن پروژه به دانش‌آمــوزان فرصت می‌دهد با 
مسئولیت‌های متعددآشنا شوند و یاد بگیرند که 
چگونه در یک گروه، از همکاری و احترام به عقاید 
دیگــران بهــره ببرند. آن‌ها در طول این فرایند، 
نه‌تنهــا به بهبود فضای کلاس کمک می‌کنند، 
بلکــه مهارت‌هایــی همچــون تصمیم‌گیری، 
مدیریت و حل مسئله را می‌آموزند که در زندگی 

آینده آن‌ها نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
در پایــان ســال، دانش‌آمــوزان نه‌تنها کلاس را 
به‌عنوان فضایي فیزیکی بلکه به‌عنوان خانه‌ای دوم 
می‌شناسند که حاصل تلاش و همکاری خودشان 
بوده است. این حس تعلق و مشارکت در اداره‌ی 
کلاس، خاطــره‌ای ماندگار در ذهن دانش‌آموزان 
به‌جای می‌گذارد و به آن‌ها یادآور می‌شود که هر 
جا باشند، با همکاری و همدلی می‌توانند فضایی 

بهتر برای خود و دیگران ایجاد کنند.

نکته‌ها
- در طــول این رونــد، زمانی که دانش‌آموزان به 
مشکلاتی در برقراری روابط گروهی )ر.ک به درس 
۴ کتــاب مطالعات اجتماعی( و ناتوانایی خود در 
بروز احساسات )ر.ک به درس ۳ کتاب مطالعات 
اجتماعی( و لزوم وجود همدلی در بین اعضای گروه 
)ر.ک به درس ۳ کتاب مطالعات اجتماعی( و نکات 
مهم برای برقراری ارتباط موفق برمی‌خورند )ر.ک 
به درس ۱ کتاب مطالعات اجتماعی(، مربی کتاب 
را به‌عنــوان منبع مراجعه به دانش‌آموزان معرفی 
می‌کند؛ مثلًا اگر در گروهی از طرف یکی از اعضای 
گروه این اعتراضات مطرح شود که »آقا، فقط حرف 
خودشــون رو میزنن!« یا »اصلًا به حرف‌های من 
اهمیــت نمی‌دن!«، مربــی از گروه می‌خواهد که 
درس یــک اجتماعــی را با یکدیگر مرور کنند تا 
ببینند منشأمشکل چيست؟ آیا مشکل از ناتوانایی 
خوب صحبت‌کردن آن دانش‌آموز معترض است 
یا  خوب گوش‌نکردن ســایر اعضای گروه؟ )ر.ک 

به درس ۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم(
- در هنــگام گروه‌بندی، مربی باید دقت کند که 
توان‌های متفاوتي از دانش‌آموزان در گروه باشند تا 
حتماً دانش لازم به دانش‌آموزان منتقل شود )مثلًا 
یک دانش‌آموز رهبر و سه دانش‌آموز مطیع را در 

یک گروه نیندازد(.

نقاط مثبت
 ایجــاد حس هویــت در بچه‌ها و تعلق‌خاطر به 

کلاس؛
 پذیرفتن نقش راهبری و نظارت توســط مربی 

به‌جای آنکه آموزش‌دهنده‌ي صرف باشد؛
 تنوع و جذابیت برای دانش‌آموزان؛

 یادگیری بهتر، همفکری و کار گروهی و تقویت 
اعتمادبه‌نفس در دانش‌آموزان؛ 

نزدیک‌شدن به دنیای دانش‌آموزان.

نقاط منفی
 زمان‌بربودن این فعالیت نسبت به تدریس سنتی؛ 

مراجعه‌ي زیاد دانش‌آموزان به مربی.

سخن پایانی
 همان‌طــور که در ابتدای این مقاله گفته شــد، 
می‌تــوان این طــرح درس را در پایه‌های دیگر و 
متناســب با آن‌ها اجرا کــرد و نتیجه‌ي مطلوب 
را گرفت. در این مقاله هم مانند ســایر مقالات، 
می‌توانید تا جای ممکن ایده بگيريد و متناسب با 

کلاس خودتان از آن بهره ببرید.    عكاس: احمدرضا كريمي

نپسنديدم
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ادبيات

مشق ايده‌پردازی
روايتی از راه‌اندازی كتابخانه‌ی كلاسی

5. التزام عملی فراگيرندگان در برابر جمع. 

با هم وارد کلاســی می‌شــویم که معلم 
محتـــرم آن، با اســتفاده از این الگو 
می‌خواهد فراینــد یاددهیی‌ادگیری را 

هدایت کند.
طراحی آموزشی

نام درس: بخوانیم  
موضوع درس:کتابخانه‌ی کلاس ما 

پایه: دوم

گام اول:
ايجاد فضای برای پذیرش مشارکت

معلم با لبخند و انرژی وارد کلاس می‌شــود و 
با صدایی دل‌نشــین شــروع به خواندن شعری 

می‌کند:
سلام، ســــلام بچه‌ها/ گل‌های شاد و زیبا
به من بگین ببینم/ چطــــوره حال شما؟

دانش‌آموزان پاسخ می‌دهند:
الحمدلله، به شکر خدا/ ما همگی خوب هستیم

برای درس امروز/ آماده‌ی آماده‌ایم
معلــم: خیلی خوش‌حالم که همه ســر حال 
هســتین. حالا بیایین با هم ســوره‌ی توحید را 
هم‌خوانی کنیم. پس از هم‌خوانی ســوره، معلم 

ادامه می‌دهد:
بچه‌ها، امروز قرار است درباره‌ی یه موضوع جالب 
صحبت کنیم: »کتابخانه‌ی کلاسی ما«. کدوم 
یک از شما می‌تونه به من بگه که کتابخانه چه 
کمکی به ما می‌کنه؟ )دانش‌آموزان با هیجان 
دست‌هایشان را بالا می‌برند و به نوبت نظر 

می‌دهند(.

گام دوم: طرح مسئله برای بحث
معلــم: حالا به من بگید که وقتی یه ســؤال 
دارین یا دنبال یادگیری چیزی هستین، چطور 
می‌تونین جوابــش رو پیدا کنین؟ اول از گروه 

1 بشنویم!
نماینده‌ی گروه 1: می‌تونیم از کتاب‌ها کمک 

بگیریم.
نماینده‌ی گروه 2: می‌تونیم از مامان و بابامون 

بپرسیم.
نماینده‌ی گروه 3: از شما یا معلم‌های دیگه 

بپرسیم.
معلم: خیلی‌خوب! این‌ها همه ایده‌های خوبی 

دکتر عذرابیگم هژبری، مدرس دانشگاه، مؤسس و مدیر 
مدرسه‌ي دخترانه‌ی مهرگان بابل

سیدعلی عبداللهی‌حسینی، نویسنده و پژوهشگر 
آموزش، سفیر نوآفرینی آموزش، مربی )کوچ( عملکرد 

مدرسه‌ي ابتدايي مهرگان بابل

تجربه‌ی آموزشی و آموخته‌های سال‌های متمادی 
این باور را در من تقویت کرده اســت که آموزش 
و یادگیــری کارا1 و اثربخش2 در محیطی حاصل 
می‌شــود که مشــارکت ‌اجتماعــی بین معلم و 

فراگیرندگان ایجاد شده باشد. 
طبق نظر بســیاری از پژوهشــگران، مشــارکت 
‌اجتماعــی امــر مهمی اســت که بــه یادگیری 
می‌انجامد. والدین با کودکان به تعامل می‌پردازند 
و از ایــن طریق نحوه‌ی مناســب رفتار را به آنان 
آموزش مي‌دهند و آنان را برای زندگی در جامعه 

آماده می‌سازند. به نظر ویگوتسگی، کودکان زمانی 
یاد می‌گیرند که فعالیت‌ها، عادت‌ها، واژگان و افکار 
اعضای جامعه در آنان نهادینه شود )آقازاده، محرم، 

1385، ص4(.
در همین راستـا به معرفی یکی از الگوهای جدید 
تدریس با عنوان »الگوی دیدار در کلاس درس« 
می‌پردازیم. اين الگو برای کمک به فراگيرندگان در 
پذیرش مسئولیت رفتار و شرایط ‌اجتماعی طراحی 
شده است )خورشیدی، عباس، 1385، ص241(. 
بــه امید آنکه نگاه آموزگاران محترم، به الگوهای 
نوین تدریــس، نگاهی خودباورانه و تحول‌آفرین 

باشد.

مراحل اجرای الگوی دیدار در کلاس درس 
1. استقرار فضایی براي پذیرش مشارکت؛

2. طرح مسئله برای بحث؛
3. بررسی پيشنهادهاي فراگيرندگان در خصوص 

مسئله؛
4. تعییــن اقــدام جایگزین دیگر از طریق توافق 

فراگيرندگان؛

مقاله
پسنديدم
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هســتن؛ اما به‌جز این موارد، راه‌های دیگه‌ای هم 
برای یادگیری وجود داره، مثل استفاده از رایانه یا 
اینترنت. کدوم یکی از شما از کتاب‌های متعددي 

که دارید استفاده می‌کنید؟ 
)به دانش‌آموزان فرصت داده می‌شود که تجربه‌های 

خود را به اشتراک بگذارند(.

گام سوم: بررسی پيشنهادهای فراگيرندگان 
در خصوص مسئله

معلم: بچه‌ها، چطور می‌تونیم مطمئن بشــیم 
مطالبــی که از کتاب‌ها یا دیگــران یاد گرفتیم، 
درست هستند؟ یعنی وقتی از یه کتاب یا کسی 
چیزی یاد می‌گیریم، چطور باید مطمئن بشیم این 

اطلاعات معتبره؟
نماینده‌ی گروه 1: باید از کتاب‌هایی اســتفاده 

کنیم که توي مدرسه یا کتابخونه‌ها داریم.
نماینده‌ی گروه 2: می‌تونیم از معلم بپرسیم که 

این مطالب درسته یا نه.
معلم: دقیقاً! وقتی از منابع معتبری مثل کتاب‌های 
مناســب اســتفاده می‌کنین یا از افراد مطمئن 
می‌پرسین، می‌تونین مطمئن باشین که مطالب 
درست هستن. حالا بیایید کاري انجام بدیم. من 
فهرســتی از کتاب‌هایــی رو که در انتهای کتاب 

فارسی‌تون هست، به شما نشون می‌دم. به نظرتون 
چه جوری می‌تونیم از این کتاب‌ها استفاده کنیم 

تا بیشتر یاد بگیریم؟

گام چهارم:
تعییــن اقــدام جایگزیــن از طریــق توافــق 

فراگيرندگان
معلم: هر کس یه ایده بده! چطور می‌تونیم از این 

کتاب‌ها استفاده کنیم؟
نماینــده‌ی گروه 1: من به مامان و بابام می‌گم 
کتاب‌هایی که داریم رو بیارم مدرسه تا بتونیم با 

هم استفاده کنیم.
نماینده‌ی گروه 2: می‌تونیم کتاب‌هایی رو که 

مناسب سن ماست، به هم بدیم و با هم بخونیم.
نماینده‌ی گروه 3: می‌تونیم با کمک شــما یه 
کتابخونه توي کلاس درست کنیم و همه‌ي کتاب‌ها 

رو اونجا بذاریم تا هرکسی خواست استفاده کنه.
معلم: عالیه! حالا نظرتون چیه اگر برای مرتب‌کردن 
و نگهداری از این کتاب‌ها هم برنامه‌ریزی کنیم؟ 
هر گروه یه مسئولیت بگیره؛ مثلًا یه گروه مسئول 
چیدن کتاب‌ها، یه گروه مسئول نگهداری از اون‌ها 
و یه گروه هم فهرســت کتاب‌ها رو تهیه کنه. با 
این کار همه مســئولیت داریم و از کتاب‌هامون 

خوب مراقبت می‌کنیم )دانش‌آموزان با اشــتیاق 
مسئولیت‌هایشان را انتخاب می‌کنند(.

گام پنجم:
التزام عملی فراگيرندگان در برابر جمع

معلــم: حالا که تصمیم گرفتیــم چه‌ جوری از 
کتاب‌ها استفاده کنیم، بیاید به من بگید هر کسی 
چطور می‌تونه به بهترشــدن کتابخونه‌ی کلاسی 

کمک کنه.
نماینده‌ی گروه 1: من کتاب‌هایی رو که تو خونه 

داریم و مناسب سن ماست، به مدرسه می‌آرم.
نماینده‌ی گروه 2: من به مامان و بابام می‌گم که 
برام کتاب بخرن و اون‌ها رو به کتابخونه‌ی کلاس 

هدیه مي‌دم.
مرتب‌كردن  مسئول  من   :3 گروه  نماینده‌ی 

كتاب‌ها مي‌شم و با بقیه همکاری مي‌کنم.
معلم: خیلی‌خوب! حالا که همه با هم تصمیم 
گرفتیم، بیایید شروع کنیم و کتاب‌هامون رو جمع 
کنیم. همین امروز می‌تونیم اولین کتاب‌هامون رو 
به کتابخونه اضافه کنیم )دانش‌آموزان با هیجان 
به کار جمع‌آوری و سازمان‌دهی کتاب‌ها مشغول 
می‌شوند و در نهایت، کتابخانه‌ی کوچک کلاسشان 

راه‌اندازی می‌شود(.

ني
جا

لاري
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در كلاس

الهه دیمی
دكتراي زبان‌شناسي، آموزگار پايه‌ي سوم 

ابتدايي و سرگروه آموزشی استان فارس

یونسکو تعليم‌‌وتربيت را خیمه‌ا‌‌ی با چهار ستون 
معرفی می‌کند؛ یاددادن برای دانستن، یاددادن 
برای به‌‌کاربســتن، یاددادن برای زندگی‌کردن و 
یاددادن برای با هم زندگی‌كردن. آموزش‌و‌پرورش 
یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه‌ای اســت که 
مبنای آن بر یاددادن و یادگیری اســت. از آنجا 
که شــاکله‌ی اين مجموعه را معلمان و متربیان 
تشکیل می‌دهند، لذا وجود معلمانی با معلومات 
و دانش روز و آشــنا با علوم تربیتی از نیازهای 
جداناپذیر این نهاد است. معلمانی که با اهداف 
خاص که ویژگی اثربخشی معلم است و با دانش 
و مهارت در زیر این خیمه به فعالیت مشــغول 
هستند، از طریق تعامل و به‌اشتراک‌گذاری این 
اهــداف و تجربه‌ها پیمودن مســیر را هموارتر 

می‌کنند.
معلمــان با یکدیگر بر حســب دانش، مهارت‌ها، 

قابلیت‌های فردی و ارزش‌های خود فرق دارند. بنابراین 
تجربه‌ي آموزشی آن‌ها با یکدیگر یکسان نیست. شواهد 
فراوانی نشان می‌دهند که معلمان تازه‌کار تفاوت‌های 
اساســی در مقایسه با معلمان آزموده و مجرب دارند. 
اینجاســت که نقــش گروه‌های آموزشــی به‌عنوان 
شاه‌کلید اثربخشی معلمان آشكار می‌شود؛ زیرا یکی 
از اهداف اصلی تشکیل گروه‌های آموزشی تبادل این 
تجربه‌هاست. تشکل معلمان در فعالیت‌هاي آموزشی 
و پرورشی از دیرباز وجود داشته است؛ اما شکل‌گیری 
گروه‌های آموزشی به‌‌‌شیوه‌ي فعلی حاصل دوران بعد 

از انقلاب شکوهمند اسلامی است.
در ســال 1359 طی بخشــنامه‌ای شــیوه‌نامه‌ی 
گروه‌های آموزشــی به استان‌ها ابلاغ شد. در سال 
1363 در آیین‌‌نامــه‌ي اجرایی آموزش‌‌و‌پرورش، 
مصوب سیصدو‌نوزدهمین جلسه‌ي شورای عالی 
آموزش‌وپرورش، تشــکیل گروه‌های آموزشــی 
موردتأکید قرار گرفت و شــاخص نیروی انسانی 
برای تشکیل گروه‌های آموزشی، در تبصره‌ي 37 
قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی دوم، به تصویب هیئت 
دولت در آمد. در شــیوه‌نامه تأکید شــده است 

گروه‌های آموزشی به تفکیک در هر یک از 
دوره‌های تحصیلی تشکیل ‌شود.

گروه‌های آموزشی مجموعه‌ای از همکاران 
مبتکر، مســئولیت‌پذیر و متخصص در هر 
پایه هســتند که با دانــش و درایت خود، 
معلمــان زیرمجموعــه را یاور و مددکارند. 
آشــنابودن بــا یافته‌های علــوم تربیتی و 
اصول یادگیری و یاددهی، آشنایی با اسناد 
تحولی در نظام آموزش‌وپرورش، مقبولیت و 
مرجعیت در بین معلمان و داشتن روحیه‌ی 
کار تیمــی از ویژگی‌هــای عمومی اعضای 

گروه‌های آموزشی است.
 نقش گروه‌های آموزشی در رویکرد آموزشی 
همکاران بســیار حائز اهمیت است. این افراد 
با کســب مهارت‌ها و اشراف کامل بر اصول و 
فنون تدریس در کنار همکاران قرار می‌گیرند 
تــا ضمــن نظارت، آن هــم از جنس بالینی، 
نقاط قوت را پررنگ کنند و برای رفع نواقص، 
راهکارهــا و روش‌های دقیق و علمی را طبق 
نظر مؤلفان ارائه دهند. اندیشه‌ی مثبت، دانش 
عمیق، اشراف بر مطالب کتاب و قدرت انتقال 
مطالب ویژگی‌هایی است که در سرگروه‌های 
آموزشی اهمیت فراوان دارد. گاهی در رابطه‌ی 
طولــی مطالب در حوزه‌ی ابتدایی، قرار‌گرفتن 
ســرگروه‌های هر پایه در جمعی علمی، منجر 
به تولید محتوایی می‌شود که در تمام پایه‌های 
ابتدایی قابل اســتفاده اســت. نمونه‌ی آن در 
»تکلیف‌های خلاق« مشهود و شمول‌گستری 
آن مورد تأیید اســت. با نگاهی هوشــمندانه 
می‌توان گروه‌های آموزشــی را مشاوران امینی 
در حــوزه‌ی مدیریــت کلاس، اجرای تدریس، 
نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب و برطرف‌کردن  ی ارائه 
می‌کنند. بی‌شک در هر مسیری، نیاز به رهبرانی 
هست که در سختی‌ها و چالش‌ها، برای رسیدن 
به مقصود و هدف، راهبری گروه را در دســت 
بگیرند. گوشه‌ای از وظایف یک سرگروه آموزشی 

عبارت‌اند از:
 نقد و بررسی برنامه‌های درسی؛

 مشارکت در تولید محتوای مواد آموزشی؛
 نقد و بررســی محتوای تولیدشده از سوی 

معلمان؛
 تبادل‌نظــر و تجربه با مجریــان برنامه‌های 

آموزشی؛
 فراهم‌کردن زمینه‌ی مشارکت معلمان در نقد 

و بررسی برنامه‌های آموزشی؛
 گســترش و تعمیم تجربه‌هــا و راهکارهای 

محفل ارتقای نو‌معلمان
نگاهی به اهمیت گروه‌های آموزشی پویا

پسنديدم
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اثربخش؛
 نیازسنجی و پیشنهاد برگزاری 

دوره‌های آموزشی؛
 هدایــت و راهبــری کارگاه‌های 

تخصصی هر پایه. 

هدف اصلی هر ســرگروه آموزشی 
آموزش  حــوزه‌ی  در  دســتگیری 
اســت و نه به‌زعم عده‌ای مچ‌گیری. 
بی‌شــک افرادی که پا به عرصه‌ی 
افراد  می‌نهنــد،  آموزش‌وپــرورش 
هستند؛  باســوادی  و  تحصیل‌کرده 
امــا این فضیلت معلم ماناســت که 
شور و شــوق یادگیری را در سایه‌ی 
آموزش عمیق ایجاد کند و این مهم 
حاصل نمی‌شود جز در سایه‌ی همت 

آموزشی یک سرگروه.
معلمان باید فرصت داشــته باشــند 
تا از دیگران بیاموزنــد. این امر برای 
پیشــرفت تدریس لازم است. در این 
زمینه گوســکی، فعــال و نظریه‌پرداز 
آموزشــی، معتقد است معلمانی که در 
دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند باید 
موردتوجه و حمایت دائمی قرار گیرند 
و با هدایت مداوم، خدمات راهنمایی و 
ایجاد فرصت‌هایی برای تعامل و تبادل 
افکار، نه فقط موفقیت‌ها که شکست‌های 
خود را نیز بــا یکدیگر در میان بگذارند. 
بسترســازی چنین محیط و شرایطی با 
زمینه‌های  می‌تواند  سرگروه  تسهیلگری 
یادگیــری عمیــق را در دانش‌آمــوزان 
نهادینه ســازد و این شعار ما نه که عمل 

ماست )آندرسون، 1390: 77(.
در مجالی که برایم باقی اســت، باز همراه 
معلمانش  که  می‌ســازیم  مدرسه‌ای  شما 
خرد را با عشق، علم را با احساس، ریاضی 
را با شعر، دین را با عرفان و همه را به‌همراه 

تشویق تدریس کنند.

منبع
آندرســون، لوريــن دبليــو، 1390، اثربخشــی معلمــان در فراینــد 
ــران:  ــم، ته ــاپ شش ــي، چ ــد امين ــر محم ــة دكت ــس، ترجم تدری

انتشــارات مدرســه.

 

   عكس‌ها: اعظم لاريجاني

نپسنديدم
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آموزش

سيده مرضيه شجاعي 
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي 

فاطمه زارعی دنگسرکی 
آموزگار پایه‌ي ششم ابتدايي و سرگروه آموزشی استان 

مازندران

يكي از دلایل اهمیت آموزش‌وپرورش این است 
کــه درآن با اســتفاده از فرصت‌هاي آموزشــي 
مي‌توان به افراد كمك كرد براي زندگي آمادگي 
پيــدا کنند؛ زیــرا افراد به‌ميــزان بهره‌مندي از 
تعليم‌وتربيــت صحيح، تجربــه‌ي بهتري نيز در 
زندگي و محيط‌ كار خواهند داشت. از عوامل مهم 
بقا و حیات هر ســازمان کیفیت و توانمندسازي 
نيروي انساني آن است. منبع انساني مهم‌ترين، 
گران‌ترین و باارزش‌ترین ســرمایه‌ي هر سازمان 

به حساب مي‌آيد.

کلیدواژه‌ها: توانمندســازی، مدیر، مدرسه‌ي 
ابتدایی

يکي از مهم‌ترين عوامل موفقیت ســازمان‌ها در 
راه رســیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت در 
گرو به‌کارگيري هماهنگ و کارآمد وسایل کار و 
مواد اولیه و منابع انساني است )سینجر، ۱۳۸۲(.

ضرورت و اهمیت تواناسازی کارکنان 
۱. توانمندســازي در »ترویج فرهنگ یادگیري« 
نقش مهمي ايفا مي‌كند؛ زيرا يكي از ويژگي‌هاي 
مهم سازمان‌هاي يادگيرنده تأکید بر توانمندسازي 

منابع انساني است.
۲. اثربخشي در سازمان با تقسیم قدرت از سوي 
مدیــران افزایش خواهد یافت. قدرت واقعي هر 
مدیــر در آن اســت کــه آن را در اختیار افرادي 
قــرار دهد که بــراي به‌کارگيري آن در موقعیت 
بهتري هستند. این مدیران با اهداي قدرت خود 
تعهد و خلاقیت در کارکنان ایجاد مي‌کنند؛ زیرا 
کارکنــان بــراي تصميم‌هايي که در اتخاذ آن‌ها 
مشارکت داشــته باشند، تعهد بيشتري از خود 

نشان مي‌دهند.

تعريف توانمندسازی
توانمندسازي1 به‌معناي قدرت‌بخشیدن به افراد 
اســت تا آن‌ها احســاس اعتماد‌به‌نفس خود را 
بهبود بخشند و بر احساس ناتواني يا درماندگي 
خود چیره شــوند. ايجاد شوروشوق، انگیزه‌ي 
دروني و بســيج افراد براي انجام كار و فعاليت 
نيز از نمونه‌هاي توانمندسازي افراد است )وتن 

و کمرون، ۱۳۸۱(.
خودمختــاري2 يــا خودســامان‌بودن به‌معني 
تجربــه‌ي انتخــاب در اجرا و نظام‌بخشــیدن 
شــخص در فعاليت‌هاي مربوط به خود اســت. 
افراد توانمند احساس مي‌کنند در انجام وظايف 
استقلال دارند و می‌توانند در مورد فعاليت‌هاي 
شــغلي تصمیم بگیرند. آن‌هــا اختیارات لازم 
بــراي تعيين چگونگي زمان و ســرعت انجام 
وظایــف دارند )‌توماس و ولتهوس 1990، نقل 

از عبدالهي،۱۳۸۳(.
در عصر حاضر، توانمندســازي ابزاري اســت که 
سازمان‌هاي امروزي را رشد، فاصله‌ي مدیران را 

کاهش و تعلق سازماني را هم افزایش مي‌دهد.
 

ابعاد توانمندسازی 
طبــق مطالعات وتن و كمرون )۱۹۹۸(، توماس 
ولتهــوس )1990(، فوتــر و فولتــر )1995(، 
اسپيرتيزر )1996( و مشرا توانمندسازي مفهومي 
چند بعدي اســت که هر کدام نتيجه‌هاي خاص 

خود را دارند.

رویکردهاى توانمندسازی
کوین و اسپیرتیزر )۱۹۹۷( با مطالعات زيادي که 
در ســطح مديران مياني انجام دادند، دو رويكرد 

متفاوت براي توانمندسازي بیان کرده‌اند:

رويكردهای مكانيكی و سازمانی

 رويكرد مكانيكي 
بر اســاس این دیدگاه، توانمندســازي به‌معني 
تفویــض اختیار و قدرت به کارکنان رده پايين 
است. توانمندسازي فرايندي است که طي آن 
مدیران ارشد بينشي روشن را تدوین و برنامه‌ها 
و وظایف معين براي رسيدن به آن را در سازمان 
ترســیم می‌كنند. در این رویکرد، نتایج کار و 
فعالیت بیشــتر تحت نظارت مدير است و روي 
ساده‌ســازي و روشن‌سازي كار و وظايف تأكيد 

مي‌شود. 

مسير توانمندی
پسنديدم
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راهبردهاي ضمني توانمندسازي از این دیدگاه 
عبارت‌اند از:

الف( توانمندســازي از مدیریت عالي شــروع 
مي‌شود.

ب( مأموريت‌هــا، چشــم‌اندازها و ارزش‌هاي 
سازماني به‌روشني تعريف مي‌شوند. 

ج( وظيفه‌هــا، نقش‌هــا و پاداش‌های کارکنان 
به‌وضوح روشن مي‌شوند. 

د( مسئولیت‌ها تفویض مي‌شوند.
ه( کارکنان در قبال نتيجه پاســخگو هســتند 

)عبدالهي و نوه ابراهیم، 1386(.

 رویکرد سازماني
طبق ایــن رویکــرد توانمندســازي به‌معني 
ريسك‌پذيري، رشد و تغییر و اعتماد به کارکنان 
و تحمــل اشــتباهات آن‌هاســت. راهبردهاي 

ضمني این رویکرد عبارت‌اند از :
الف( توانمندســازي از رده‌ي پايین سازمان با 

درك نيازها شروع مي‌شود.
ب( رفتار توانمند براي کارکنان الگو مي‌شود .
ج( تیم‌هايي براي تشويق رفتار مشاركتي شكل 

مي‌گيرد.
د( ريسك‌پذيري تعریف مي‌شود.

ه( بــه کارکنان بــراي انجام وظایــف اعتماد 
مي‌شود.

بر اســاس این رویکرد توانمندسازي برحسب 
باورهاي شخصي افراد تعريف مي‌شود.

مدل توانمندسازی روان‌شناختی/ عبدالهی
عبدالهي )1385( توانمندســازي نيروي انساني 
را مفهومي روان‌شناختي مي‌داند که به شناخت 
و درك و فهــم افــراد از شــغل و ســازماني كه 
در آن مشــغول هســتند، مربوط مي‌شــود. اين 
مفهوم به‌عنــوان فرایند افزایش انگیزش دروني 
شــغل تعریف‌شده و متشکل از ابعاد شايستگي، 
مؤثر‌بودن، معني‌دار‌بودن و احساس اعتماد است. 
توانمند‌سازي روان‌شناختي متغير وابسته‌اي است 
كه از عوامل متعدد محیط‌ سازماني متأثر مي‌شود. 
اين عوامل عبارت‌اند از: بیان اهداف روشن، پرورش 
تجربه‌ي تسلط شخصي، الگوسازي، حمایت‌کردن، 
انگیــزه‌ي فراهم‌آوردن اطلاعات، دسترســي به 
منابــع، پیوند بــا نتایج اعتمادســازي، تفويض 
اختيار، نظام پاداش‌دهي، سبك رهبري مردم‌باور 
)دموكراتيك(، آموزش کارکنان، استقلال و آزادي 
عمل، مدیریت مشــاركتي، تشكيل تيم، ساختار 

سازماني و ارزيابي عملکرد)نمودار 1(.

توانمندسازی مدير مدرسه
هــرگاه مدیــر آموزش‌هــاي لازم را ببينــد، 
مي‌تواند تأثیر خوبي بر واحد آموزشــي بگذارد 
و در آن تغییــرات مثبت و ســازنده‌اي را براي 
پیشــرفت ایجاد كند. دلایلي كه مي‌توان براي 

توانمندسازي مدير برشمرد، عبارت‌اند از:
۱. هر ســاله، در مدرســه هنگام شــروع سال 
‌تحصيلي كاركنان جديدي به واحد آموزشــي 
مي‌آينــد که از نظر اخلاق، رفتار، نگرش و... با 
کارکنان سال قبل آن مدرسه فرق دارند. پس 
این امر ايجاب مي‌کند مدیر مدرسه دانش خود 
را در اين زمينه به‌روز و خودش را توانمند سازد 

تا بتواند در انجام کارش موفق شود.
۲. لازم نيســت مدیر مدرسه بر همه‌ي مطالب 
كتاب‌هاي درســي دانش‌آموزان تسلط داشته 
باشــد؛ ولــی تســلط و آگاهــي اجمالي جزء 
مهارت‌هاي فني مدير اســت. با توجه به اینکه 
کتاب‌هاي درســي گاهي تغيير مي‌کنند، بهتر 
اســت مدیران آموزش‌هاي لازم را در زمینه‌ي 

تغییرات کتاب‌هاي درسي ببيند.
3. کهنه‌بــودن دانــش برخي از مديران ايجاب 
مي‌کند آموزش‌هاي به‌روز و مناسبي را ببينند. 
4. کم‌تجربگی یا کم‌دانشي مديران در برخي از 
وظيفه‌هايشــان نیز ایجاب مي‌كند بهسازي در 

اين زمينه صورت بگيرد.

5. تغييراتــي کــه در حــوزه‌ي علم و دانش در 
ســال‌هاي اخير روي داده است، مدیر موفق را 
ملزم مي‌كند به‌دنبال کسب دانش و علم‌آموزي 
بــرود تــا بتوانــد در انجام کارهاي مدرســه و 

پیشرفت واحد آموزشي موفق شود.
6. وظيفه‌ي هر مدرســه اين اســت كه نيروي 
انساني بازار کار را تربیت كند. از طرفي، هر روزه 
مشاغل و حرفه‌هاي جديدي به وجود مي‌آيند. 
بنابرايــن، دانش مدیران در اين زمينه نيز باید 
بهسازي شود تا بتوانند نيروهاي موردنياز آینده 

را به‌درستی تأمين کنند.
7. دنياي امروز سرشار از ابهام و اسرار است. هر 
چند ممکن اســت چنین به نظر برسد که بشر 
بيشــتر قریب به اتفاق مجهولات را حل کرده 
اســت. البته باید اعتراف کرد که ناشناخته‌هاي 
انســان امروزي به‌نسبت اجدادش بسیار کمتر 
شــده اســت؛ اما در عین حال پيشــرفت‌هاي 
متعدد، از جمله پیشرفت فناوري تعداد زيادي 
علامت ســؤال را در برابر او قرار داده اســت. 
ازاین‌رو، لازم است مراکز آموزش نیز مانند سایر 
سازمان‌ها براي مقابله با این ابهامات آماده شوند 
و با برنامه‌ريزي دقیق بار مشکلات مربوط به آن 
را سبک‌تر كنند؛ مثلًا برنامه‌ريزي براي تربيت 
نيروي ‌انســاني انعطاف‌پذیر و مجهز به کلیات 
قابل تطبیق با شــرایط ویــژه از جمله وظایف 

شرایط سازمانی
نظام پاداش‌دهی، داشتن 

اهداف و روشي براي 
دسترسی کارکنان به منابع 

ساختار سازمانی.

راهبردهای مدیریتی 
فراهم‌آوردن اطلاعات، 
تفویض اختیار، دادن 
استقلال به كاركنان، 
مدیریت مشارکتی،

 تشکیل گروه.

راهبردهای مدیریتی 
الگوسازی،

حمایت‌های کلامی و 
اجتماعی،

برانگیختگی هیجانی.

توانمندسازی روان‌شناختی
ادراک شایستگی،
ادراک مؤثربودن،
ادراک معنی‌داری،

ادراک اعتماد.

 نمودار1

نپسنديدم
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آموزش

جدول1. ابعاد توانمند‌سازی و نتیجه‌های آن

نتيجه‌هاابعاد

احساس شایستگیخوداثربخشي

احساس انتخاب شخصخودمختاري

احساس توان تأثيرگذاريمؤثربودن

احساس ارزشمندي کارمعني‌داربودن

احساس امنیتاعتماد

مراکز آموزش محسوب مي‌شود.
8. پيشرفت سال‌هاي اخیر در زمینه‌ي وسایل و 
علوم ‌ارتباطي که خود حاصل تغییرات فناوري 
اســت، ايجاب مي‌کند که مراکز آموزشــي نيز 
مانند سایر سازمان‌ها با این پیشرفت‌ها همگام 
شــوند. هرچند وظیفه‌ي اخص مراکز آموزشي، 
پــرورش نيروهاي انســاني مبدع و مجري اين 
پیشرفت‌هاســت؛ اما لازم اســت در این زمینه 
پیشگام ساير سازمان‌هاي جامعه باشند )سرمد، 

.)1384

علائم توانمندسازی
فرایند توانمندســازی نیاز به‌مدت زمان زیادی 
دارد و مدیران ارشــد نمی‌توانند آثار مثبت آن 
را بلافاصلــه ببینند. آن‌ها به شــیوه‌هایی نیاز  
دارند تا بر اساس آن‌ شيوه‌ها ارزیابی کنند. آیا 
برنامه‌های توانمندسازی در مسیر صحیح خود 
حرکت می‌کنند یا خیر؟ یکی از این شــیوه‌ها 
بررســی رفتاری است که افراد توانمندشده در 
مقایسه با افراد توانمند‌نشده از خود به نمایش 

می‌گذارند.

روش‌های اجرایی توانمندسازی
از:  عبارت‌انــد  توانمندســازی  روش  ســه 
ســهیم‌کردن افــراد در اطلاعــات، تعییــن 
محدوده‌ي خودمختاری و تیم‌ســازی به جای 

تشكيلات سلسله‌مراتبي.

 روش اول: همه را در اطلاعات ســهیم 
کنید )مشارکت همگانی در اطلاعات(

سازمان‌ها برای ادامه‌ي حیات خود و ماندن در 
دنیای رقابت ناچارند ســطح آگاهی‌ها و دانش 
خود را به محیط داخلی و بیرونی افزایش دهند. 
از ســوی دیگر سازمان‌ها مجموعه‌هايی انسانی 
هســتند و افراد تا تغذیه‌ي اطلاعاتی نشــوند، 
نمی‌توانند در راســتای تحقق اهداف، راهبردها 
و سیاســت‌ها و برنامه‌ها و طرح‌ها تلاش کنند. 
این تلاش‌ها زمانی ثمر‌بخش است که افراد به 
چشم‌انداز، مأموریت‌ها، راهبردها، سیاست‌ها و 
برنامه‌ي عملیاتی سازمان آگاهی داشته باشند. 
ایــن آگاهی‌ها زمانی افزایش می‌یابند که افراد 

را در اطلاعات سهیم کنیم.
 روش دوم: با تعیین حدود، خودمختاری 
ایجاد کنید )ایجاد خود‌گردانی در قلمرو 

جدید(
برای تعیین محدوده‌ي خودمختاری بایســتی 
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جدول2. ویژگی‌های رفتاری کارکنان توانمند‌‌شده در مقایسه با کارکنان غیرتوانمند )مقیمی، 1383(.

کارکنان توانمند‌نشدهکارکنان توانمند‌شده

1. در موقعیت‌های مبهم ابتکار عمل دارند 
و مشکلات را به‌شیوه‌ای تعریف می‌کنند 
که قادر به تجزیه‌وتحلیل بهتر و دستیابی 

به تصمیمات بیشتر باشند.

۲.  قادرنــد در موقعیت‌هــای مبهم از 
زمانی که شــکایت‌هاي مشتریان  قبیل 
میی‌ابد،  افزایش  رقابتــی  تهدیدهای  یا 

فرصت‌ها را تشخیص دهند.

3. قادر به کارگیــری مهارت‌های فکری 
مهم از قبیل آشکارســاختن و آزمایش 
مفروضــات و ارزیابی دلایل ارائه‌شــده 
اینکه  مورد  در  قادرند  همچنین  هستند. 
تصمیمات و اقداماتشان در راستای اهداف 
مشترک است، دلایل محکمی ارائه دهند. 

4. هم در گروه‌هــای تك‌وظیفه‌ای و هم 
قادر  گروه‌هــای چند‌وظیفه‌ای  در درون 
به اجماع نظر برای تصمیمات و اقدامات 

هستند. 

5. روی فرصت‌ها کار و آن‌ها را شناسایی 
مي‌كنند تا بتوانند بدین طریق فعالیت‌ها، 
مستندات، نظام‌هاي ارتباطی و اطلاعاتی 
را نظام‌مند كنند، مشکلات را شناسایی و 
دفع كنند و در نهایت نظام‌هايي را که قادر 
نیستند چیزی بر ارزش مشتری بيفزایند، 

اصلاح یا از رده خارج کنند.

6. در تلاش‌اند از طریق کاهش هزینه‌ها و 
یافتن فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در 
زمینه‌های جدید، از قبیل فرایند بهبود و 

فناوری پیشرفته، منابع را بهینه کنند.

7. اعتماد‌به‌نفس دارنــد و فکر می‌کنند 
مستعد، خلاق و مورداعتمادند.

8. احســاس می‌کنند خودشان به‌خوبی 
قادرند در خصوص زمان و چگونگی انجام 

وظایفشان تصميم بگيرند.

1. منتظر هستند تا مافوق تصمیم بگیرد 
که چه کسی اختیار رسیدگی به مشکل را 
دارد و در برابر آن مسئول است. به عبارتی 

همواره منتظر کسب تکلیف هستند. 

2. قادرند با مشــکلات به‌طــور کارآمد 
فرصت‌های  اما ‌نمی‌توانند  کنند؛  برخورد 

محتمل را تشخیص دهند.

3. اطلاعــات، ادلــه و نتیجه‌گیری‌های 
ســایرین به‌ویژه افراد صاحــب نفوذ را 
بررسی‌های لازم  انجام  بدون  و  به‌سرعت 
می‌پذیرنــد. در مــورد اطلاعاتی که در 
اختیار دارند، بحث مي‌کنند؛ اما هرگز قادر 
نیستند از این اطلاعات در راستای اهداف 

مشترک استفاده کنند.

4. انتظار دارند تلاش‌هایی براي دستیابی 
بــه اجماع‌نظر صورت گیــرد؛ اما اگر در 
این خصوص با شکســت مواجه شوند، به 
اختیارات سلسله‌مراتبی متوسل می‌شوند.

5. روي بهبود فردی یا اثر‌بخشــی تیمی 
تمرکز دارند؛ اما قادر نيستند مشکلاتی را 
که فراتر از گروه است، درك كنند. قادر به 
ارائه‌ي راه‌حل‌های یک بار مصرف هستند؛ 
اما برای نظام‌مندكردن آن‌ها با مشــکل 
مواجه مي‌شــوند، حتی اگر این نظام‌ها 

کارایی خود را از دست داده باشند.

6. فقط زمانی توجه خود را به مســئله‌‌ي 
منابع معطوف می‌دارند که از سوی افراد 

صاحب‌اختیار موظف به انجام آن شوند.

7. اعتماد‌به‌نفــس ندارند و فکر می‌کنند 
فاقد استعدادها و خلاقیت‌های لازم‌اند و 

دیگران به آن‌ها اعتمادی ندارند.

انتخاب  از  عاجز  مي‌کنند  احســاس   .8
چگونگی انجام کارهایشان هستند.

اين نکات را در نظر گرفت و بدان‌ها عمل کرد:
مقصود: فرد در چه حرفه‌ای مشــغول به کار 

است؟
ارزش‌هــا: رهنمودهــای عملیاتــی فرد چه 

هستند؟
هدف‌هــا: فرد چگونه، چه وقت، کجا و به چه 

طریقی کارهای خود را انجام می‌دهد؟
نقش‌ها: چه کسی چه نقشی را ایفا می‌کند؟

ســیمای آینده‌ي ســازمان: تصویر فرد از 
آینده‌ي سازمان چیست؟

ساختار ســازمانی: كارها چگونه پشتیبانی 
می‌شوند؟

 روش سوم: تیم‌ را جایگزین سلسله‌مراتب 
کنید

بــا توجه به دیدگاه‌هاي كنــت بلانچارد، جان 
کارلوس، آلن راندولف، سینتییا اسکات و دنیسن 
ژاف به نظر می‌رســد تشــکیل تیم‌های کاری 
موجب کاهش رده‌های مدیریت و سرپرســتی 
و حذف برخی از مشــاغل و ســپردن کارهای 
خدماتی به منابع بیرون از ســازمان می‌شود و 
تصمیم‌گیری را از رده‌های بالای سلسله‌مراتب 
سازمانی به تیم‌های کاری سوق می‌دهد. به‌زعم 
آنان در چنین شرایطی مسئولیت تصمیم‌گیری 

با همه است.

پی‌نوشت‌ها
1. empowerment
2. self-determination
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فراتر از شيطنت
آشنايی با اختلال سلوک در كودكان

عوامل خانوادگی/ محیطی
اگر والدیــن رفتارهای ضداجتماعی2 داشــته 
باشــند و مواد مخدر مصرف كننــد، احتمال 
بروز اختلالات سلوک در فرزندان افزایش پیدا 

می‌کند. 
در بيشتر موارد، جامعه، نوجوان مبتلا به اختلال 
شخصیت ســلوک را بزهکار معرفی می‌کند. با 
راهکارهايی درمانی كه در ادامه مي‌آيد، می‌توان 

علائم را کنترل کرد:
● آموزش مدیریت والدین: به والدین کودک 
برای تنظیم نظــم و انضباط ثابت آموزش داده 
‌شود تا پاداشــي مناسب برای رفتارهای مثبت 

كودك انتخاب کند.
● روان‌درمانی: درمانگر برای شناخت و تغییر 
احساســات، افکار و رفتارهــای نگران‌کننده به 
فرد کمک می‌کند و هدف اصلی بهبود پویایی 
خانــواده، عملکرد تحصیلــی و رفتار کودک یا 

نوجوان در محیط‌های متعدد است.
● آموزش مدیریت خشــم: با اين آموزش 
احساســات عاطفــی کــودک و برانگیختگی 
كاراندام‌شناختي )فیزیولوژیکی( ناشی از خشم 

کاهش پیدا می‌کند.
به  درمانگر  شــناختی‌رفتاری3:  درمان   ●
توسعه‌ي مهارت حل مســئله، تقویت رابطه از 
طریق حل تعارضات و یادگیری مهارت‌ها برای 
کاهش تأثیرات منفی در محیط کمک می‌کند.

● درمان مبتنی بر جامعه: این درمان توسط 
نهادهاي متعدد و به‌کمک برنامه‌ا‌ي ساختاریافته 
در مدرسه و خانه برای کاهش رفتارهای مخرب 
)انجمن روان‌پزشــکی آمریکا،  ارائه می‌شــود 

.)1994

حال می‌خواهیم به مقایسه‌ی اختلال نافرمانی 
مقابله‌کاری و سلوک بپردازیم. اختلال نافرمانی 
مقابله‌ای منعکس‌کننده‌ي الگویی از منفی‌بافی، 
لجبازی، نافرمانی و رفتار خصومت‌آميز و دشمنی 
با بزرگ‌ترها و اولیای امور اســت. در حالی که 

ویژگی اساسی اختلال سلوک الگوی تکراری و 
پایدار رفتارهایی است که حقوق اساسی دیگران 
و هنجارهای اجتماعی مناسب سن و قوانین را 
زیر پا می‌گذارد )انجمن روان‌پزشــکی آمریکا، 

.)1994
در مقابل، جامعه‌ســتیزی دو ويژگي دارد: یکی 
ویژگــی میان‌فردی مانند دیگــران را زیر نفوذ 
خود قراردادن، تقلب، فریبندگی و جذابیت‌های 
ســطحی و بزرگ‌نمایی و دیگــري ویژگی‌های 
عاطفی که شــامل عاطفه‌ي ســطحی، فقدان 
همدلی، حس گنــاه، پشــیمانی و نپذیرفتن 
مســئولیت اعمال ضداجتماعی خویش اســت 

)پاردینی و همکاران، 2003(. 
پژوهش‌های زیــادی در مورد اختلال نافرمانی 
مقابله‌ای و اختلال ســلوک وجود دارد و اخیراً 
پژوهش‌هایی هم روی ویژگی‌های جامعه‌ستیزی 
صورت گرفته است. پژوهشــگران خاطر‌نشان 
کرده‌اند که جنبه‌هایی از آسیب‌شناســی روانی 
در این دو اختلال به‌صورت مشترک رخ می‌دهد 
و این موضوع بر اهمیــت پیش‌آگهی در مورد 
نتيجه‌هاي بعدی اختلال مي‌افزايد. برای اولین 
بار پژوهشي در زمینه‌ي اشتراکات بین اختلالات 
در مورد اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی انجام 
گرفت )انجمن روان‌پزشکی آمریکا، 1994(. این 
پژوهش نشــان داد میزان مشکلات عاطفی در 
هر دو اختلال بیش‌فعالی- نقص توجه و اعمال 

ضد‌اجتماعی زودرس بالاست.
اختلال نافرمانی مقابله‌ای در مقایسه با اختلالات 
دیگر خطر نسبتاً کمتری دارد و به‌عنوان شکل 
خفيف اختلال ســلوک در نظر گرفته می‌شود 
)ری و همــکاران، ۱۹۸۸(. در بررســی جامعي 
که بویلان و همکارانــش )2007( انجام دادند، 
دریافتند كه شیوع اختلال نافرمانی به مقابله‌ای، 
در نمونه‌هــای جامعه، دامنه‌اش از 6/۲ تا 6/15 
درصد است و در نمونه‌های بالینی از ۲۸ تا 65 

درصد است.

شــواهد نشــان می‌دهند اگرچه شیوع اختلال 
نافرمانی مقابله‌ای در دوران قبل از نوجوانی در 
پســران بیشتر از دختران است، در طول دوران 
نوجوانی شــیوع آن در پسران و دختران با هم 

برابر است )بویلان و همکاران، 2007(.
از طرف دیگر اگرچه دختران و پســران جوان 
سطوح برابر رفتارهای برون‌سازی و پرخاشگری 
کلامی را نشان ‌می‌دهند، پسران بیشتر زد‌وخورد 

و خرابکاری‌ مي‌كنند )وبستر، 1996(. 

ساجده میرزایی
كارشناس آموزش ابتدايي

علي قلعه‌نويي
كارشناس آموزش هنرهاي تصويري

اختلال ســلوک1 با اسم اختصاری CD یکی از 
شــایع‌ترین اختلالات رفتاری است که کودک 
مبتلا به آن از قوانین و هنجارهای مرتبط با سن 
خود پیروی نمی‌کند. بيشتر افراد این اختلال را 
با شیطنت دوران کودکی اشتباه می‌گیرند؛ اما 
این اختلال چیزی فراتر از شیطنت‌های کودکی 
اســت. در واقع نوجوان مبتلا به اين اختلال در 
برابر افراد دیگــر، حیوانات خانگی و هر موجود 
زنده‌ای ظالمانه رفتار می‌کند و دست به تخریب 
اموال می‌زند. اگر اختلال ســلوک در کودکی یا 
نوجوانی درمان نشــود، در بزرگ‌سالي به‌ نوعی 
اختلال شــخصیتي با نام اختلال شــخصیت 

ضداجتماعی تبدیل خواهد شد. 

علائم اختلال شخصیت سلوک
نشــانه‌های اختلال سلوک در کودکان تکانشی 
بیشتر دیده می‌شود، به‌طوری‌که مدیریت آن‌ها 
بسیار دشوار است. مشخصه‌ي اصلی این اختلال 

در طول زمان بروز پیدا می‌کند.
محققان هنــوز در مورد علت ایجــاد اختلال 
سلوک مطمئن نیستند. آن‌ها تصور می‌کنند این 
اختلال ناشی از ترکیب پیچیده‌ي مجموعه‌اي از 

عوامل است كه عبارت‌اند از:

عوامل ژنتیکی/ زيستی )بیولوژیکی(
برخــی از ویژگی‌های این اختــال مانند رفتار 
پرخاشــگری،  تکانشــگری،  اجتماعــی،  ضد 
حساسیت‌نداشتن به نتیجه و خلق‌وخو می‌تواند 
ارثی باشد. همچنین بالابودن سطح تستوسترون 
ارتباط نزدیکی با افزایش پرخاشــگری دارد. از 
دیگر عوامل تشــدیدکننده‌ي پرخاشگری باید 
به تشنج، آسیب ضربه‌اي )تروماتیک( مغزی و 

آسیب عصبی اشاره کنیم.

دانشجومعلمان
پسنديدم
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اختــال نافرمانی مقابله‌ای به‌عنــوان اختلالی 
توصیف شــده اســت که آغاز آن قبل از هشت 
سالگی است )انجمن روان‌پزشکی آمریکا، 1994(.

شواهدی وجود دارد که مي‌گويد اختلال نافرمانی 
مقابلــه‌ای می‌تواند از رفتارهای مشــکل‌آفرین 
که در کودکان بهنجار در دوران پیش‌دبســتانی 
ســر مي‌زند، هم در نمونه‌هــای بالینی و هم در 
جامعه، تشــخیص داده شود. کینان و همکاران 
)2004( معتقدند پسران پیش‌دبستانی با اختلال 
نافرمانی مقابله‌ای یا بدون اختلال نارسایی توجه 
بیش‌فعالی نقایص عصب‌روان‌شناختی مشابهی با 
کودکان بزرگ‌تر دارای اختلال رفتارگسیختگی 

دارند )اسپلتز و همکاران، ۱۹۹۹(. 
اختلال سلوک یکی از رایج‌ترین اختلالات دوران 
کودکی اســت. بســیاری از والدین نوجوانان و 
کــودکان خود را به‌گونه‌ای توصیف می‌کنند که 
با ملاک‌های تشخیصی اختلال سلوک مطابقت 
دارد. مطابق نســخه‌ي بازبینی‌شده‌ي کتابچه‌‌ي 
راهنمای تشخیصی و آماری بیماری‌های روانی 
و انجمن روان‌پزشــکی آمریکا )2000(، اختلال 
سلوک در دسته‌ي رفتارهای ایذایی قرار می‌گیرد 
و وجود الگویی پابرجا و مکرر در تجاوز به حقوق 
دیگران و تخلف از قوانین و هنجارهای اجتماعی 
متناسب با سن نشانه‌اي از اين اختلال است. در 
این اختلال نقص در توانایی ایجاد روابط هیجانی 
و عاطفی با دیگران ملاک اساسی متمایزساختن 
زیرگروه‌های متنوع این نشانه‌ها به حساب می‌آید 

)کیم برلی، 2008؛ باکر، 2009(.

پی‌نوشت‌ها
1. Conduct disorder
2. ADHD
3. CBT

 منابع
1. فولادوند، مریم، و ديگران،۱۳۹۷، »اثربخشی روش والدگری 

کازدین بر روابط والد کودک در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی 
مقابله‌‌ای«، تحقیقات علوم رفتاری، 16)4(، 465-453. تهران.

2. قدرتی میرکوهی، مهدی؛ شریفی‌درآمدی، پرویز؛ عبداللهی 
بقرآبادی، قاسم، 1394، »اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری مبتنی 

بر آموزش والدین بر نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای«، 
فصلنامه‌ي افراد استثنایی، )205( 24-۱۲. تهران.

3. کارازه، شیلا؛ عبدی، منصور؛ حیدری، حسن، 1394، »بررسی 
کارکرد خانواده و نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در 

پیش‌‌بینی مشکلات رفتاری اندیشه و رفتار«، )369(، ۱۷-26. 
تهران.

4. کردستانی، داوود و امیری، محسن، ۱۳۹۱، »اختلال نافرمانی 
مقابله‌‌ای علت‌‌ها عوامل خطر‌ساز و روش‌های درمانی رویش 

روان‌شناسی«. )153-133(.
5. گولدنبرگ، هربرت و آیرین گولدنبرگ، 1394، خانواده‌‌درمانی، 

ترجمه‌ي مهرداد فیروز‌بخت، تهران: رسا.

6. Rolf Loeber, Jeffrey Burke, and Dustin A. 
Pardini (2009) Perspectives on oppositional 
defiant disorder, conduct disorder, and 
psychopathic features, Journal of child 
psychology and psychiatry 50: 12-, PP 133142-.

   عكاس: اعظم لاريجاني
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مقاله

فاطمه حکمتی
 کارشناس ارشد حقوق

 بین‌الملل،آموزگارپايه‌ي دوم ابتدایی،
شهرستان فسا

هــدف نهایــی نظام آموزشــی در سراســر دنیا 
تعلیم‌وتربیت افراد به‌منظور حضور مؤثر در جامعه 
و انتقال هویت، فرهنگ، ارزش‌ها و اصول حاکم بر 
کشور به آنان است. معلمان یکی از ارکان اساسی 
نظام آموزشی هستند که وظیفه‌ی نیل نظام به این 
هدف مهم را بر عهده دارند. مجموعه‌ی ویژگی‌های 
هر معلم که هویت وی را تشکیل می‌دهد، نه‌تنها در 
پرورش هر دانش‌آموز بلکه در شکوفایی کل جامعه 
بسیار مؤثر است. بنابراین هويت ملي‌مذهبی معلم 
می‌تواند علاوه بر اینکه نقشی اساسی در تکوین و 
تقویت هویت فردی و اجتماعی افراد داشته باشد، 
مانند سپری محکم، مانع تزلزل ارزش‌های اعتقادی 

و ملی شود. 
مقوله‌‌‌ی »هویت«1یکی از اساســی‌ترین مباحث 
عصر جدید است که انواع متفاوتی دارد. ازاين‌رو، 
مي‌توان گفت هويت هر فرد مجموعه‌ای از انواع 
هويت‌هاســت. هویت در کلی‌ترین شــکل خود 
شــامل هویت فردی و جمعی اســت. »هویت 
فردی«2 یعنی همان چیزی که فرد به‌واسطه‌ی 
ویژگی‌ها، خصوصیات یگانه و منحصربه‌فرد خود 
مورد شناســایی قرار می‌گیــرد و در عین حال 
از دیگــران متمایز می‌شــود. »هویت جمعی«3 
عبارت است از تعلق خاطر تعدادی از افراد به امور 
مشترک با عنوانی خاص. چنین تعلقی احساس 
هم‌بســتگی و شــکل‌گیری یک واحد جمعی را 
ایجــاد می‌کند که با عنوان »ما« از ماهای دیگر 

جدا می‌‌شود. 
یکــی از جامع‌ترین بخش‌هــای هویت جمعی 
»هویت ملی«4 اســت که فراگیرترین و در عین 
حال مشــروع‌ترین ســطح هویت در نظام‌های 
اجتماعی است. هويت ملي مجموعه‌اي از نشانه‌ها 
و آثار مادي، زيســتي، فرهنگي و رواني متعلق 
به یک ســرزمین است که فرد به آن‌ها احساس 

تعلق‌خاطر می‌کند. اما »هویت دینی«5 از دیگر 
ابعاد مهم هويت است که ريشه در فطرت آدمي 
دارد. رابطــه‌ی آدمی، دین و نســبتی که با آن 
پیدا می‌کند در این مقوله می‌گنجد. تقويت اين 
بعد از هويت می‌تواند موجبات قوام ســاير ابعاد 
و چالش در اين حوزه مي‌تواند زمينه‌ساز بحران 
در ســاير ابعاد هويت شود. اين ادعا به‌خصوص 
در جوامعي كه دين ركن اساســي آن جامعه را 

تشکيل مي‌دهد، موضوعيت بيشتري دارد.
شــایان ذکر است امروزه برخی از افراد درباره‌ي 
تقابل هویت ملی و مذهبی ســخن می‌گویند؛ 
اما طبق فرمایش مقام معظم رهبری )1388(: 
»هويــت ملــي در مقابل هويت ديني نيســت؛ 
بلکه مجموعه‌ی باورها، خواســت‌ها و رفتارهاي 
يک ملت اســت و طبيعي اســت که اعتقادات و 
باورهاي يک ملت مؤمن و موحد نيز جزء عناصر 

تشکيل‌دهنده‌ی هويت ملي باشد.«
یکی از اساسی‌ترین رسالت‌های آموزش‌وپرورش 
القا و تنفیذ هویت ملی در جریان تربیت است، 
بدون اینکه مانعی در مسير رشد و بالندگی فردی، 
گروهی و قومی باشد. نظام آموزشی می‌تواند به 
مثابة مرجعی انسان‌ســاز عمل کند و ارزش‌ها، 
اصول و اهداف را در راســتای تقویت یا تضعیف 
هویت ملی، را در جامعه بازتولید کند. علاوه بر 
ایــن، جامعه‌ی دینــی نیاز به تربیت دینی دارد 
تا افراد در آن استعدادهایشــان را شکوفا سازند. 
پرورش این دو هویت مهم در راســتای یکدیگر 
می‌توانــد جامعه‌ای اســتوار و خلل‌ناپذیر ایجاد 
کند. بنابراین لازم اســت معلمان که پرچمدار 
ساختن جامعه محسوب می‌شوند، اصول تربیتی 
را رعایت کنند و ضمن حفظ ســنت‌های ملی، 
به ارزش‌های دینی پایبند باشــند؛ زیرا تربیت 
اشتباه یا الگوبرداری دانش‌آموز از یک شخصیت 
غیردینی یا شخصیتی دینی که هویت ملی خود 
را نادیــده ‌می‌گیرد، منجر به گریز دانش‌آموز از 
دین می‌شود و شخصیتی غیردینی از او می‌سازد.

یکی از پدیده‌های دنیای نوین، تهاجم فرهنگی 

دايره‌های هم‌مركز
نقش الگويی معلمان در تكوين هويت دينی و ملی

پسنديدم
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و اشــاعه‌ی فرهنــگ و ارزش‌های کشــورهای 
غربی بر دیگر کشــورها، به‌خصوص کشورهای 
در حال توســعه، اســت. نوجوانان و جوانـــان 
دشـوارترين شـرايط را از لحـاظ اجتماعي‌شدن 
و فرهنگ‌پذيري تحمل مي‌كننـــد كه نتيجه‌ی 
آن بروز بحـران هويـت است. معلمان در وهله‌ی 
اول، الگــوی دانش‌آموزان‌اند و در مرحله‌ی بعد 
به‌عنــوان مربی تربیتی به شــیوه‌های گوناگون 
ایفای نقش می‌کننــد. ویژگی‌های معلم مانند 
داشــتن تربیت دینی، اخــاق نیک، مطابقت 
گفتــار و کــردار، محبوبیــت و مقبولیت او در 
نفــوذ او در دانش‌آموزان تأثیر مثبت دارد. پس 
معلم باید شــخصیتی خودســاخته و خودباور 
داشــته باشــد تا بتواند در مقابل بحران هویت 
هنجارســازي كند و هنجارها را در درون فرد و 
جامعه تقويت يا تثبيـــت کند و افـزايش دهد. 
پایه‌های هویت ملی‌مذهبی دانش‌‌آموز از دوره‌ی 
ابتدایی آغاز می‌شــود؛ چراکه برداشت کودک از 
هویت، انعکاســی است از همسان‌سازی کودک 
بــا بزرگ‌ترهایی همچون والدین و معلمانی که 
بــرای او نقــش الگويي دارند. در نتیجه توجه به 
ویژگی‌های معلم، از ابتدا در پرورش دانش‌آموز 

مؤثر است.
معلمــان ابزارهــای قدرتمنــدی هســتند که 
می‌تواننــد همراه با آمــوزش هدفمند و منابع 
درســی غنی نقش مهمــي در هويت‌آفريني و 
هويت‌باوري فرزندان هر ســرزمين داشته باشند 
و رسالت جامعه‌پذيري دانش‌آموزان را از طريق 
شکل‌دهی هويت ملي، ديني و قومي آنان بر عهده 
گیرند. بنابراین پرداختن به مقوله‌ی هویت معلم 
و پرورش دانش‌آموزان مجال بسیار می‌طلبد که 
ســعی بر آن شد در این مبحث به‌صورت کوتاه 
به بخشی از آن یعنی هویت ملی و ديني‌ معلم 

پرداخته شود.

پی‌نوشت‌ها
1. Identity
2. Individual Identity
3. Collective Identity
4. National Identity
5. Religious Identity
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مريم جليلي، كارشناس گرافيك و آموزگار 
هنر پايه‌ي اول تا ششم ابتدايي

هنر ميخ و نخ1 اشــاره به ردشــدن نخ‌ها از دور 
میخ‌های مشخص دارد و ایده‌اي برای طرفداران 
کاردســتی و کارهای هنری در هر گروه ســنی 
اســت؛ روشي خلاقانه برای اینکه ریاضی را با 

هنر تلفيق كنيم.
خطای دیداری در هر نخ با وجود منحنی‌های 
زیبایی که با خط مســتقیم ایجاد شده، برای 
کودکان بســیار جذاب و شگفت‌انگیز است. 
اين كاردستي وسیله‌ي کمک‌آموزشی خوبي 
برای آموزش مفاهیم پایه‌ي هندســی مثل 
تقارن، عــدم تقارن، ایجاد زاویه‌های تیز و 

منفرجه و... است.
برخلاف بافتنی‌هــای معمول هیچ گره و 
بافتی در این هنر انجام نمی‌شــود؛ بلکه 
تمامی نخ‌ها با کمک میخ‌های حاشــیه‌ي 
چوب به اطراف وصل می‌شــوند. به این 
صــورت ترکیــب میخ و نخ و دســتان 

هنرمند اثري هنری را خلق می‌کند.
در این هنر از میخ‌ها به‌عنوان »دستگاه 
فعــال« و از نخ‌ها به‌عنوان »دســتگاه 
پاسخ‌گو« برای ایجاد طرح‌ها استفاده 
می‌شــود. طــرح می‌تواند شــکلي 
هندسی یا هر طرح پایه‌ي دیگر باشد.
در اینجا ما نقشــه‌ي میهن عزیزمان 
ایــران را به‌عنوان طرح پایه و نخ‌ها 
را بــه رنگ پرچم انتخاب کرده‌ایم. 
از این کاردستی در اندازه‌ا‌ي بزرگ 
و به‌شکل کار گروهی ارزشمندي 
در تزییــن کلاس‌های درس نیز 

می‌توان استفاده کرد.

هنر میخ و نخ

لوازم مورد نیاز: یک تخته چوب، چکش، مقداری میخ، نخ‌هاي 
کاموايي به رنگ‌های پرچم ایران، کاربن، نقشه‌ي ایران

طرح را به‌وسيله‌ي كاربن روي كار مي‌‌اندازيم.

1

 الگوي نقشه ايران و
 آموزش تصويري هنر
ميخ و نخ

آموزش
پسنديدم
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در فاصله‌های مشخص میخ‌ها را به‌وسیله‌ي چکش 
روی کار ثابت می‌کنیم.

سر یکی از نخ‌ها را به یکی از میخ‌ها گره مي‌زنيم و به‌سمت میخ‌های روبه‌رو 
می‌کشیم. بعد از یک پیچ، دوباره به‌سمت مخالف برمی‌گردانیم.

در انتها با مداد رنگی آب‌های نیلگون شمال و جنوب 
کشورمان را رنگ می‌کنیم.

مرحله‌ي سوم را چندین بار تکرار می‌کنیم تا کل نقشه به‌وسیله‌ی نخ‌هایی 
به رنگ پرچم میهن عزیزمان پر شود.

3 2

5 4

 
پی‌نوشت
String art .1

نپسنديدم
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تجربه

فراخوان اوليا
تجربه‌ای از جلب مشاركت والدين برای 

يادگيری دانش‌آموزان از هم‌سالان

فاطمه دوستی
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، 

آموزگار دبستان انقلاب، ايلام، دهلران، منطقه‌ي موسیان
مهدی میرزایی

 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، آموزگار دبستان رودکی، 
منطقه‌ي موسیان، استان ایلام

امــروزه دغدغه‌ی اولیای مناطق دوزبانه و به دور 
از مکان‌های آموزشــی، غیر از مدرســه، کمبود 
معلم خصوصی در منطقه و نداشــتن سواد کافی 
خود والدین اســت، والديني كــه نمی‌توانند در 
یاددهی‌یادگیــری و آموزش به فرزند خود کمک 
كنند. بنابراین بهترین روش کمک به دانش‌آموزاني 
كــه در ايــن منطقه‌ها ضعيف هســتند و نیاز به 
تلاش بیشــتر دارند، همان ارجاع به هم‌ســالان و 
هم‌کلاســی‌های زرنگي است كه عملکرد خیلی 
خوب دارند. در مناطق دوزبانه، تدریس به چنين 
دانش‌آموزانــي تــوان و ظرفیت زیادی می‌طلبد؛ 
زیرا در این مناطق غیر از مدرســه‌هاي دولتی و 
سروکارداشــتن با معلمان آن مدرســه‌ها، فضای 
آموزشی ديگر یا مدرسه‌اي غیردولتی يا کانون‌های 
پیشرفت تحصیلی و آنچه در شهرها وجود دارد، 
نیست. در اين وضعيت اگر والدین باسواد باشند، 
می‌توانند تا حدودی حداقل براي پایه‌های ابتدایی 
کمک مؤثری باشــند؛ اما متأسفانه والدین هنوز 
مانند مناطق شهری همکاری لازم را براي پیشرفت 
تحصیلی فرزند خود در کنار آمدن با زبان فارسی 

و یادگیری درس‌ها ندارند.

مشکلات  اولیه
مشکل اول: والدین در گروه‌بندی دانش‌آموزان 
ضعیــف،  به‌دلیل تعصبات خــاص این مناطق،  
همكاري نمي‌كردند. اگر اين مســئله را پیگیری 
نمي‌كــردم، خروجــی خوبی حاصل نمی‌شــد، 
به‌خصوص بنيه‌ي علمي پایه اولي‌ها قوی نمي‌شد 
و آن‌ها در پایه‌های بالاتر با مشكل روبه‌رو مي‌شدند.
مشکل دوم: مناطق روستایی شهر موسیان در 
استان ایلام دوزبانه هستند و کمبود مؤسسه‌های 

- از چــه راه‌هایی می‌توانم فرهنگ همکاری و 
رقابت ســالم و ایجاد انگیزه و ترغیب و تشویق 
آنــان را فراهــم كنم تا آن‌ها بتوانند از یکدیگر 
تأثیر بســزایی بگيرند و خروجی خوبی در امر 

یادگیری داشته باشند؟
- چگونه با والدین متعصب دانش‌آموزان دوزبانه 
صحبت كنم که توجیه شــوند و این مســئله را 
کسر شأن و عاروننگ ندانند و اجازه دهند فرزند 
خود را برای پیشــرفت در تحصیل و یادگیری 
نزد هم‌کلاســی و هم‌گروه خود که در زمینه‌ي 

یادگیری تواناتر است، بفرستند؟
هدف ما در این تحقیق افزایش انگیزه و ایجاد 

غیرانتفاعی و آموزشی غیردولتی و همچنین افراد 
کم‌سواد و در واقع بی‌سواد و نبود معلم خصوصی 

در این مناطق مشكل‌ساز است.
مشکل سوم: مــردم روستایی به‌دلیل مشغله‌ی 
زیاد، از جمله کشاورزی و کار در شرکت‌های نفتی 
اطراف شهر موسیان نمی‌توانستند فرزندان خود 
را از نظــر تحصیلــي و تربیتی و اخلاقی نظارت و 

حمایت كنند. 

روش تجربه
بــا توجــه به موضوع و اهمیت مســئله و براي 
اينكه بتوانم خروجی خوبی داشــته باشــم، در 
ابتدا والدین را با برنامه‌ی شــاد آشنا کردم؛ زیرا 

آنان همگی گوشی همراه داشتند و این خود در 
مرحله‌ی اول لازم و ضروری بود. در مرحله‌ي دوم 
والدین دانش‌آموزان را مجاب كردم که گروه‌بندی 

دانش‌آمــوز ضعیف و دانش‌آموزان زرنگ و توانا 
تا چه اندازه می‌تواند در بالابردن 

حس اعتماد‌به‌نفس و پذیرش 
مسئولیت و ایجاد رقابت 
و رفاقت سالم در زندگی 
آینده‌ی آنــان مؤثر و 
مفید واقع شود. بدين 
منظور، اين دو سؤال را 

مدنظر قرا دادم:

پسنديدم
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رقابتي سالم در کنار رفاقت دانش‌آموزان دوزبانه 
و هم‌کلاسی براي ارتقا و پیشرفت تحصیلی در 

بین آنان است.
ســعی کردیم با والدین دانش‌آموزان توانا و زرنگ 
و دانش‌آموزاني كه نیاز به تلاش بیشــتر داشتند، 
جلسه‌ای تشکیل دهیم و در اين جلسه زمینه‌ی 
پذیرش اين مسئله را فراهم كنيم که خودِ همکاری 
و رقابت سالم و آرام در پیشبرد و پیشرفت تحصیلي 
و اخلاقی فرزندانشــان تأثيرگذار اســت. آن‌ها را 
متقاعد كرديم که ضعيف‌بودن بچه‌هاي شــما در 
برخي از درس‌ها به‌سبب دوزبانه‌بودن و منطقه‌ای 
اســت که در آن زندگی می‌کنید، و این شــرايط 
تلاش بیشتری برای بالابردن یاددهی‌ و یادگیری 
می‌طلبد و نياز به همکاری، حمایت، تشــویق و 
ترغیب والدین دارد. از آن‌ها خواســتيم تعصبات 
خــود را کنــار بگذارند و اجازه دهند این روش به 
نتيجه‌هاي خوبی برسد. به‌علت تعصبات خاص و 
فخرفروشی خانواده‌ها به‌لحاظ محیط کوچکی که 

دارند، برای آن‌‌ها کســر شــأن و سخت است که 
از فرزنــد خانواده‌ی دیگري برای بهبود یادگیری 
فرزنــد خود کمک بگیرند. بنابراین به خانواده‌ها 
فراخوان جلســه‌ی اولیا را دادم و در آن جلســه 
ابهامات پیش‌آمده را برای آنان شــفاف کردم. به 
آن‌ها تفهیم کردم که همیشه تأثیری که هم‌سالان 
بر هم می‌گذارند، نســبت به سایر افراد خانواده و 
نزدیــکان، زودتر جواب می‌هد و چه بهتر که این 
مسئله در بالابردن سطح علمی و یادگیری فرزندان 

شما باشد که نتیجه‌بخش‌تر و مؤثرتر است.

 نتيجه‌های اين تجربه
ما در اين تجربه به نتیجه‌ی مطلوبی رسیدیم. 
دســتاوردهای نشــان داد کــه هماهنگــی و 
گروه‌بنــدی دانش‌آموزان توانا و خیلی‌خوب با 
دانش‌آموزان نیاز به تلاش بیشــتر نه‌تنها باعث 
تقویت دانش‌آموزان ضعیف می‌شــد كه رقابت 
سالمي را نيز در پي داشت. اين تجربه همچنين 
بر رفاقت و ایجاد انگیزه و بالابردن سطح آگاهی 
و تربیتــی و علمی دانش‌آموزان نيز تأثيرگذار 

بود. 
توجیه اولیاي دانش‌آموزان در کمک 
هم‌ســال به هم‌سال و تشویق آنان 
بــه ایــن امر و نیــاز به حمایت 
والدین باعث شــد این حالت 
بــرای والدین متعصب عادی 
شــود و از این طرح استقبال 
كننــد. همچنين این روش ما 
را بر آن داشــت كه در تهیه‌ی 
معیارها و ملاک‌های ارزشیابی، 
خود دانش‌آموزان را سهیم كنيم. 
بنابراين، به‌صورت چشمگیری 

بر مســئولیت‌پذیری آن‌ها افزوده شد. زمانی که 
دانش‌آموزان با یکدیگر به تعامل می‌پردازند، خود 
را عضوی از یک گروه فراگیر احســاس می‌کنند. 
ایــن تعامل به درگیرشــدن آن‌ها در نوعي تفکر 
ســطح بالاتر نیز کمک می‌کند که در مقایسه با 
مطالعه‌ی فردی، برایشان چالش‌برانگیزتر خواهد 
بــود. دانش‌آمــوزان از طریق همــکاری با هم به 
ایده‌پردازی، تفکر، ارائه‌ی نظرات مخالف یکدیگر، 
توافــق و رســیدن به اجمــاع می‌پردازند؛ یعني 
همه‌ی شیوه‌های تفکری که انجام آن‌ها به‌صورت 
فردی بســیار دشــوار است. به‌طور كلي، برخي از 
نتيجه‌هاي ارجــاع دانش‌آموز به دانش‌آموز برای 

یاددهی‌یادگیری را مي‌توان چنين برشمرد:
1. این عمل به‌گونه‌ای مناسب بر مسئولیت‌پذیری 
دانش‌آمــوزان می‌افزاید و آن‌ها در عملکردشــان 

آزادی و اسقلال‌طلبی را احساس مي‌كنند.
2. در جریان ارزشیابی و فعالیت‌های یادگیری و 
یاددهی، دانش‌آموز از هم‌کلاسی خود تأثیر بیشتر 
و مؤثرتری مي‌گيرد. در واقع با تشــویق معلم و 
حمایت والدین بين دانش‌آموز خیلی‌خوب از نظر 
درســی و اخلاقی و دانش‌آموز نیاز به تلاش در 
درس‌ها، رفاقت و مسئولیت و همکاری بیشتری 
برقرار مي‌شود. در نتیجه دانش‌آموز ضعیف هم 
ســعی می‌کند او را الگوی خود قرار دهد و در 
بهبــود و یادگیری درس‌ها و ارتقاي علمی خود 

مي‌كوشد.
3. والدین با کنارگذاشــتن تعصبات خاص خود 
دانش‌آمــوزان را به حمایت و همکاری با یکدیگر 
ترغیب و تشویق مي‌كنند. بنابراین والدین نقش 
مهم و بسزایی را در پیشرفت تحصیلی فرزند خود 

به نمایش می‌گذارند.
4. در این مقوله روحیه‌ی نوع‌دوســتی و اخلاقی 

نيز در دانش‌آموزان تقويت مي‌شود. 
پيشــنهاد مي‌شود در صورتي كه سطح يادگيري 
دانش‌آمــوزان تغيير پيــدا كرد، هر دو گروه قوي 
و نياز به تلاش بيشــتر را تشــويق كنيم تا هم 
دانش‌آمــوزان قوي انگيزه‌ي همكاري پيدا كنند 
و هم دانش‌آموزان نياز به تلاش بيشــتر انگيزه‌ي 

پيشرفت داشته باشند. 
براي مطالعه‌ي بيشتر مي‌توان به اين منبع 
مراجعه كرد: پی وارد، ام. آر. لی، 2005، 
»آموزش بــه همتا: روش یادگیری 
دانش‌آموزمحــور در تربیت‌بدنی 
قــرن 21«، ترجمــه‌ي حمید 
اراضی، مجله‌ي رشــد آموزش 

تربیت‌بدنی، شماره‌ي 16.
   عكاس: اعظم لاريجاني

نپسنديدم



دستيار 
برگرفته از خاطره‌ی محمد زاهد

اعظم لاريجاني
كارشناس عكاسي

»محمد زاهد« مدرك كارشناسي ارشد برنامه‌ريزي 
درســي دارد. او بيســت‌وي‌ك ســال است كه در 
بخش‌هاي اداري آموزش‌و‌پرورش فعاليت و اكنون 
به‌عنوان معلم ابتدايي در مدرسه‌ي »شهيد باقري« 

ناحيه‌ي 2 شهر ري خدمت مي‌كند.
 

هوا باراني بود و باد خط‌هاي شكســته‌ي باران را 
بر شيشه‌ي اتاق مي‌كوبيد. صداي باران و هوهوي 
باد و هياهوي بچه‌ها نمي‌گذاشت سكوت سنگين 
اتاق بيش از اين گلوي مادر را بفشارد. او قوز كرده 
و يك طرف ميز نشســته بود و معلم روبه‌رويش، 
آن طرف ميز، چشم به دهان او دوخته و منتظر 
نشسته بود تا حرفش را بزند. معلم از لرزش مختصر 
دست مادر مي‌فهميد گفتن آنچه مي‌خواهد بگويد، 
سخت است. آقا معلم نفس بلندي‌كشيد تا سكوت 
اتاق را بشكند. مادر انگار از خواب بيدار شده باشد، 
تكانــي خورد و با صــداي لرزان گفت: »آقا، واقعاً 
مونــدم چي‌كار كنم؟ از يك طرف نگران آينده‌ي 
اين بچه‌ام كه بدون درس‌خوندن، توي اين زمونه، 
چه عاقبتي پيدا مي‌كنه. از طرف ديگه بچه‌م داره 

ذره‌ذره آب مي‌شه.«
معلم ليوان را از آب پر كرد و به ‌سمت مادر سُر داد. 
مي‌دانست او بايد گلويي تر كند تا بتواند ادامه دهد. 
مــادر جرعــه‌اي آب نوشــيد و ادامــه داد: »اين 
بچه ســومين ســاليه كه مي‌آد مدرسه. سال اول 
ذوق‌وشــوق داشت. مي‌آمد و مي‌رفت. الان ديگه 
اصلًا دلش نمي‌خواد بياد مدرســه. هر روز مي‌گه 
مامان تو رو خدا بذار تو خونه بمونم. بچه خودش 
هــم فهميده كه نمي‌تونه ياد بگيره. خب منم به 
اون معلم بيچاره حق مي‌دم كه بعد اين‌همه تلاش 
بي‌نتيجه، بچه‌ي من رو ناديده بگيره. اين پارة جيگر 
منه؛ ولي براي اون معلم يه بچه‌ اســت از ســي تا 
دانش‌آموزي كه مقابلش نشســتن. من هم ديگه 
اميدي ندارم. مي‌ترسم اگه بچه رو بيشتر مجبور 
كنم اون‌قدر غصه بخوره كه مريض بشه. شما چي 

مي‌گي آقا؟ اگه اومدن و رفتنش فايده نداره، ديگه 
بيشتر از اين اذيت نكنم اين بچه‌ رو.«

معلم ســرش را پايين انداخته بود و به چهره‌ي 
غمگين مقداد فكر مي‌كرد كه گوشه‌ي كلاس سر 
به ديوار تكيه داده است و با هر سؤال او، خودش 

را بيشتر پشت بچه‌ها پنهان مي‌كند. 
باز هم سكوت در فضاي اتاق پيچ‌وتاب مي‌خورد. اين 
بار مادر چشم به دهان معلم دوخته بود و ملتمسانه 
منتظر كلامي راهگشا بود. بالاخره آقامعلم دهان 
باز كرد و گفت: »بله، مي‌بينم كه مقداد چقدر از 
كلاس بريده. مي‌فهمم چقدر سختتونه كه بچه‌تون 
رو هر روز اين‌طور غصه‌دار ببينيد؛ ولي شما كه صبر 
كرديد. يك امسال رو هم بسپاريدش به من. بذاريد 
من هم مثل معلم‌هاي سال قبلش تلاشم رو بكنم.« 
برقي در چشمان مادر روشن شد. انگار منتظر بود 

معلم اجازه ندهد او مقداد را خانه‌نشين كند. 
آقامعلم با احســاس بار ســنگيني روي دوشش، 
به‌ســمت كلاس رفت. او نگران و مصمم بود كه 
بتواند بار را به مقصد برساند. وارد كلاس شد و پشت 
ميزش نشســت. به مقداد نگاه كرد كه با مدادش 
روي ميــز ضربه‌هاي متناوب مي‌زد. آقامعلم هزار 
فكر در ســرش بود با چه‌كنم چه‌كنم‌هاي فراوان. 
نمي‌دانســت چقدر زمان گذشته است. هياهوي 
بچه‌هــا او را بــه خــود آورد. بالاخره بين همه‌ي 
راه‌هايي كه به ذهنش مي‌رســيد، يكي را انتخاب 
كرد و ايســتاد: »بچه‌ها، مي‌خوام براي خودم يك 

دستيار انتخاب كنم.« 
»آقا ما«، »آقا ما«، از گوشه و كنار كلاس به گوش 
مي‌رسيد. او دست‌هايش را به نشانه‌ي آرام‌كردن 
بچه‌ها بالا برد و گفت: »كسي رو انتخاب مي‌كنم 

كه...«
ديگر صدا به صدا نمي‌رســيد. يكي مي‌گفت: »از 
همه زرنگ‌تر باشه.« يكي مي‌گفت: »از همه قوي‌تر 
باشه.« يكي مي‌گفت: »شاگرد اول باشه.« خلاصه 
به غير از مقداد، بقيه صدايشان را در گلو انداخته 

و كلاس را روي سرشان گذاشته بودند. 
معلم يك‌دفعه گفت: »اوني كه همين الان از همه 
ساكت‌تره، يعني...، بذار ببينم... آهان، مقداد.« آه 
از نهاد همه‌ي بچه‌ها درآمد. معلم صداي خنده‌ها 
و مســخره‌كردن‌هاي آن‌ها را نشــنيده‌گرفت كه 
مي‌گفتند: »اون چي بلده كه بخواد به شما كمك 

كنه!« 
ـ »مقداد هم شد دستيار!«

ـ شيرررههههه
مقداد گيج‌و‌گنگ نگاه مي‌كرد. مي‌شنيد و مي‌لرزيد. 
آقامعلم مصمم گفت: »بجنب مقداد بيا پاي تخته.«

مقداد با تأخير و مردد به پاي تخته آمد و ايستاد. 
ســرش را از خجالت پايين انداخته بود. آقامعلم 
گفت: »‌از اين به بعد، قبل از هر درسي مقداد مي‌آد 
پاي تخته و درس قبلي رو با هم مرور مي‌كنيم و 

بعد درس جديد رو مي‌دم.« 
معلم ســؤالي از درس قبل گفت. مقداد با ترديد، 
آن را روي تخته نوشــت. دل در دل او نبود؛ زيرا 
پاسخ آن سؤال را نمي‌دانست. آقا معلم رو كرد به 
بچه‌ها و گفت: »حالا نوبت شماست. كي مي‌خواد، 
جواب بده؟ سامان تو بگو. دستيار، هرچی‌ سامان 
مي‌گه، بنويس.« بعد هم رضا و شايان پاسخ‌هايشان 
را گفتنــد. مقداد ترســش‌ ريختــه بود و تندتند 
مي‌نوشت. هرجا غلط املايي داشت، معلم بي‌هيچ 
توضيحــي آن را اصــاح مي‌كرد. مقداد انگار بال 
درآورده بــود. از يــك طرف تخته به طرف ديگر 

پرپر مي‌زد. 
آقــا معلم اميدوار بود كه بــا تكرار و تكرار بتواند 
موضوع را براي او قابل‌فهم كند. به‌مرور تغييرات 
كمي در او مي‌ديد. دستيار همه‌جا كنار معلم بود. 
حتي هنگام رسيدگي به تكليف بچه‌ها، كنار او راه 
مي‌آمد و به توضيح او براي رفع اشــكالات گوش 
مي‌سپرد. با توافق ناگفته‌اي، بچه‌ها نيز اين شرايط 
را پذيرفته بودند. آن‌ها هم به ســهم خود، قايق 
نجات را هل مي‌دادند؛ مثلًا با دست‌هايشان جمع 
دو عدد را نشان مي‌دادند يا كتاب در دست به كنار 
دستيار مي‌آمدند كه ماژيكش همان‌طور روي تخته 
مانده بود و نمي‌دانست كلمه‌اي با »ص« است يا با 
»ث« تا املاي درست آن كلمه را روي كتاب به او 
نشان دهند. مقداد حالا ديگر خجالت نمي‌كشيد 

كه كمتر از ديگران مي‌داند يا مفاهيم رياضي 
را به‌خوبي درك نمي‌كند. او ديگر ســرش را 
به ديوار تكيه نمي‌داد. همراه بچه‌ها دور ميز 
معلم جمع مي‌شــد و از پاسخ اشتباه‌دادن 

نمي‌ترسيد.
روزها مي‌گذشــت. آقا معلــم مي‌ديد او 
تغيير مي‌كند. نمي‌توانســت به اينكه او 
هم به ورق‌زدن كتاب و جســت‌وجو در 
آن علاقه‌مند شــده است، توجهي نكند. 
شــايد تغييرات او معجزه‌آســا نبود. او 
انتظار نداشــت كه مقداد يك‌باره تبديل 
به آدم بااســتعدادي بشود كه در فيلم‌ها 
و قصه‌ها هستند. همين تغييرات جزئي و 

علاقه‌مندي براي او كافي بود. 
يك روز كه زنگ تفريح، آقامعلم پشــت 

ميزش نشســته بــود و برگه‌هاي امتحان 
رياضي بچه‌ها را تصحيح مي‌كرد، مقداد وارد كلاس 
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شد و گفت: »كمك كنم؟« از بعد از دستيارشدن، 
او هميشه معلم را رصد مي‌كرد و كنارش بود. حتي 
اگر آقا از او كمكي نمي‌خواست، مقداد آماده بود 

تا كاري انجام دهد. 
آقــا معلم گفت: »بيا. دارم ورقه‌هاتون رو تصحيح 

مي‌كنم.«
او برگه‌اي بدون اشــتباه را گذاشــت جلويش و 
گفت: »اين رو دوباره بررســي كن. من اشتباهي 
پيــدا نكردم.« مقداد به دقت برگه‌ی امتحاني را 
زيرورو كرد. زير لب با صدايي كه به‌ســختي 
به گوش معلم مي‌رسيد، سؤال وجواب‌ها را 
مي‌خواند و يك دفعه گفت: »فهميدم.« 

معلم برگه‌ي بعدي را به او داد و او دوباره 
شروع به خواندن كرد. گاهي به برگه‌ي 
اول مراجعه و مقايسه مي‌كرد. با جديت 
و اعتماد‌به‌نفس به معلم نگاه مي‌كرد و 

مي‌گفت: »بله، يه اشتباه داره.« 
نوبت به برگه‌ي خودش رســيد. بعد 
از مدت‌هــا دوباره دســت‌هايش 
مي‌لرزيد. بــا دقت تا آخر آن را 
نگاه كــرد. بعد بين برگه‌هاي 
امتحانــي بچه‌هــا دنبــال 
برگــه‌ی بدون اشــتباه 
گشــت و آن را بيــرون 
آورد و بعد از مقايســه، 
زير لب آهي كشــيد. 
اشتباهاتش  به  حتماً 
پــي برده بود. آخر كار 
به‌آهستگي برگه را هل 
داد جلوي آقا معلم و سرش را پايين 
انداخت. آقا معلم برگه‌اش را سر داد جلوي مقداد 
و دست گذاشت زير چانه‌ا‌‌ش و گفت: »هميشه سر 

بالا. خب، نظرت چيه؟ خودت بنويس.«
او خودكار را برداشت و زير برگه‌اش نوشت: »نياز 

به تلاش بيشتري دارد.« 
آقامعلم نظر ديگري داشت. پاسخ‌هاي او را با كتاب 
و با برگه‌ي دانش‌آموزان ديگر مقايسه نمي‌كرد. او را 
به‌نسبت خودش، با توجه به توانايي‌، تلاش بي‌وقفه 
و نگاه ملتمسانه‌اش ارزيابي مي‌كرد. پس خودكار را 
برداشت و جمله‌ی »نياز به تلاش بيشتري دارد.« 
را خط زد و با خطي روشن و واضح نوشت: »خوب 

است پسرم. آفرين!«
مقداد جمله را كه خواند، گل از گلش شــكفت و 
همين‌طور كه سعي مي‌كرد جلوي اشك‌هايش را 
بگيرد، خود را به آغوش معلم رساند و زير لب گفت: 

»ولي من تلاش بيشتري مي‌كنم.« 
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معلم همه‌فن‌حريف
راه‌های ارتقای كيفيت يادگيری در كلاس‌های چندپايه

تجربه

رضا شیبانی‌فر
پژوهشگر و استادیارمعلم 

آموزش‌وپرورش، بروجرد

بدیهی اســت کلاسي كه تلفیقی از دانش‌آموزان 
چندپايه باشد با کلاسي كه فقط یک ‌پایه داشته 
باشد، تفاوت زیادی دارد. بنابراين نحوه‌ي آموزش 
در اين كلاس‌ها نيز بايد متفاوت باشد. واضح است 
کــه کارکرد معلم در کلاس چندپایه چندبعدی 
اســت یــا به‌عبارت دقیق‌تر بســیار پیچیده‌تر و 
سخت‌تر از نقش معلم در مدرسه‌ي تک‌پایه است.
بــرای اینکــه کودکان در محیط‌هــای چندپایه 
يادگيــري مؤثري داشــته باشــند، معلمان باید 
به‌خوبی آموزش ببينند و منابعي خوب و نگرشي 
مثبت به آموزش چندپایه داشته باشند. تدریس 
چندپایه در بســیاری از دیدگاه‌ها بیانگر موقعیت 
آموزشی سخت‌تری است و باید توجه ویژه‌ای به 
آن شود. با این‌ حال، بسیاری از معلمان كلاس‌هاي 
چندپایــه یا آموزش ندیده‌اند یا براي كلاس‌هاي 
تک‌پایه آموزش ‌دیده‌اند. آن‌ها منابع آموزشــی و 
یادگیری کمی دارند و کلاس چندپایه را پسرعموی 
ضعیف مدرسه‌هاي شهری تک‌پایه با منابع بهتری 
می‌دانند که معلمان آموزش‌دیده در آنجا تدريس 
مي‌‌كنند. علاوه بر این، در بيشــتر موارد، معلمان 
چندپایه معلماني بســیار جوان و بدون تجربه‌اي 
شايان‌‌توجه هستند که دولت آن‌ها را برای تدریس 
در مناطق روستایی خاص انتخاب كرده است. این 
معلمان بدون منابع و پشــتیبانی برای رسیدگی 
به کلاس‌های چندپایه تنها مانده‌اند. اين وضعيت 
از نظر روان‌شناســي تأثیر منفی جدی بر نگرش 
معلمــان به کلاس چندپایه دارد و تدریس آن‌ها 
را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.  تلاش مســئولان 
آموزشــی باید به اين مسئله معطوف شود تا نگاه 
منفی معلمان را به تدریس چندپایه و مدرسه‌ي 
روستایی معکوس و منابع و حمایت‌هایی را برای 
آن‌ها فراهم کند تا بتوانند بر هر مشــکلی فائق 
آینــد. معلمان باید قبل از شــروع كار در کلاس 
چندپایه در برنامه‌های آموزشی ویژه‌اي شرکت و 
سعی کنند نقش چندبعدی خود را به‌عنوان معلم 

چندپایه بپذيرند و آن را با خود تطبيق دهند. در 
ادامه، می‌توانید اولین تلاش برای ارائه‌ي کارکردها 
و نقش‌هــای اساســی معلمان در مدرســه‌هاي 
چندپایه‌ي روستایی را مشاهده کنید. طبقه‌بندی 
نقش‌های متعدد ارائه‌شــده در اینجا بر اســاس 
فعالیت‌های تحقیقاتی مشــابه قبلی، تلاش‌های 
آموزشــی و مستنداتی اســت که یافت می‌شود، 
بنابراین کم‌وبیش جامعه‌ي آموزشــی گسترده‌تر 
نيز آن را مي‌پذيرند. وظایف و نقش‌هاي مشترکي 
که معلمان چندپایه باید در مدرسه‌‌ي خود انجام 

دهند، به اين شرح است:

معلم
کارکرد اصلی معلم چندپایه این اســت که دانش 
خود را به دانش‌آموزان منتقل كند، نه اينكه ‌فقط 
از برنامه‌اي درســی پیروی کند. معلم باید بتواند 
مهارت‌ها را توســعه دهد و ارزش‌ها و نگرش‌های 
مطلــوب را به دانش‌آمــوزان تلقین کند. در اين 
كلاس‌ها، از معلم انتظار می‌رود همه‌کاره باشد و 
از راهبردهای گوناگوني استفاده کند تا یادگیری را 
برای همه‌ي دانش‌آموزان کلاس درس خود معنادار 
و مؤثر کند، صرف‌نظر از اینکه چه تفاوت‌های فردی 
ممکن است بین دانش‌آموزان وجود داشته باشد.

تسهیلگر
معلــم باید بتواند تفاوت‌های بین دانش‌آموزان را 
درک کنــد، یادگیری آن‌ها را برانگیزاند و با مواد 
آموزشی مناسب راهنمایی‌شان کند. معلم كلاس 
چندپايه باید بتواند این کار را برای تمام ســطوح 
کلاس انجام دهد، صرف‌نظر از اینکه چه موضوع 
درســی در حال مطالعه اســت. معلم نه‌تنها باید 
ارائه‌دهنده‌ي دانش باشد، بلکه باید تسهیل‌کنندة 
یادگیری، هم در ســطح گروهی و هم به‌صورت 

فردی، باشد.

 برنامه‌ریز
برنامه‌ریزی کارکردي حیاتی برای معلم چندپایه 
اســت. برنامه‌ریزی مناسب کلاس‌هایی را شكل 
مي‌دهد که برای فراگیرندگان پربازده‌تر و پیگیری 

آن‌ها آســان‌تر اســت. برنامه‌ریزی در کلاس‌های 
چندپایه بسیار مهم‌تر از کلاس‌های تک‌پایه است. 
ســاعت تدریس باید برای گروه‌های دانش‌آموزی 
در هر کلاس به‌نحو مؤثری سپری شود و بنابراین 

دقت در صرف زمان بسیار مهم است.

پیشنهادهایی برای برنامه‌ریزی خوب
شــما معلمان چندپایه باید پاسخ اين سؤالات 

را تعیین کنید:
• به چه کسی آموزش مي‌دهم؟

• چه چیزی را باید یاد بدهم؟
• چگونه تدریس کنم؟

• چه زمانی تدریس کنم؟
• چرا این را آموزش می‌دهم؟

پسنديدم
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هنگامی‌که پاسخ این سؤالات را مشخص کردید، 
باید برای دستیابی به اهداف درس در هر کلاس، 
برنامــه‌اي اجرایی طراحی کنید. اين راهبردهاي 
اجرایــی شــامل برنامه‌ریــزی درســی، انتخاب 
فعالیت‌های هفته و جدول زمان‌بندي است. همه‌ي 
این‌ها باید قبل از ارائه‌ي درس انجام شود. اين موارد 
را در یکی از ســاعت‌هاي تدریس خود امتحان و 
سعي کنید با توجه به اين پیشنهاد‌ها روشي را برای 
پرونده‌ي خود تعیین کنید. با درنظر‌گرفتن شرایط 
آموزشــی ویژه‌ي محیط حرفه‌ای خود، می‌توانید 
سؤالاتی را به این فهرست اضافه یا از آن حذف کنید.

ارزیاب
نقش دیگری که معلم چندپایه باید ایفا کند، نظارت 

بر پیشــرفت یادگیری دانش‌آموزان و اطمينان از 
کیفیت آموزشي آن‌هاست. بنابراین ارزشیابی باید 
جزء لاینفک و مستمر فرایند تدریس باشد. معمولًا 
این امر مســتلزم آن اســت که معلمان در ابتدای 
ورود به مدرسه، در طول سال تحصیلی و در پایان 
هر سال تحصیلی، سطح تحصیلی دانش‌آموزان را 

تعیین کنند.

انواع ارزیابی
1. آزمون‌های ورودی 

آزمون‌های ورودی معمولًا در ابتدای فرایند مدرسه 
و بــرای ورود دانش‌آموزان جدید به کلاس انجام 
می‌شود. هدف از این آزمون‌ها این است که دقیقاً 
ســطح تحصیلی هر دانش‌آموز مشــخص شود. 

در نتیجه‌ي این آزمون‌هاســت که هر دانش‌آموز 
می‌تواند در پايه‌ي مناســب وارد یا ادامه‌تحصیل 
دهد. مهم‌تر از آن، نتیجه‌هاي اين آزمون به معلم 
کمک می‌کند مرحله‌ي خاصی را که دانش‌آموزان 
در هر کلاس به آن رسیده‌اند، شناسایی کند. اين 
شناسايي به معلم کمک می‌کند آموزش‌های فردی 

مناسب را ارائه دهد. 

2. ارزیابی منظم
ارزیابــی منظم برای همان اهدافی که توضیح 
داده شــد، انجام می‌شــود. اين ارزيابي به‌طور 
معمول در طول ســال تحصیلی انجام می‌شود. 
چنین ارزیابی ممکن اســت روزانه، هفتگی یا 
ماهانه انجام شــود. فراوانی چنین آزمایشی بر 

نپسنديدم
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اســاس هدفی که برای آن طراحی ‌شده است، 
تعیین می‌شود.

3. ارزیابی دوره‌ای
ارزشــیابی دوره‌ای بيشــتر اوقات برای اهداف 
خاصــی اســتفاده می‌شــود؛ مثــل اینکه آیا 
دانش‌آمــوزان موضوع خاصــی را که به‌تازگی 

تکمیل ‌شده است، درک کرده‌اند یا خیر. 
ابزارهای ســنجش عبارت‌انــد از: آزمون‌های 
کوتاه، آزمون‌های موضوعی و استفاده از تکلیف.

4. خودارزیابی و همتاارزیابی 
بيشــتر اوقــات ممکن اســت از دانش‌آموزان 
بخواهید کار خود یا کار گروه هم‌ســالان خود 
را ارزیابــی کننــد. از طرف دیگر، دانش‌آموزان 
بزرگ‌تر ممکن اســت بــه معلم کمک کنند تا 
کار دانش‌آمــوزان پايه‌هاي پايين‌تر را ارزیابی 
کننــد. کتاب‌های کار دانش‌آموز برای این نوع 

ارزشیابی طراحی‌ شده‌اند.
پيشــنهاد مي‌شــود به راه‌هایی فکر کنید که 
بتوانیــد ابزارهــای ارزیابی را بــرای هر یک از 
دسته‌های مذكور ایجاد کنید. به‌خصوص روی 
خودارزیابــی و توســعه‌‌ي آزمون‌های ورودی 

تمرکز کنید.

 طراح مواد
معمولًا مقامات آموزشی مواد برنامه‌ي درسي را 
تهیه و مشخص می‌كنند؛ اما غير از اين، معلمان 
چندپایــه نيــز باید مطالب اضافی خود را تهیه 
کننــد. این مطالب جداگانه براي رفع نیازهای 
واقعی و ملموس آموزشي در بافت محلی است. 
توجه به اين نكته پراهميت اســت كه برنامه‌ي 
درســی ملی نيز بايد بیشــتر با نیازهای محلی 
جامعه مرتبط باشد. در ادامه، به نمونه‌هایی از 

چنین مواد درسی اشاره مي‌كنيم:
- طراحی و ساخت تابلوهای کوچک، فلش‌کارت 
و... بــرای صرفه‌جویــی در وقــت کلاس و به 
حداکثررســاندن زمانی که دانش‌آموزان برای 

انجام وظایف یادگیری صرف می‌کنند.
- استفاده از وسايل محلی برای توسعه‌ي مواد 
آموزشــی و تشــویق دانش‌آموزان به ساختن 

مطالب خود.
- طراحــی کتاب‌هــای کار برای اســتفاده‌ي 

دانش‌آموزان متناسب با شرایط محلی.

پژوهشگر
معلمــان معمــولًا برای پژوهشــگري آموزش 
نمی‌بیننــد؛ زیرا وظیفه‌ي اصلی آن‌ها تدریس 

اســت؛ امــا در واقــع از طریق تحقیق اســت 
کــه پیشــرفت در تدریس اتفــاق می‌افتد. در 
مدرســه‌هايي که دسترســی بــه منابع دیگر 
به‌آســانی امكان‌پذير اســت، پژوهشــگربودن 
معلمان چندان مهم نیست؛ زیرا آن‌ها می‌توانند 
به‌راحتی از مربیان باتجربه‌تر مشاوره بگیرند. با 
این‌ حال، در مدرسه‌هايي كه آموزش چندپايه 
دارند، این كار به‌راحتی و آســانی در دسترس 
نیســت؛ بنابراین معلم چندپایه باید محقق نیز 
باشــد؛ یعنی فردی که برای درک بهتر ســؤال 
می‌کنــد. نمونه‌اي از اين ســؤالات پژوهشــی 

عبارت‌اند از:
چه چیزی مواد آموزشــی و کمک‌‌آموزشــی را 
براي آموزش و یادگیری متناســب با زيســت 

محلي مفید می‌کند؟
چگونــه می‌توان نــرخ ثبت‌نام را افزایش و نرخ 

ترک تحصیل را کاهش داد؟
چه نوع بازی‌ها و ورزش‌هایی باید در مدرســه 

انجام شود؟
چه فعالیت‌های فوق‌برنامه‌ي مفیدی را می‌توان 
ترتیــب داد و چــه زمانی بايد ا برنامه‌ها را اجرا 

كرد؟
چــرا دانش‌آمــوزان خاص آن‌طــور که انتظار 

می‌رود، خوب یاد نمی‌گیرند؟
چگونــه می‌تــوان از منابــع محلــی، ازجمله 
دانش‌آمــوزان و ناظران، به‌طور کارآمد و مؤثر 

استفاده کرد؟
چــه راهبردهاي مدیریتــي، در کلاس درس، 
یادگیری فعاليت‌هاي متعدد را افزایش می‌دهد؟
انتظار این نیست که معلم چندپایه در روش‌های 
تحقیق متخصص شود، بلکه او می‌تواند سؤالات 
مناسب را در کلاس درس فرموله کند، اطلاعات 
لازم برای پاســخ به این سؤالات را جست‌وجو 
کند، به دســت آورد و بتوانــد تغییراتی را که 
ضروری هستند اعمال كند. همه‌ي اين تغييرات 
در اصطــاح »اقدام پژوهی« گنجانده ‌شــده 
است. به‌طور خلاصه، معلم باید همیشه ذهنی 

پرسشگر و ارزشیاب داشته باشد.

رابط بين مدرسه و جامعه
در بسیاری از شرایط، معلمان چندپایه به‌دلیل 
آمــوزش و موقعیتی کــه دارند، جایگاه مهمی 
در جامعــه‌ي محلی به عهــده می‌گیرند. این 
موضــوع نه‌تنها از نظر دانش‌آمــوزان، بلکه از 
دیــدگاه والدیــن نیز صادق اســت؛ بنابراین، 
معلم چندپایه رابط مهم بین مدرســه و جامعه 

آن اســت. ماهیــت بســیاری از موقعیت‌هایی 
کــه مدرســه‌ي چندپایه در آنجــا وجود دارد، 
به‌گونه‌ای اســت که همکاری و کمک جامعه‌ي 
محلــی برای بهبود کیفیت خدمات آموزشــی 
موردنیاز است. این همكاري ممکن است شامل 
مشارکت جامعه در فعالیت‌های متنوعی مانند 
ساخت و نگهداری کلاس‌های درس، کمک به 
تهیه‌ي وســایل کمک‌آموزشی و عمل به‌عنوان 

معلم فراحرفه‌ای باشد.

نتیجه‌گیری
رهبری کلاس‌های چندپایه بسیار چالش‌برانگیز 
اســت. بنابراین معلمــان کلاس‌های چندپایه 
تلفیق را به‌عنوان یکی از باارزش‌ترین راهبردهاي 
خود می‌شناســند. آن‌ها در وهله‌ي اول به‌ اين 
ســمت کشــیده می‌شــوند؛ زیرا آن‌ها را قادر 
می‌ســازد از زمان آموزشی استفاده‌ي مؤثرتر و 
کارآمدتری داشته باشند. هنگامی‌که رویکردي 
تلفیقی برای برنامه‌ي درسی و تدریس در نظر 
گرفته می‌شود، معلم تلاش می‌کند فعالیت‌ها و 
توالی‌هايی یادگیری را ایجاد کند که در خدمت 
اهداف متعدد باشــد. معلم به‌جای برنامه‌ریزی 
بــراي تجربه‌هاي یادگیــری جداگانه، برای هر 
حــوزه‌ي موضوعی یــا مجموعه‌ای از نتیجه‌ها، 
دنبالــه‌ای یکپارچــه از فعالیت‌های یادگیری 
ایجــاد می‌کنــد. دانش‌آمــوزان در تجربه‌ها و 
تعاملاتی شــرکت می‌کنند که بین‌رشــته‌ای 
هستند و در چندین حوزه‌ي یادگیری و سطوح 
متعدد به نتيجه‌هايي دست می‌یابند. تأکید بر 
ایجاد ارتباط و پیوند بین حوزه‌های جداگانه‌ي 
دانش و تحقیق اســت. تلفیق برنامه‌ي درســی 
راهبردي منحصر به کلاس‌های چندپایه نیست 
و ارزش آن محــدود به اســتفاده‌ي کارآمد از 
زمان آموزشــی نیست. رویکردهای یکپارچه به 
همان اندازه ارزش‌گذاري مي‌شوند كه با رویکرد 
پراکنده به برنامه‌ي درســی و یادگیری که در 
بيشــتر مدرسه‌ها رويكردي غالب است، مبارزه 

مي‌كنند.
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مریم اسدی
كارشناس ارشد گرافيك و معاون آموزشي 

مدرسه‌ي ابتدايي، منطقه‌ی 3 تهران

انســان با انجام بســیاری از فعالیت‌هــا به بیان 
احساسات و اندیشه‌های خود می‌پردازد. سفالگری 
یکی از همین فعالیت‌ها و واسطه‌ای تربیتی است 

كه فکر انسان را هم پرورش مي‌دهد.
کودکان با سفالگری احساسات خود را تلطیف 
می‌كنند و با دیدن نتیجه‌ي کار، عزت‌نفسشان 
تقویت می‌شود. هرگز نباید فراموش کنید ما 
بايــد، به‌عنوان مربی، بچه‌هــا را در انجام کار 
آزاد بگذاریم. هیچ محدودیت و اجباری نباید 
در کار باشــد تا کودکان با اختیار خودشان به 

فعاليت بپردازند.
کودکان تخیل و خلاقیتشــان را در کار با گِل 
نشان می‌دهند و آن چیزی را که تصور می‌کنند، 
با دستان خود خلق و در این بین، ماهیچه‌های 

دست خود را هم ورزیده می‌کنند.
نکتــه‌ي یک: کارکــردن بــا گِل مرطوب و 
انعطاف‌پذیر برای کودکان لذت‌بخش اســت و 

لحظات دلپذیری را می‌سازد. 
نکته‌ي دو: ســاخت اجسام باعث ارتباط ذهن 
و جسم می‌شــود و بچه‌ها تجربه‌هاي تجسمی 

جدیدی کسب می‌کنند.

در کار سفالگری سه مرحله داریم:
 شناخت قابلیت‌های گِل رُس 

)آشنایی دست با ساختار فیزیک 
گِل و شكل‌دهی دلخواه(؛

 مهارت به کارگیری گِل در 
ساخت شكل‌هاي اصلی؛

 آفرینش اثري هنری.

گِل رُس 
بــا مخلوط‌کردن خــاک رُس و مقداری آب و 
اضافه‌کردن کمی کرک لویی، خمیری به دست 
می‌آیــد که قابلیت اثرپذیری، شــکل‌پذیری و 
چسبندگی دارد و می‌توانید آن را به هر شکل 
که می‌خواهید در آورید. اين خمير همان گل 

رس است.

لویی
 لویی گیاهی است که در کنار مرداب می‌روید 
و در واقع گُل نی اســت. بــا اضافه‌کردن مقدار 
کمی کرک لویی به گل می‌توانیم از شکستن و 

خردشدن آثار جلوگیری کنیم.

فرصت آفرينش با خاك
آشنايی با هنر سفالگری
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قابلیت اثرپذیری
این قابلیت به‌اندازه و شکل ذرات تشکیل‌دهنده‌ي 
گِل ارتباط دارد. گِل ســفالگری در ابتدا نرم و 
ذرات آن روی هــم می‌لغزند و در عین حال از 
هم جدا نمی‌شوند. در نتیجه، توده‌ي گِل اثرپذیر 
می‌شــود. به همین علت با هر شیء اثرگذاری 
به‌راحتی می‌توان روی گل اثری ایجاد کرد. مثل 
گذاشــتن یک برگ روي گل كه با کمی فشار 
می‌بینید بافت رگ‌برگ‌ها و شکل برگ روی گل 

ایجاد شده است.

 قابلیت شکل‌پذیری
قابلیت شكل‌پذيري، به‌جز عامل اندازه‌ي ذرات 
تشــکیل‌دهنده، به میــزان آب و وَرزدادن گِل 
هــم ارتباط دارد. ابتدا به گِل ســفال کمی آب 
مي‌زنيم و بعــد با دســت آن را وَرز می‌دهیم. 
برای اطمینان، فتیله‌اي درست می‌کنیم و دور 
انگشــت می‌پیچیم یا آن را خم می‌کنیم. اگر 
نشکست، یعنی ترک نخورد، گِل ما آماده است 
تا با آن اثري هنری، مثل مجســمه یا ظرف و... 

خلق کنیم.  

قابلیت چسبندگی
مــواد آلی در گِل خاصیت چســبندگی دارند. 
بــه همین دلیل می‌توانیــم در خلق اثر هنری 
یا ظرف‌هاي تکه‌تکــه، قطعه‌ها را با کمک ابزار 

مخصوص و آب به هم بچسبانیم.

چسب در سفالگری چیست؟
آب‌زدن و خراش‌دادن باعث می‌شود قطعه‌های 
متعدد در ســفال به هم بچسبند و گل‌ها در 
قسمت‌های متفاوت سر بخورند و بهتر به هم 

بچسبند.

روش نگهداری از گل
گِل ماده‌ای ارزشــمند اســت. بهترین روش 
نگهداری گل و جلوگیری از خشک‌شــدن آن 
اين اســت كه درِ سطل پلاســتیکی‌اي را كه 
گل در آن هســت، ببنديد. ســپس روی آن 
گونی كنفی نم‌دار بکشــید و بعد کُل ســطل 

پلاستیکی را در جای خنک بگذارید.
چنانچه گل خشــک شــود، می‌توانید آن را 
بازیافت کنید. در این روش گل خشک‌شده یا 
شکســته را داخل سطلی مي‌ريزيم و آن را پر 
از آب می‌کنیم، به‌شکلی که روی گل خشک 
کاملًا با آب پوشــیده شود. پس از 24 ساعت 
آب اضافــی را از روی ســطل خالی مي‌كنيم 
و محتوای ســطل را هم می‌زنیــم تا دوغاب 
ســفتی به دســت بیايد. 24 ساعت دوغاب را 
در فضــای باز نگهداری می‌کنیم. در مرحله‌ي 
بعد مقداری ســرکه به دوغاب اضافه مي‌كنيم 
تا قدرت استفاده‌ي مجدد آن احیا شود. سپس 
گل را خــوب ورز مي‌دهيــم و آب اضافه را با 
پارچــه یا گونی مي‌گيريــم. در نهایت گل ما 

آماده است.

ابزارهای سفالگری دستی
 ابزارهای حلقوی یا کاهنده‌ي گل 

این ابزارها دســته‌اي چوبی و دو ســر فلزی 
دارند که قســمت فلــزی از مفتول‌های نازک 
ولی محکم ساخته شده است و برای برداشتن 
و کم‌کردن گل در سفالگری استفاده می‌شود.

 
 ابزارهای شکل‌دهی یا افزاینده

این ابزارها قطعه‌اي پلاستیکی یا چوبی هستند 
و همان‌طور که از اسمشان معلوم است، برای 
اضافه‌کردن در مراحل متعدد و شکل‌دادن به 
گل اســتفاده می‌شود. گاهی برای ایجاد بافت 
یا صاف‌کردن سطح کار از این ابزارها استفاده 

می‌شود.

سیم برش 
این ســیم دو دســته‌ي چوبی یا پلاستیکی 
دارد و ســیمی از جنس مفتــول یا نخی که 
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جنس پلاستیک یا نخ ماهیگيري. سيم برش 
برای برداشــتن و جداکــردن تکه‌اي از گل یا 
تمیز‌کردن و یک‌دســت‌کردن گل از بسته‌ي 
اصلی و گاهی صاف‌کردن ســطح اثر استفاده 

می‌شود. 

پایه‌ی گردان
از این وســیله بــرای دیــدن همه‌جانبه‌ي کار 
اســتفاده می‌شــود. گل را روی پایه‌ي ‌گردان 
مي‌گذاريم و پایه را به هر طرف که می‌خواهیم، 

می‌چرخانیم و اثر خود را خلق می‌کنیم. 
 

اسفنج
از اســفنج بــرای صاف‌کــردن ســطح اثــر و 

خیس‌کردن اثر استفاده می‌شود.

وردنه
برای صاف و تخت‌کردن گل و ساخت ورقه‌های 

مثل کتیبه از وردنه استفاده می‌شود.
 

نکته: انســان‌های نخستین سفال‌های زیبایی 
می‌ســاختند؛ ولــی ابزارهای خــود را از مغازه 
یا فروشــگاه تهیه نمی‌کردند. آن‌هــا ابزارهای 
موردنیــاز خود را از محیط اطرف پیدا و در کار 
خود از آن‌ها اســتفاده می‌کردنــد. پس به یاد 
داشته باشید که از وسایل متعدد دیگر می‌توانید 
به‌عنــوان ابزار برای ایجاد بافت یا اضافه‌کردن و 

کم‌کردن گِل استفاده کنید.

اصطلاح‌های رایج در کلاس
سفالگری با دست

1. سطح زیر کار )زیردست(
بهتر است برای نچســبیدن گِل به میز، روی 
میــز از کاغذ روزنامه یا پشــت کاغذ دیواری 

استفاده شود. 

2. وَرزدادن
ایــن عبــارت بــه معنــی آماده‌کــردن گِل 
به‌وسیله‌ي دست برای خارج‌کردن حباب هوا 
و یکنواخت‌کــردن و نــرم و لطیف‌کردن گل 

است.

3. دوغاب
ترکیب گل و آبي که مقدار آب زیادتر باشــد، 
دوغاب را تشكيل مي‌دهد، دوغاب شبیه خامه 
یا ماســت سفت اســت و از آن برای پرکردن 
فضا‌های خالی یا چسباندن گل به هم استفاده 

می‌شود.

4. فتیله
این روش به قبل از اختراع چرخ سفالگری بر 
می‌گردد و طرفداران زیــادی دارد. منظور از 
فتیله در کار ســفالگری ساختن لوله یا طناب 
يا چیزی شــبیه مار بلند و کشــیده اســت و 

می‌تواند قطرهای متفاوتي داشته باشد..

5. ورقه 
ورقــه همان صاف‌کــردن گل به‌صورت تخت 

است.

6. کوره
نوعــی اجاق كــه از وســائل نســوز و برای 
حرارت‌دادن به گل ساخته شده است و باعث 

پخت سفال می‌شود.

7. بیسکویت
گلی که یــک بار پخته و خام اســت و لعاب 

ندارد، به آن بیسکویت می‌گویند.

8. لعاب
پوشش شیشــه‌ای مانند که روی سطح سفال 
قرار می‌گیرد و ســطح ســفال و اثر را رنگي 
مي‌كند. این پوشــش عمومــاً از مواد معدنی 
مانند فلزات و... تشکیل مي‌شود و دو نوع لعاب 

مات و براق دارد.

فتیله )برای کودکان توضیح بدهید كه چيزي شبیه مار یا کرم بشود.(
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تجربه

تكاليف پويا
چرا، چگونه، چقدر؟

مهمی که بهتر است به آن توجه داشت، این است 
که در انتخاب و ارائه‌ی این فعالیت باید دقت کرد؛ 
زیرا ممکن اســت منجر به خســتگی و کسالت 

فراگیرندگان شود.

۲. تکليف‌هاي گروهی: این دسته از تکليف‌ها 
برای پیشــرفت‌های آموزشی بسیار توصیه شده 

است؛ زیرا فضاي كلاس را پويا و فعال مي‌كند.

۳. تكليف‌هاي انفرادي: این نوع تکليف بر اساس 
تفاوت‌هــا و توانایی‌های فردی میان فراگیرندگان 
ارائه می‌شود و می‌تواند توانایی‌های بالقوه‌ی ایشان 

حمیده ناصری
كارشناس ارشد علوم‌تربيتي، درمانگر 

اختلالات يادگيري

هر یک از ما خاطرات بســیار خوب و گاه ناخوبی 
از واژه‌ی تکلیف کلاســی یا تکلیف منزل داریم. 
تکلیف‌هاي کلاســی به آن دسته از تکليف‌ها که 
فراگیرندگان به‌طور مستقل یا گروهی در کلاس 
درس انجام می‌دهند، گفته می‌شود. شایسته است 
تا حد امکان از ارائه‌ي تکليف زیاد که خود جایگزین 

آموزش صحیح می‌شود، دوری گزینیم. 

تكليف كلاسی
تکليــف کلاســی در ادامه‌ی فراینــد آموزش، 
بــرای تثبیت و تعمیق یادگیــری لذت‌بخش، 
صــورت می‌پذیــرد و عــاوه بــر کتــاب کار، 
می‌تواند به‌شــکل‌های متفاوتی باشد، از جمله 
آهسته‌خواندن، با صدای بلند خواندن برای دیگر 
شاگردان، یادداشت‌برداری از سخنان معلم، حل 
مسئله، کارکردن روی پروژه و ارائه‌ي گزارش آن 
بــه کلاس، انجام تکالیف پویا و خلاق گروهی و 
امثال اين‌ها.  با توجه به احادیث و روایات و اشاره‌ی 
قــرآن در آیه‌ي ۱۵۲ ســوره‌ی انعام كه خداوند 
مي‌فرمايد: »لا نکلف نفسا الا وسعها« )هیچ‌کس را 
جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌کنیم(، بهتر است 
معلمان عزیز هنگام ارائه‌ي تکليف به دانش‌آموزان 
تفاوت‌هــای فردی و توانایی‌های هر دانش‌آموز را 
مدنظــر قرار دهند. اگر برای همه‌ی دانش‌آموزان 
تکلیف یکساني را در نظر بگیریم، دانش‌آموزانی که 
آمادگی‌های لازم شناختی، عاطفی و جسمانی برای 
حل آن تمرین را ندارند، در انجام آن احساس ضعف 
و مفيدنبودن مي‌كنند؛ لذا معلم در جایگاه رهبر 
یادگیری شایسته است تشخیص دهد چه تکلیفی 
با چه هدفی برای هر دانش‌آموز مناســب اســت. 
گاهی می‌توان به‌صورت گروهی از تکلیف‌هايی که 
قدرت تخیل و خلاقیت دانش‌آموزان را بالا می‌برند، 
اســتفاده کرد؛ مثلًا در هر گروه به دانش‌آموزان 

بگوییم هر کدام یک بند از داستانی را بنویسند و 
بند بعدی را دوســت دیگرشان بنويسد. این روند 
آن‌قدر ادامه داشــته باشد تا داستان کامل شود و 
در نهایت سر گروه‌ها داستان‌ها را با صدای بلند در 
کلاس بخوانند. تکليف‌ها به‌لحاظ محتوا و شیوه‌ی 

ارائه‌ی آن به چند دسته تقسیم می‌شوند. 

انواع تكليف از لحاظ محتوا  
۱. تکليف‌هاي تمرینی: این دسته از تکليف‌ها 
معمولًا به‌صورت انفرادی و کتبی ارائه می‌شوند و 
در بيشتر اوقات تکراری، خسته‌کننده و غیر‌خلاق 

هستند.

۲. تکليف‌هاي آماده‌ســازی: این تكليف‌ها 
به‌منظور آماده‌ســازی دانش‌آموز برای درس‌های 
روزهــای بعــد در قالب مطالعــه‌ی کتاب‌هاي 
غیردرســی، گردآوری مطالــب و ارائه‌ در کلاس 
درس صورت می‌گيرد. این تكليف در صورتی که 
همــراه با راهنمایی‌های لازم در مورد چگونگی و 
چرایی آن باشد، می‌تواند در افزایش قدرت خلاقیت 

دانش‌آموز تأثیر شگرفی داشته باشد.

۳. تکليف‌هاي بسطی و امتدادی: هدف این 
نوع تکليف هدایت دانش‌آموزان به چیزی فراتر از 
کارهای کلاســی است‌. اين تكليف‌ها مهارت‌ها و 
ایده‌های جدیدی را در آنان به‌منظور تولید دانش 

ایجاد می‌کنند.

۴. تکليف‌هاي خلاقیتــی: وقتی دانش‌آموز 
مهارت‌های به‌دست‌آمده در کلاس درس را با هم 
ترکیــب کند و آن را در قالب راه‌حلي جدید ارائه 
دهد، این نوع تکلیف شکل گرفته است و هدف آن 
به‌کاربستن مفاهیم آموخته‌شده در موقعیت‌های 

جدید است.

انواع تكليف به‌لحاظ شیوه‌ی ارائه 
۱. تکليف‌هــاي عمومی: ايــن تكليف‌ها برای 
همه‌ی دانش‌آموزان طراحی شــده است. نکته‌ی 
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به همکاری و مشارکت اولیا داشته باشد. این کار 
شــوق و انگیزه‌ي دانش‌آموزان را در انجام تكليف 

افزايش مي‌دهد.

5. از ارائــه‌ی تکليف‌هايي که فقط براي پرکردن 
وقت دانش‌آموز است و هیچ‌گونه هدفی را دنبال 

نمی‌کند، بپرهیزید.

6. تــا جايي كــه مي‌توانيد، هر چند وقت یک‌بار 
تکليف همه‌ی دانش‌آموزان را ملاحظه کنید و به 
آن‌ها بازخورد دهيد. در مواقعی که خطایی ملاحظه 
شد، حتماً از دانش‌آموز بخواهید در صدد اصلاح 

آن بخش از تکليف برآيد. 

پيشنهادها
۱. والدین یا بزرگ‌سالان بهتر است بدانند کمک 
به دانش‌آموز در انجام تکليف منزل فقط به‌معنای 
تشویق بچه‌ها و راهنمایی صحیح آن‌ها در انجام آن 
است، نه تدریس درس یا انجام تکليف به‌جای او. 

۲. اگــر دانش‌آموزی در منزل حمایت‌کننده‌ی 
تحصیلــی نــدارد، حتماً این موضــوع بايد در 
ابتدای ســال تحصیلی به معلم گفته شود تا او 
با همکاری مدیر و معاون راه‌حل‌های مناســبی 
را به آن دانش‌آموز ارائه دهد. در هر برهه‌ای از 
زمان، »خیریني« براي حل بخشی از مشکلات 
آموزش‌و‌پرورش هستند، انواع کمک‌های دیگر 
را هــم می‌توان از اولیــاي فهیم و فرهیخته‌ي 
کلاس یا مدرســه طلب کــرد که علاقه‌مند به 
پیشــرفت همه‌ی دانش‌آموزان هستند. بيشتر 
اولیــا همراهان بســیارخوبی برای مدرســه و 
کلاس هستند و می‌توان از آن‌ها برای حمایت 
تحصیلــی دانش‌آموزانی که حمایتگر تحصیلی 
ندارنــد، بهره‌مند شــد؛ مثلًا آن‌هــا مي‌توانند 
در ســاعت‌هاي معینــی، از طریق پیام‌رســان 
شــاد، دانش‌آموز را براي انجام صحیح تکليف 

راهنمايي كنند.

۳. معلم می‌تواند با شــناختی که از ســبک‌های 
یادگیری دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی به 
دست می‌آورد، از تنوع چشمگيري از انواع تکليف 
منزل بهره بجوید؛ مثلًا اســتفاده از تکلیف‌های 
عملکردی، با رعایت شرایط و ملاک‌ها، تا حد زیادی 
می‌توانــد فرصت برابری را برای یادگیری همه‌ي 
دانش‌آموزان با رعایت اصل احترام به تفاوت‌های 

فردی به وجود آورد.

را به توانایی‌های بالفعل تبدیل کند.
تكليف منزل

اين نوع تكليف بايد با هدف رسیدن به یادگیری 
لذت‌بخش طراحی شود. بهتر است تکليف منزل تا 
حدود زیادی روند تکراری نداشته باشد و ترجیحاً 
از نوع تکليف‌هايي باشــد که نیاز به تأمل و دقت 
دارد. آنچه مهم است این است که هر چند وقت 
یک بار تکليف‌ها از سوی معلم بررسی و خطاهای 
دانش‌آموزان به ایشان در قالب بازخورد تذکر داده 
شود. مي‌توانيم از تکليف منزل به‌عنوان بخشی از 
ارزیابی عملکرد دانش‌آموز بهره بگیریم. در اینجا 
رعایــت چند نکتــه‌ی اصولی در خصوص ارائه‌ي 

تکليف منزل ضروری به نظر می‌رسد:
۱. اندازه‌ی تکليف منزل بهتر است به‌گونه‌ای باشد 
که میزان تسلط بر یادگیری را تحقق بخشد؛ لذا 
از دادن تکليف خیلی زیاد که خستگی در پي دارد 
و تکليف خیلی‌کم که یادگیری را تثبيت نمي‌كند، 

پرهیز کنید.

۲. بــرای دانش‌آموزانی کــه در خانه فرد خاصی 
را بــراي حمایت تحصیلی ندارند، تکليفي مطرح 
کنید که بخشی از آن در کلاس با راهنمایی معلم 
صــورت پذیــرد و بخش دیگر آن را دانش‌آموز در 

منزل انجام دهد.

۳. هــدف از ارائــه‌ي تکليــف در منزل علاوه بر 
تثبیــت یادگیــری لذت‌بخش، افزایش ســطح 
مســئولیت‌پذیری در دانش‌آمــوز اســت. وقتی 
دانش‌آمــوز به‌اختيار تکلیفــي را در منزل انجام 
می‌دهد، يعني مسئوليتي را پذيرفته است. در این 
میان با دانش‌آموزانی مواجه می‌شوید که از انجام 
تکليف شــانه خالی می‌کنند. براي افزایش حس 
مسئولیت‌پذیری در این دسته از عزیزان مي‌توان 
طی دیداري با اولیاي آنان، موضوع را مطرح كرد. در 
این مواقع والدين بايد توجه كنند كه نه با دانش‌آموز 
بحث و نه ایشــان را وادار به انجام تكليف كنند. 
هرگز هم به‌جای آن‌ها تکليفي را انجام ندهند. فقط 
اجازه دهند خود دانش‌آموز پاسخ‌گوی نپذيرفتن 
مســئولیت خویش در برابر معلم باشد. معلم نیز 
هنگام بازدید از تكليف‌ها، بدون اینکه پرسشی از 
دانش‌آموز در خصوص چرایی انجام‌ندادن تکليف 
انجام دهد، براي او زمانی را مشخص کند يا از او 
بخواهــد كه دقيق اعلام كند »كي« تکليف‌هاي 

عقب‌مانده را انجام مي‌دهد. 
معلم بايد متعهد به بازدید از تکليف‌هاي عقب‌افتاده 
در زمان مقرر باشد و حتماً بازخورد کتبی یا شفاهی 
نیــز ارائه دهد. در این صورت دانش‌آموز در وقت 
مشخص‌شده خود را ملزم به انجام تكليف می‌کند. 
به یاد داشته باشیم هرگز دانش‌آموزی را به‌خاطر 
انجام‌ندادن تکليف مورد توهین، مؤاخذه یا جریمه 
قرار ندهيم. فقط با رعایت احترام به اصل وجودی 
و حفظ کرامت انسانی او، فقط درصدد افزایش و 
پذیرش حس مسئولیت‌پذیری در وی باشيد. تنبيه 
و توهيــن، برای جبران خطای دانش‌آموز، نه‌تنها 
کمکی به یادگیری وی نمي‌كند، بلکه به روحيه‌ي 

او نیز صدمه مي‌زند.

4. گاهي اوقات تکليف‌هايي طراحی كنيد که نیاز 
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تجربه

مشق يا مشقت؟
پري‌سيما حسين‌زاده

كارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي، 
راهبر آموزشي تربيتي شهرستان نوشهر

همــه درس »نــام نیکو« را باز کردند و با اجازه‌ی 
معلــم به‌ترتیــب از روی متــن آن ‌خواندنــد. 
بیشــتر دانش‌آموزان با چهره‌هــای خواب‌آلوده 
انگشت‌هایشــان را همراه با خواندن دوستشــان 
حرکت می‌دادند. گاهی انگشت‌ها از ادامه سرباز 
می‌زدنــد؛ اما صــدا به پیش می‌رفت و کلمات را 
پشت سر هم ادا می‌کرد. کلاس پنجمی بودند؛ اما 
هنوز به بیدارشدن‌های صبح زود عادت نداشتند 
و همچنــان در رؤیاهــای صبحگاهی، کلاس را 

همراهی می‌کردند.
معلــم که چهره‌های غرق در رؤیای دانش‌آموزان 
را به‌خوبی مشاهده کرده بود، ناگهان دانش‌آموزی 
دیگر را صدا زد که خواندن متن را ادامه دهد. در 
خلال خواندن، معلم توضیحاتی را هم ارائه ‌کرد. 
گاهی معنی کلمه‌ی جدیدی را می‌پرسید، گاهی 
سؤالی از متن درس می‌پرسید که دانش‌آموزان را 

هوشیار نگه دارد. 
سؤالی که پیش می‌آید، این است: »مگر فعال‌بودن 
بچه‌ها از کســالت آن‌ها جلوگیری نمی‌کند، پس 
چطور است که این کسالت مرتفع نمی‌شود؟!« به 
عبارتی، وقتی بچه‌ها خودشــان روخوانی را انجام 
می‌دهند، کسالت کمتری باید در بین آن‌ها دیده 
شود؛ ولی این تجربه نشان داد که در عمل این‌طور 
نیســت. چه کاری می‌توان کرد که این کســالت 
در بین بچه‌ها مشــاهده نشود؟ آیا تنها راه جلب 
همراهی بچه‌ها همین است؟ معلم چه راهکاری 
برای این نوع موقعیت‌ها باید داشته باشد؟ چطور 
این فعالیت را به‌گونه‌ای طراحی و اجرا کنیم که در 
عین اینکه اهداف اصلی را پوشش می‌دهد، جذاب‌ 
و با مشارکت بچه‌ها پیش رود؟ و اما سؤال نهایی‌ام 
این اســت که اساساً این فعالیت چقدر ارزشمند 
است و ما چگونه می‌توانیم آن را ارزشمند تر کنیم؟ 
معلم این کلاس هم فرد دغدغه‌مندی بود که به 
هر طریقی برای جلب توجه و تمرکز بیشتر بچه‌ها 

تلاش می‌کرد؛ اما باید به فکر راه‌های دیگری نیز 
بود؛ راه‌هایی که اثربخشی بیشتری داشته باشد.

به این مسائل فکر می‌کردم و صدای دانش‌آموز را 
می‌شنیدم که می‌خواند: »... روزی که استاد امامی 
کشیدن آهو را به محمود سرمشق داد، او تمام شب 

بیدار ماند و... .«
با رسیدن به این جمله، یکی از دانش‌آموزان پرسید: 

»یعنی او را تنبیه کرد؟«
تنبیه؟! مشــق چطور با تنبیه برابر شــد؟! ذهنم 
درگیر ســؤال صادقانه‌ی دانش‌آموز شد و صدای 
محو معلم را شنیدم که می‌گفت: »مشق یعنی به 
او تمرین بیشتری داده است.« اما به نظر نمی‌آمد 
که دانش‌آموز به مشق چنین نگاهی داشته باشد.

چرا مشق می‌دهیم؟ هدف از دادن مشق چیست؟ 
چه زمان مشــق منطبق بر تنبیه می‌شود؟ کدام 
مشــق ارزش یادگیری دارد؟ چرا اساســاً مشق 
می‌دهیم؟ مشق باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد 
که انتظارات ما را برآورده ‌کند؟ مشق چطور به ابزار 
تنبیه تبدیل شد؟ هدف مشق چه بود که این‌گونه 
سر از جای دیگری درآورد و چنین هدف کوچکی 

را برعهده گرفت؟!
در مجله‌ی رشد آموزش ابتدایی، شماره‌ی 22، به 
صراحت ذکر شده است:» از تمرین نباید برای تنبیه 

استفاده کرد. در این وضعیت، مشق هیچ کمکی به 
یادگیری نمی‌کند. تمرین و مشق باید ویژگی‌های 
متعددی داشــته باشند و همواره باید آن‌ها را در 

نظر گرفت« )مجردی، 1397(.
مشق و تکلیف شب معمولًا هر دو به یک معنی 
در مدرســه‌ها کاربــرد دارند. مشــق در فرهنگ 
دهخــدا یعنی مهارت و تمرین و مداومت در کار؛ 
به عبارتی یعنی کاری را بارها انجام‌دادن تا ملکه‌ی 
ذهن شود، البته مشق ریشه در مشقت به‌معنای 
کاری ســخت و دشوار نیز دارد )دهخدا، 1318(. 
تکلیف در فرهنگ فارسی دکتر معین نیز در قالب 
مصداق‌هایی نظیر به‌رنج افکندن، بارکردن، کاری 
سخت بر عهده‌ی کسی گذاشتن، رسیدن به سن 
بلوغ و رشد، وظیفه‌ای که باید انجام شود و... معنا 

شده است )خانی، 1374(.
اما از نظر آموزش‌وپرورش، تکلیف شب به‌معنای 
مجموعه فعالیت‌هایی است که به‌منظور تکمیل 
یادگیــری دانش‌آموزان در ســاعت‌هایی صورت 
می‌گیرد که آن‌ها در مدرسه حضور ندارند. معلمان 
موظف‌اند محیط یادگیری را به‌گونه‌ای آماده سازند 
که یادگیری و آموزش تســهیل شــود )علیزاده و 

صالحی، 1394(.
تکلیف شــب همچنین نقش انکارناپذیر حلقه‌ی 
ارتباطــی بین خانه و مدرســه را بر عهده دارد و 
می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ای برای ارتباط بین والدین 

و شاگرد و معلم به کار گرفته شود.
آنچه در این ارتباط حائزاهمیت اســت، چگونگی 
تکرار مطالب و تمرین آموخته‌هاست. روشن است 
تمرین یا تکرار درس‌های آموخته‌شده در مدرسه 
زمانی می‌تواند مفید واقع شود که عوامل مؤثر در 
یادگیری و پیشرفت تحصیلی نیز مورد توجه قرار 
گیرد. دانش‌آموزان ممکن اســت با نوعی تکلیف 
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برخورد مثبت و با نوعی دیگر برخورد منفی داشته 
باشــند. چنین دانش‌آموزانی احتمالًا در تکلیفی 
که به آن نگرش مثبت دارند، پیشرفت بیشتری 

خواهند داشت.
جای تردید نیست که مشق شب باعث پایدارشدن 
یادگیری‌ها و آموزش‌های کودکان دوره‌ی ابتدایی 
می‌شود؛ ولی نباید فراموش کنیم که کودک در این 
سن، هنگام نوشتن مشق شب، در حال گذراندن 
زندگی خود نیز هســت. پس مشــق شب باید با 

زندگی او تناسب داشته باشد.
معلمــان بســیاری را دیده‌ایم که بــرای تنبیه 
دانش‌آموزان از مشق‌های زیاد استفاده می‌کنند. 

گاهی تهدید می‌کنند که اگر دانش‌آموزی به حرف 
آن‌ها گوش نکند، به او مشق بیشتری می‌دهند.

البته با توجه به گسترش اطلاعات و فاصله‌گرفتن 
از شیوه‌های سنتی مشق‌ها، اوضاع تکالیف رو به 
بهبود است و می‌توان به اثربخشی مشق و تکالیف 

منزل دانش‌آموزان امیدوار بود. 
در ادامه، به چند مورد از ویژگی‌های مشــق شب 
که پیش از این، در مجله‌ي رشد آموزش ابتدایی 

آمده بود، اشاره می‌کنم: 
1. در تمرین و مشق باید به آمادگی از نظر ابعاد 
رشدی )جسمی، عاطفی و شناختی( توجه کرد.

2. تمرین باید به‌منظور رسیدن به هدفی خاص 

داده شود. معلم باید مشخص کند چه تمرینی را 
برای چه کسی و به چه منظور تعیین می‌کند.

3. تمرین باید با توجه به ظرفیت کلاس، به صورت 
فردی یا گروهی داده شود.

4. تمرین باید بر اساس توانایی دانش‌آموز باشد، 
نه ناتوانی‌های او. ممکن است دانش‌آموزی با یک 
بار تمرین یاد بگیرد و یکی دیگر با چندین بار و 

دانش‌آموزی اصلًا نیاز به مشق نداشته باشد.
5. تمرین باید حس موفقیت به کودک ایجاد کند 
تا احساس خودارزشمندی و اعتماد‌به‌نفس در او 

تقویت شود.
6. بازخورد مداوم معلم در تمرین و مشق دانش‌آموز 
مشهود باشد. معلم بهتر است مشق دانش‌آموز را 
ببیند و اگر تمرین خوب انجام شده بود، او را تشویق 
کند و اگر اشتباهی بود، راهکارهایی برای رفع آن 
بدهــد. دانش‌آموز باید از نتیجه‌ی کار خود مطلع 

شود.
7. می‌توان در انجام تمرین از وسایل و ابزاری برای 
ارائه‌ی روش‌های جدید آموزشــی استفاده کرد؛ 
مثل ضبط صدا و گوش‌دادن به آن، نوشتن املا با 
کمک همین صدای ضبط‌شده، گرفتن عکس از 
آموزش‌های جدید و استفاده از کارت‌های آموزشی 

)مجردی، ۱۳۹۷(.
لازم اســت هــر کــدام از ما به ایــن موضوع فکر 
کنیم که آیا تاکنون مشــقی داده‌ایم که منطبق 
بر تنبیه باشــد؟ رویه‌ی ما برای بازخورددادن به 
دانش‌آموزانمان چگونه است؟ با چه اهدافی مشق 

را طراحی می‌کنیم؟ 
مگر هدف ما از مشق، غیر از یادگیری دانش‌آموزان 
اســت؟ پس هر فعالیتی را که طراحی می‌کنیم 
یــا از معلمــان دیگر الگو می‌گیریــم، باید با این 
پرســش‌ها مواجه شوند: »این تکلیف چه چیزی 
بــه دانش‌آمــوزان یاد می‌دهــد؟« یا »با توجه به 
تفاوت‌هــای فردی دانش‌آموزان، این تکلیف روی 

کدام یک از آن‌ها، اثر می‌گذارد؟«
بیاییم ســعی کنیم با دادن مشــق‌های سنتی و 
تنبیهــی، تجربه‌ی دانش‌آموز را محدود نکنیم. از 
آن‌ها ســؤالات واگرا بپرســیم. سؤالاتی که با چرا 
و چگونه شــروع می‌شــوند، نه کجا و چه کسی و 

چه وقت.
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منيژه تندي

همه‌ی ما در مورد تشــویق و تنبیه چیزهایی 
می‌دانیــم؛ زیرا یا خود در نقش معلم یا والد آن 
را اجرا کرده‌ایم، یا در دوران تحصیل، از ســوی 
معلمان و پدر و مادر مورد تشویق و تنبیه قرار 
گرفته‌ایم. والدین در خانه و معلمان در سطوح 
گوناگون تحصیلی بیشــتر با مقوله‌ی تشویق و 
تنبیه سروکار دارند. استفاده از تشویق یا تنبیه، 
گاه به‌طور رسمی و با برنامه‌ی قبلی و گاه بدون 

هیچ برنامه و نیت قبلی صورت می‌گیرد.
تقریباً هر کســی در روز نوعی تشویق یا تنبیه 
را مســتقیم یا غیرمستقیم، ارادی یا غیرارادی، 
بر دیگران یا کسی بر او روا می‌دارد؛ اما احتمالًا 
کمتــر از ماهیت این رفتــار و نتیجه و عواقب 

واقعی آن اطلاع دارد.

مدیریت تشویق وتنبیه
تشویق چیست؟

تشویق به‌معنای دادن چیزی یا ارائه‌ی خدمتی 
جذاب به‌شکل مشروط اســت؛ مثلًا پیشانه‌ی 
)کنســول( بازی خریداری‌شــده برای کودکی 
که در امتحان ریاضی نمره‌ی بیســت می‌گیرد، 
تشویق است؛ اما جالب است بدانید که تشویق 
همیشه مؤثر و سازنده نیست. بسیاری از والدین 
از روشی اشــتباه برای تشویق کودک استفاده 

می‌کنند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت
.

تنبیه چیست؟
به مجازات‌کردن فرد در نتیجه‌ی رفتاری غلط 
تنبیه می‌گویند. این مجازات می‌تواند شــامل 
محروم‌کردن فرد از اســتفاده از وســیله‌ای یا 

خدمتی یا مجازات‌ بدنی، روحی و… باشد.
اصول تشویق و تنبیه کودک

تشــویق و تنبیــه هــر دو در تربیــت کودک 
الزامی‌انــد؛ اما اجــرای آن‌هــا نیازمند دقت 
بالایی اســت. در ادامه، روش‌هایی برای جزا و 

پاداش‌دهی صحیح به کودک پیشنهاد می‌شود:
رعایت اعتدال مهم‌ترین اصل در تنبیه یا تشویق 
کودک است. برای رعایت اعتدال در تشویق و 

تنبیه باید به این نکات توجه کرد:
1. روش صحیحی برای تشویق و تنبیه کودک 

انتخاب کنید.
2. به‌‌موقع و به‌اندازه کودک را تشــویق یا تنبیه 

کنید.
3. دلیل شــفافی برای تشویق و تنبیه او داشته 

باشید.
4. قوانین و هنجارهای کلاس را کاملًا مشخص 

کنید و آن‌ها را برای کودک توضیح دهید.
5. درباره‌ی احساستان با کودک صحبت کنید.
6. خودتان بر اساس قوانین کلاس رفتار کنید.

7. درتشویق یا تنبیه کودک مصمم و ثابت‌قدم 
باشید.

آیا تشویق و تنبیه کودک همیشه کاربرد دارد؟
قطعاً خیر. پاداش‌دهی و محروم‌سازیِ بی‌موقع، 

افراطی یا کم بیشتر از اینکه تأثیر مثبتی بر روان 
کودک داشته ‌باشد، مضر است. 

روش‌های تشویق درست و غلط
روش‌های تشویق غلط

1. تشویق بیش‌ازحد
تشویق بیش‌ازحد کودک موجب شرطی‌شدن 
او می‌شود. در نتیجه تا جایزه‌ای در کار نباشد، 

کودک رفتار صحیحی را انجام نخواهد داد.
2. تشویق برای انجام وظیفه

اگــر کودک را به گرفتن پــاداش برای انجام 
وظایفش عــادت دهید، این عادت در او باقی 
می‌ماند و مســئولیت‌پذیری و وظیفه‌شناسی 

در او نهادینه نخواهد شد.
3. استفاده از تشویق به‌شکل تنبیه

اگر تشویق شــما در کودک این حس را القا 
کند که فقط در صورتی که کاری را که شما 
می‌خواهید انجام دهد، او را دوســت خواهید 
داشت، این تشویق بیشــتر به‌شکل تنبیه در 
خواهد آمد تا تشــویق. کودک باید بداند شما 
بی‌قید و شرط و تحت هر شرایطی او را دوست 
داریــد. در غیر این صورت بــه پنهان‌کاری و 

دروغگویی هم روی خواهد آورد.

تشويق‌هاى درست
تنبيه‌هاى غلط

ني
جا

لاري
م 
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موفقیت‌های  برای  بزرگ  تشویق‌های   .4
کوچک

اگر شما برای هر تلاش کوچک کودک تشویق 
بزرگی در نظر بگیرید، فرزندی پرتوقع پرورش 
خواهیــد داد که احتمــالًا تبدیل بــه فردی 

خودشیفته خواهد شد.

روش‌های تشویق درست
1. تشویق برای تلاش‌های بزرگ

دقت کنید که کودک برای »تلاش« تشــویق 
شود، نه برای موفقیت. چون ممکن است کودک 
شما تلاش زیادی برای انجام کاری کرده باشد، 
اما موفقیتی که در نظر داشــته اســت، حاصل 
نشده باشــد. در این صورت اگر کسی به تلاش 
بچه اشــاره نکند، کودک حس ســرخوردگی 
خواهد کرد و در موقعیت بعدی، تلاش کمتری 

نشان خواهد داد.
2. تشــویق برای ایجــاد انگیزه و رفع 

ناامیدی
شــما می‌توانید با تشــویق‌کردن کودک، به او 
انگیزه‌ی لازم برای کنارآمدن با شــرایط سخت 

را بدهید.

3. تشویق‌های کلامی و احساسی
تشویق می‌تواند به‌شکل جمله‌‌ای مثبت یا بغلی 
پرمهر یا هدیه‌ای به کودک باشد تا کودک حس 
خوب را از احساسِ پشتِ تشویق شما بگیرد، نه 

از هزینه‌ای که برای آن کرده‌اید.
4. تشویق یعنی حواسم بهت هست

تشــویق‌های کوچک پرمهر بر اســاس نیازها 
و علایــق کودک می‌تواند به او نشــان دهد که 
بزرگ‌ترهــا در برابــر رفتارهــای او بی‌اهمیت 

نیستند.
5. تشویق‌های دنباله‌دار

روش‌هــای تشــویقی دنباله‌دار، مثــل تابلوی 
ستاره‌‌ها، در واقع به تلاش‌کردن بیشتر کودک 
کمک خواهدکرد. در این روش‌، شــما تابلویی 
تهیه می‌کنید و بــرای هر رفتار صحیح کودک 
برچســبی روی آن می‌چســبانید. از قبــل به 
کودک اعلام می‌کنید که مثلًا با رسیدن تعداد 
برچســب‌ها به عدد ده، جایزه‌ای برای او تهیه 
خواهید کــرد. این روش بــرای نهادینه‌کردن 

عادت‌های خوب در کودکان بسیار مؤثر است.

روش‌های تنبیه درست و غلط
روش‌های تنبیه غلط

تنبیه خیلی وقت‌ها لازم است؛ اما به‌شرط آنکه 
به‌درستی اجرا شود. 

1. تنبیه بدنی
یقین داشته باشید که انجام هرگونه تنبیه بدنی 
از جمله کتک‌زدن، هــل‌دادن و… هیچ تأثیر 
مثبتــی در تربیت کودک نخواهد داشــت. اگر 
نمی‌توانید خشم خود را در مقابل رفتار نادرست 
کودک به‌درســتی مدیریت کنید، بهتر است به 
خود یادآوری کنید که بیشتر رفتارهای اشتباه 
کودکان از ســر کنجکاوی و بی‌تجربگی است. 
همچنین استفاده از فنونی، مثل قانون پنج ثانیه، 

به کنترل بهتر خشم شما کمک خواهد کرد.
2. تنبیه احساسی

»اگه دختر بدی بشی، دیگه مامانت نیستم«
»اگه حرفم رو گوش نکنی، دوستت ندارم«

جملاتی از این قبیل به کودک حس ناکافی‌بودن 
و ناامنــی را القا می‌کنند. این حس موجب نیاز 
بیشــتر کودک به توجه و در پــی آن لجبازی 
بیشتر او خواهد شد. کودکی که این جملات را 
بشــنود، با خود می‌گوید: »من که بچه‌ی بدی 
هســتم، پس بذار ایــن کار رو هم بکنم.« پس 
هرگز کودک را تهدید نکنید یا به او برچســب 

نزنید.

3. تنبیه افراطی
تنبیه افراطی کودک باعث برداشته‌شدن مرزهای 
بین والد و کودک می‌شود و او را گستاخ می‌کند. 
همچنین استفاده از روش‌های تنبیهی شدید، 
مثل کتــک‌زدن، همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، 
تأثیر بدی بر روح و روان کودک خواهد داشت.

4. بیرون‌کردن از کلاس
اگر شما برای تنبیه کودک او را از کلاس بیرون 
کنید، باید بدانید که فقط موجب ترس بیشتر 
او شــده‌اید. از آنجا که این کار هیچ تأثیری در 
درک کودک از خطای خود ندارد، پس به بهبود 

رفتارهای او کمکی نخواهد کرد.

روش‌های تنبیه درست
۱.  تنبیه با دلیل

اگر کودک خطایی مرتکب شد و خواستید به او 
نشان دهید که رفتارش اشتباه بوده است، بهتر 
اســت حتماً با لحن قاطعانه )نه با فریاد( دلیل 
ناراحتی یا عصبانیت خود را به کودک بگویید. 
برای این کار بهتر است واضح و روشن از چنین 

جمله‌ا‌ی استفاده کنید:
»تو این کار را کردی )توضیح کار اشتباه کودک( 
و کارت به این دلیل )توضیح دلیل اشتباه‌بودن 
کار کودک( بد بود. من از تو )عصبانی/ ناراحت/ 

غمگین و…( هستم.«
2. تنبیه با قاطعيت

اگر تنبیهی صورت می‌گیرد، باید به‌شکل قاطعانه 
باشد؛ یعنی نباید برای تنبیه‌کردن کودک عذاب 
وجدان بکشید و سپس به‌دلیل این عذاب وجدان 
از او عذرخواهی کنید؛ چون این رفتار به کودک 
یــاد می‌دهد که در واقع رفتار او هیچ مشــکلی 
نداشــته است و این شما بودید که به اشتباه او را 

تنبیه کرده‌اید.
تشویق مؤثرتر است یا تنبیه؟

از آنجــا که تجربــه، اثرگذارتربودن تشــویق را 
نسبت به تنبیه نشان داده است، بهتر است برای 
تأثیرگذاری بیشتر تنبیه و تشویق، از نسبت 20 به 
80 استفاده کرد؛ یعنی در 80درصد مواقع باید به 
رفتار صحیح کودک توجه و آن‌ را تشویق کرد و 
فقط در 20 درصد مواقع، با توجه به رفتار ناصحیح 

او، باید از روش‌های تنبیهی کمک گرفت.
سخن پایانی

تشویق و تنبیه هر دو از نیازهای تربیتی کودک 
هستند؛ اما بهتر است با رویکردی مثبت‌اندیشانه 
بــه جنبه‌های مثبت شــخصیت کودک توجه 

بیشتری داشته باشید و او را تشویق کنید.
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تجربه

در حسرت محبت
بهروزانصاری 

كارشناس ارشد تاريخ، آموزگار 
بازنشسته‌ي ناحیه‌ي یک اراک

دوم مهرماه ســال 1368 سوار مینی‌بوس 
روســتای درمن، از توابع شهرستان اراك، در 
اســتان مركزي شدم. دو طرف جاده، كويري 
خشك نمايان و ميني‌بوس با سرعت كمي در 
حال حركت بود. فقط صداي موتور ميني‌بوس 

سكوت فضا را پر كرده بود. 
پس از چند دقيقه، روستاي سرسبزي جلوي 
چشمانم پديدار شد. اضطراب و در عين حال 
شوقي در درونم شعله‌ور بود. راننده ترمزدستي 
را كشــيد و با لهجه‌ي خاص خود گفت: »آقا 
معلم، اينجا ده ماســت.« از جايم برخاســتم 
و پرســيدم: »از كجا بايد به مدرســه بروم؟« 
مرا راهنمايي كرد. وقتی به مدرســه رسيدم، 
از لاي در، نگاهي به درون مدرســه انداختم. 
چند دانش‌آموز در حال بازي بودند. چشــمم 
به پســركي افتاد كه به ديوار تكيه داده بود. 
از چهره‌اش مشــخص بود كه سن و سالش از 
ديگر دانش‌آموزان بيشتر است. نگاهش از غم 
درونش خبر مي‌داد. با انگشتان پينه‌بسته‌اش 
‌بازي مي‌كرد و هر از گاهي با انگشــت اشاره، 

عينك ته‌استكاني‌اش را بالا مي‌داد. 
وارد مدرسه شــدم. بازي بچه‌ها قطع شد. 
با نگاه‌هاي كنجكاوانه چشم به من دوختند. 
پسرك كنار ديوار هيچ عكس‌العملي نشان نداد. 
پس از لحظه‌اي با كفش‌هاي پلاســتيكي‌اش 
كه يكي از آن‌ها پاره بود، به سنگي ضربه زد. 
وقتي به خودم آمدم، جلــوي در دفتر بودم. 
مدير داشــت با تلفن حرف مي‌زد. صحبت را 
قطع و اشاره كرد كه بفرماييد، خوش آمديد 
و... . بايد از فردا كارم را شروع مي‌كردم. انگار 
همين ديروز بود. وارد كلاس شــدم. ‌سكوت 

عجيبي كلاس را فراگرفته بود.
نگاه‌هــاي پر از عاطفــه و صداقت آن‌ها مرا 
به خود جلب كــرد. يكيي‌كي خود را معرفي 
كردند، به‌جز يكــي از آن‌ها كه وقتي نوبتش 
شد، ايستاد و سرش را پايين انداخت. عينكش 
را بالا برد و زيــر لب گفت: »مجيد« اجازه‌ي 

نشســتن به او دادم. لرزيد. نگران شدم. سعي كردم 
فكــرم را از هر نگراني خالي وكلاســم را اداره كنم. 
زنگ خورد. مجيــد را صدا كردم و گفتم: »از امروز 

من دوست تو هســتم و... .« اول سكوت كرد و 
ســري تكان داد. از پشت شيشه‌ي عينكش، 

نگاهي مظلومانه به مــن انداخت. پس از 
مكثي كوتاه به من گفت: »پدرم هميشه 

مي‌گويد كه مجيدجان، تو بايد صبر 
كني؛ چون خواسته‌ي خدا اين بوده  
است و ما تسليم سرنوشت هستيم. 
حالا تحملم در مقابل مشكلات 
بيشتر شده است؛ ولي نمي‌دانم 
گاهي دلتنگ مي‌شوم.« از هر 
سخنش كوله‌باري از تنهايي، 

غم و رنج آشكار بود.
چنــد روز گذشــت. كمي 
بــه من اعتماد كــرد. پيش 
مــن آمد و از من خواســت 
به خانــه‌ي آن‌ها بروم؛ چون 
دانش‌آمــوزان نوبتــي ما را 
دعوت مي‌كردند. قبول كردم. 
‌پس از پيمودن چند كوچه‌ي 

پرپيچ‌وخم به در چوبي رسيدم 
و وارد دالان تاريكي شــدم. به 

باغچه‌ي خشــكي رســيدم. در 
گوشه‌ي باغچه شير آبي را ديدم. 

او نيز با ايــن خانواده همدرد بود و 
اشك مي‌ريخت. اشك‌هاي آن هرچند 

بسيار ولي براي شستن ظرف‌ها اندك 
بود. وارد خانه شــدم. ديوارهاي كاه‌گلي و 

ســقفي چوبي كه از دود تنور تيره‌وتار شده 
بود، مرا غافل از هر چيز كرد. صداي ناله‌اي به 

گوشم رسيد. برگشتم.
پيرمرد لاغراندامي را ديدم كه سعي مي‌كرد 
از جايش بلند شود. رنگ پريده‌اش نشان از درد 
داشت. مردي نابينا كنارش نشسته بود و سلام 
و تعارف مي‌كرد. من نيز پاســخ دادم و جايي 
را انتخاب كردم. مجيد از پشــت پرده‌ي زير 
تاقچه‌ي اتاق كاســه‌اي پر از كشمش و گردو 
را بيرون آورد و از مــن پذيرايي كرد. دوباره 
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نگاهم به تنور افتاد. پرسيدم: »مجيد، در اين تنور هنوز نان مي‌پزيد؟« 
گفت: »مي‌پخت.« سري تكان داد،. فقط كافي بود پلك‌هايش را بر هم 
بزند. اشك در مقابل چشــمانش بازي مي‌كرد. پدرش حرف مجيد را 
قطع كرد و گفت: »فوت شــده.« يك‌باره جا خوردم و معذرت‌خواهي 
كردم. پدرش گفت: »اشكال ندارد.« ادامه داد: »مجيد سه ساله بود و 
هنوز نمي‌توانست راه برود. يك شب مادرش خواب ديد فردي نوراني 
با لباس سبز كه صورتش مشخص نبود، دست مجيد را گرفت و از 
زمين بلند كرد. پس از چند روز مجيد شــروع كرد به راه‌رفتن. 

مادرش راه‌رفتن او را ديد؛ ولي بزرگ‌ترشدنش را هرگز!«
اوضاع را كه ديدم، ســخت متأثر شدم. حال پريشاني 

داشتم. به فكر فرو رفتم. 
بالاخره آن ديدار غمناك به پايان رسيد. شب تا 
صبــح در رختخواب غلت مي‌خوردم و خواب به 
چشمانم راه پيدا نمي‌كرد. دنبال چاره‌اي بودم تا 
آن‌ها را از اين وضعيت نجات دهم. هر كمكي 
مي‌كردم، مجيد فكــر مي‌كرد قصد ترحم 
به او دارم. چنــد روز بعد تصميم گرفتم 
با مجيد به‌همراه پدرش به شــهر اراک 
برويم. داخل ماشــين، تقويم جيبي‌اش 
را ورق مي‌زد. در صفحه‌اي نوشته شده 
بود: »روز دوســتي با آقا معلم.« تلاش 
ولي  بنويسد؛  مي‌كرد مطلب جديدي 
دســت‌اندازهاي جاده‌ي خاکی روستا 
با او مخالفــت مي‌كردند. پس از چند 
ساعت، به ســاختمان کمیته‌ي امداد 
امــام ‌خمینی رســيديم. مجيد گفت: 
»اينجا كجاست؟« پاسخ دادم: »خانه‌ي 
دوســت.« انگار مكان برايمان آشنا بود. 
دنبال گمشده‌اش به هرسو نگاه مي‌كرد. 
وارد راهرو شديم. تابلوي اتاق مسئول ما را 
به‌سوي خود كشيد. اجازه‌ي ورود را گرفتيم. 
آقاي خوشــرويي باگرمي از ما استقبال كرد. 
پس از معرفي آن‌ها چند برگه را پر كرديم. پس 
از صحبت‌هاي مســئول مربوطه چهره‌ي مجيد 
مثل گل شكفت و گل اميد در وجودش جوانه زد. 

خيلي خوش‌حال شد. 
پدرش گفت: »يعني مسكن هم برايمان مي‌سازيد؟« 
ادامه داد: »خدا بيامرزد پدرومادرتان را كه به داد مردم 
مي‌رسيد! چه كسي باني اين كار خير شده؟« مسئول 

گفت: »صلوات بفرست بر روح امام خميني )ره(!«1

پي‌نوشت
1. در حال حاضر این دانش‌آموز سابق، پدر خانواده‌اي چهار 
نفری است و یك نوه هم دارد و به عنوان نیروی خدماتی در 
روستاهای بخش خنداب مشغول به خدمت است. هنوز هم 

ارتباط ایشان با اینجانب ادامه دارد. 
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محمدرضا رشیدی
عضو شوراي برنامه‌ريزي مجلات رشد 

دانش‌آموزي دوره‌ي ابتدايي

در شــماره‌ي بهمن‌ماه مجله‌ي رشد كودك، بر 
اســاس بودجه‌بندي كتاب فارســي پايه‌ي اول 
براي درس‌هاي سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم 
سه داســتان نوشته شــده و كلمات مربوط به 
هــر درس‌، در آن داســتان‌ها به‌صورت پرتكرار 
آمده اســت. هر كدام از اين ســه داســتان در 
چهار قاب با چهار تصوير مجزا طراحي شده‌اند. 
درس شــانزدهم در كتاب فارســي روان‌خواني 
است. متناسب با اين درس، با استفاده از تعداد 
زيــادي از كلمــات پانزده درس اول فارســي، 

داستاني نوشته شد تا دانش‌آموزان حين تمرين 
روان‌خواني، كلمات درس‌هاي قبلي را هم مرور 
كنند. در تمام داستان‌ها، كلمات هدف به رنگ 
آبي هســتند تا توجه دانش‌آموزان را بيشتر به 
خــود جلب كنند. در شــروع فرايند كل‌خواني 
ابتدا از بچه‌ها مي‌خواهيم، از روي چهار تصوير 
داســتان، اســم داســتان و ماجراي داستان را 
حدس بزنند و آن را بيان كنند. بعد از آن، معلم 
و بچه‌ها در چندين نوبت داستان را مي‌خوانند. 
در هــر دور خواندن، مي‌توان توجه بچه‌ها را به 
كلمات هــدف جديد جلب كرد. بعد از خواندن 
داســتان هم مي‌توان بازي‌هايي را با استفاده از 
كارت‌هاي كلمات هــدف انجام داد تا يادگيري 
كلمات هدف در ذهن دانش‌آموزان تثبيت شود.

قصه‌های رشد
نگاهی كوتاه به قصه‌درس‌های مجلات كودك، نوآموز و دانش‌آموز

داستان اول: خروس خوش‌آواز
دارا و سما پيش پدربزرگ و مادربزرگ هستند. 
قرار است دارا براي خروس و جوجه‌ها دانه ببرد؛ 

ولي اتفاقي مي‌افتد و خروس... .
اين داســتان بر مبناي كلمــات هدف درس 
ســيزدهم كــه دو نشــانه يعنــي »ج« و »ـُ 
اســتثناء« را آموزش مي‌دهد، نوشــته شده 
است. كلمات هدف اين دو نشانه كه نويسنده 
بر مبناي تكرار آن‌ها داســتان را نوشته است، 
عبارت‌اند از: جوجه، گنجشــك، نارنج، برنج، 

خورشيد، دو و نوك.

داستان دوم: چشمه‌ی آهو
بابا گفت: »يه خبر خوب!« بله، قرار است دارا و 
ســما و خانواده بروند به چشمه‌اي كه آهوها از 
آن آب مي‌خورند؛ اما در راه گم مي‌شوند و... . 

اين داســتان بــر مبناي كلمــات هدف درس 
چهاردهم كه دو نشــانه يعنــي »چ« و »ه« را 
آموزش مي‌دهد، نوشــته شــده است. كلمات 
هــدف اين دو نشــانه كه نويســنده بر مبناي 
تكرار آن‌ها داســتان را نوشته است، عبارت‌اند 
از: ســتاره، آهو، كوه، ماه، چوپان، چراگاه، قوچ، 

چشمه، چادر و قارچ.

داستان سوم: اسم قلقلكی
سما با كتابچه‌ي ناراحت روي تختخواب دراز 
كشــيده اســت و هي مي‌گويــد: »ژاله« و آه 
مي‌كشد. هي مي‌گويد: »منيژه« و آه مي‌كشد 

كه يكهو مادر وارد اتاق مي‌شود و... .
اين داســتان بر مبناي كلمــات هدف درس 
پانزدهــم كه دو نشــانه يعنــي »ژ« و »خوا 
اســتثناء« را آموزش مي‌دهد، نوشــته شده 
است. كلمات هدف اين دو نشانه كه نويسنده 
بر مبناي تكرار آن‌ها داســتان را نوشته است، 
عبارت‌اند از: ژاله، منيژه، گل، پژمرده، خواندن، 

خوابيدن و تختخواب.

همراه با مجلات دانش‌آموزی
پسنديدم
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هم‌كلاسي‌اش، به جزيره‌ها سفر مي‌كنند. نيما 
پسر باباي مدرسه اســت كه متأسفانه به‌خاطر 
جمع‌آوري آشغال‌هايي كه بچه‌ها به‌جاي سطل 
آشــغال، روي زمين مي‌ريزند، كمردرد شــده 
است. نيما به‌كمك آرمان مي‌خواهد اين مشكل 

را حل كند... .
مفاهيمــي كه در قصــه‌درس رشــد نوآموز 
بهمن‌ماه به كار رفته است، به اين شرح است:

درس »بازیافــت« از کتاب مطالعات اجتماعی 
ســوم ابتدايي، حکایــت »راز جعبه« از کتاب 
فارسی ســوم ابتدايي، »پیام قرآنی« از کتاب 
آموزش قرآن سوم ابتدايي، داستان »نخلستان 
بر دوش« از کتاب آموزش قرآن دوم ابتدايي، 
درس »اندازه‌ي ســطح« از کتاب ریاضی سوم 
ابتدايي، داســتان »یک کلاغ، چهل کلاغ« از 
کتاب فارســی دوم ابتدايي، درس »آینه‌ها و 
بازتابــش نور« از کتاب علوم ســوم ابتدايي و 
درس »بســازیم و لذت ببریم« از کتاب علوم 

دوم ابتدايي. 

قصه درس مجله‌ی رشد
دانش‌آموز بهمن ماه

در شماره‌ي بهمن‌ماه رابي‌را حلزون ماجراجوي 
قصه‌درس ما كه از طرف پدربزرگش مأموريت 
رســاندن دانه‌هاي شــفابخش به قله‌ي قاف را 
دارد، بعــد از خداحافظي با روبــاه زودپيچ به 
درياچه‌اي بسيار بزرگ و عميق رسيد که برای 
رســیدن به کوه قاف باید از آن عبور می‌کرد. 
رابي‌را از كنار ســاحل درياچــه اره‌ماهي‌اي را 
مي‌بيند كه تكه‌چوبــي در نوك تيز اره‌اش فرو 

رفته بود و... .   
مفاهيمــي كه در قصه‌درس رشــد دانش‌آموز 

آذرماه به كار رفته است، به اين شرح است:
درس »حجــم و جرم« از فصــل پنجم کتاب 
ریاضی ششــم ابتدايــي، درس نهــم: »کارها 
آسان می شود؛ وســایل و ابزار« از کتاب علوم 
تجربي پنجم ابتدايي، درس ششم: »سنگ ها؛ 
بخش حفاظت از منابع خدادادی و رهانکردن 
زباله‌هــا در طبیعــت« از کتاب علــوم تجربي 
چهارم ابتدايــي، درس دوازدهم: »حرکت‌های 
زمین؛ پیداکردن مکان‌ها روی زمین« از کتاب 
مطالعات اجتماعی پنجم ابتدايي، درس یازدهم 
از کتاب هدیه‌هاي آسمان چهارم ابتدايي و پیام 
قرآنی درس دهم از کتاب آموزش قرآن کلاس 

چهارم ابتدايي.

داستان چهارم: سفر خيالی
سفري پرماجرا با كشتي و هواپيما و قطار به جنگل 
و آسمان و تختخواب! اين داستان بر مبناي تعداد 
زيادي از كلمات پانزده درس اول كتاب فارســي 

نوشته شده است. اين كلمات عبارت‌اند از:
قایق، تختخواب، خوابیدن، باد، دریا، ابر، باران، 
دست، چشم، درخت، گوش، لک‌لک، گنجشک، 

بلبل، کبوتر، پرستو، اردک،  کبک، هواپیما، کوه،‌ 
چشمه، آهو،‌ خورشــید، برف، شاخه، سرمه‌ای، 
دو، آدم برفــی، ســرباز، تیرانداز، چــای، میز، 

بشقاب، هلو، توت،  آلو، خواب و نارنج.

قصه درس مجله‌ی رشد  نوآموز بهمن ماه
در اين قســمت آرمان به‌همراه نيما، دوست و 

نپسنديدم
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تپه‌ی كوچك كلاس

آزاده طوسی طبیبی 
آموزگار پایه‌ي ششم ابتدايي

هفته‌ي دوم آبان بود و هوا گرم و آفتابی. دانش‌آموزان در حیاط مشــغول 
بازی وســطی بودند. متوجه شــدم زهرا بعد از مدتی نشســته است و با 
دوستانش بازی نمی‌کند. صدایش زدم؛ اما متوجه نشد. به سمتش رفتم و 

از او پرسیدم: »چرا با دوستانت بازی نمی‌کنی؟«
گفــت: »خانم معلم، محنا توپ را به من نمی‌دهد. می‌گوید تو توپ را آرام 

پرت می‌کنی. دستت قدرت ندارد.«
رفتار محنا مرا به فکر فرو برد. با خودم گفتم که بهتر اســت هرچه زودتر 
این دلخوری‌ها را از بین ببرم و کاری کنم که محنا متوجه رفتار اشــتباه 

خود بشود.
یــادم افتاد زنگ بعد بچه‌هــا درس تفکر و پژوهش دارند. خوب اســت 
كه با کمــک تكه‌فيلم درس »تپه‌ی کوچک«، آن‌هــا را به تأمل وادارم. 
ســکوت خوبی در کلاس به وجود آمد. بعد از چند دقیقه، متوجه شدم 

دانش‌آموزان یکدیگر را نگاه و دوباره به فیلم توجه می‌کنند.
داستان فیلم از این قرار بود که تپه‌‌ي کوچکی در برابر کوه‌های بزرگی که 
از او بلندتر بودند، قرار گرفت و کوه‌های بزرگ که هر کدام می‌توانستند 
نماد نفت، طلا و آتش‌فشان باشند، شــروع کردند قابلیت‌های وجودی 
خود را به رخ هم بکشــند؛ اما تپه‌ي کوچک نتوانســت قابلیت وجودی 

خــودش را به نمایــش بگذارد. برای همین کوه‌هــای دیگر او را به 
تمسخر گرفتند. کوه‌های بزرگ تصمیم گرفتند به کمک ابرها باران 

تشکیل دهند و تپه‌ي کوچک را از بین ببرند.
تپه‌ي کوچک در کمــال ناامیدی بی‌اختیار دانه‌ي بذری پیدا کرد و 
آن را خورد. دانه در تپه شــروع به رشد كرد. ریشه‌هایش در تپه فرو 
رفت. صبح وقتی کوه‌های بلند بیدار شدند، با کمال تعجب متوجه‌ي 

قابلیت تپه شدند. تپه رشد کرده و از همه‌ی آن‌ها بلندتر شده بود.
آیه‌ي 11 سوره حجرات را برای بچه‌ها پخش کردم. خداوند در قرآن 
می‌فرمایند: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا 
خَيْــرًا مِنْهُمْ ... )ای اهل ایمان، مؤمنــان هرگز نباید قومی قوم دیگر 
را مســخره و استهزا کنند، شاید آن قوم که مسخره می‌کنند از خود 

آنان بهتر باشند(.
این آیه را در درس ســوم کتاب آموزش قرآن یــاد گرفته بودند. به 
آن‌ها گفتم: »دخترهای گلم، بعضی وقت‌ها انســان با آدم‌های مغرور 
و خودخواه مواجه می‌شود که باید آن‌ها را راهنمایی و هدایت کند.« 
دیــدم محنــا از ته کلاس گفــت: »زهرا، ببخشــید! ایــن فیلم مرا 
یــاد تو انداخت. تــو در ورزش توانایی زیادی نــداری؛ مثل ما که در 
داستان‌نویســی نمی‌توانیم مثل تو باشیم. متن‌هایی که تو می‌نویسی 
خیلی زیبا هستند. من مغرور شده بودم و اصلًا به توانایی دیگرت فکر 

نکرده بودم.«

تجربه
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ك هد

ق ي
مان موف

معل

ن 
جلوگيرى از تكرار اي

شان 
شوند، تنها هدف

ش‌آموز مواجه 
ك دان

ى با بدرفتارى ي
حرفه‌اى وقت

مان 
معل

مان 
ت. معل

س
ت دارند و آن انتقام ا

ى متفاو
هدف

ب 
مان ناكارآمد اغل

ت. معل
س

نوع رفتار در آينده ا
ق 

مان غيرموف
لى‌كه معل

ش‌آموزان‌اند، در حا
ت دان

س
شاي

شگيرى از وقوع رفتارهاى نا
صدد پي

حرفه‌اى در 
ش‌آموزان، بدون توجه به اينكه آن‌ها 

ل احترام به دان
ص

ى‌كنند. ا
مركز م

ى ت
ش‌آموز خاط

تنها بر تنبيه دان
ل 

ماي
ى‌دهند و ت

ص م
شخي

ت را ت
ت و نادرس

ش‌آموزان درس
ت. دان

س
سيار مهم ا

ى‌كنند، ب
چگونه رفتار م

ش، 
شار و تن

ط ف
شراي

شود در 
ى‌

ب م
سب

ى كه 
ى مذاكره كند. مهارت

خاط
ش‌آموزان 

دارند كه معلم با دان
ت.

س
ت بحران ا

ت مديري
شيد، مهار

شته با
ى دا

شأن بالاي
احترام و 

شتة تاد ويتكر
ى‌كنند. نو

ل م
م

ت ع
ق متفاو

مان موف
معل
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناورى آموزشی

دانش‌آموزان 
متوجه می‌شوند!  
معلم همه‌فن‌حریف  
هنر میخ و نخ

آباد باش ای ایران!


